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  فصلنامة   
  »پژوهشهاي ادبي«

  
   پژوهشي  - علمي نشرية 

  ادبيات فارسي انجمن زبان و 
  دانشگاه تربيت مدرس  فارسي ادبيات زبان و ا همكاري مركزتحقيقاتب

  انجمن زبان و ادبيات فارسي: صاحب امتياز
  دكتر مهين پناهي: سردبير زاده              دكتر غلامحسين غلامحسين : مدير مسئول

  اعضاي هيأت تحريريه 
 ستاد دانشگاه تهرانا            دكتر محسن ابوالقاسمي 

  استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران            منوچهر اكبري دكتر 
 دانشيار گروه زبان وادبيات فارسي دانشگاه الزهرا             دكتر مهين پناهي      

 استاد دانشگاه تهران            دكتر جليل تجليل
  دانشگاه امام حسينو ادبيات فارسي زبان گروه           استاديار  دكتر محمد دانشگر 

  و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلم زبان گروهاستاد دكتر حكيمه دبيران                   
  دكتر حسن ذوالفقاري                استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس

  استاد پژوهشگاه علوم انساني تهران            دكتر ابوالقاسم رادفر 
  استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران            ر غلامرضا ستوده دكت

  دانشگاه تربيت مدرس  ادبيات فارسي و زبان گروه استاديار      زاده دكترغلامحسين غلامحسين
  فردوسي مشهد دانشگاه فارسي ادبيات و زبان دانشيارگروهدكتر سيد حسين فاطمي             

  و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور    زبان دانشيار گروه                       پادكتر فاطمه كو
  فارسي دانشگاه تربيت مدرس ادبيات و زبان گروه دانشيار                  دكتر ناصر نيكوبخت

  افسون قنبري: مدير اجرايي                          دكترمحمد دانشگر: ويراستار فارسي
   نسخه1000 : شمارگانقندهاري       شقايق : خلاصه مقالات به انگليسيويراستار 

  
  .مقالات نمودار آراي نويسندگان است و فصلنامه در اين زمينه مسؤوليتي ندارد 

  :مشاوران علمي اين شماره 
ــر  ــاي دكت ــدنلوآق ــوري، ، آي ــر ان ــاي دكت ــر آق ــاي دكت ــؤخرآق ــاي، حــسيني م دكترســارلي،  آق

، وييآقاي دكتر نجوميان، آقاي دكتر نيك     اي دكترقبادي، آقاي دكترنجفدري،     دكترطاهري، آق   آقاي
  آقاي دكتر وحيديان كاميار





  

  راهنماي تدوين مقاله 
 پژوهشي در يكي از موضوعات زبان و ادبيات فارسي كه در آن موازين  گونه مقاله هر

  .شود علمي رعايت شود براي بررسي و احتمالاً چاپ در مجله پذيرفته مي
  .هيأت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است

) اعم از پذيرفته شده و پذيرفته نشده (هاي ارسالي  هاي مربوط به مقاله  هزينهتمام
  .به عهده نويسنده است 

  .دشو چاپ مقالات و تقدم و تأخر در آن با بررسي و تأييد هيأت تحريريه تعيين مي
  .اي است  لات به ترتيب با مقالات پژوهشي ، تأليفي و ترجمهدر انتخاب مقااولويت 

  .مسئوليت صحت مطالب مندرج در هر مقاله به عهده نويسنده است
  ضوابط مقالات ارسالي 

  .مقاله ارسالي قبلاً در جايي چاپ يا ارائه نشده باشد
  .شد هاي مستخرج از پايان نامه بايد با نامة تأييد استاد راهنما همراه بامقاله

 تايپ، و همراه با ديسكت به دفتر مجله (Word)مقاله بايد در سه نسخه در محيط 
  . ارسال شود

  .عنوان مقاله، نام نويسنده و سازمان وابسته روي جلد مقاله نوشته شود
گليسي همراه با كليد واژه چكيده مقاله حداكثر در صد كلمه به دو زبان فارسي و ان

  .دضميمه شو
  .تجاوز كند)  سطر24حداكثر هر صفحه  (A4ز بيست صفحه مقاله نبايد ا

جدولها ، نمودارها و تصاوير درصفحات جداگانه ارائه، و عناوين آنها به صورت 
  .روشن و گويا در بالاي آنها ذكر شود

  . در مقاله به پيشينه پژوهش حتماً اشاره شود
  :ارجاعات منابع و مĤخذ داخل متن به صورت زير تنظيم گردد

  ) 46ص :1371كوب،  زرين( :، براي مثال )ص ؟: خانوادگي مؤلف، سال نشر؟  امن(
  :كتابنامه در پايان مقاله و به صورت زير براساس ترتيب حروف الفبا ارائه شود 



  

   

    

شامل (خانوادگي فرد يا افراد دخيل  خانوادگي، نام؛ نام كتاب؛ نام و نام نام: كتاب
  .ناشر، سال نشر:  شماره چاپ، محل نشر. .. )مترجم، مصحح،گردآوري كننده و 

؛ نام و »عنوان مقاله«؛ )مؤلف يا مؤلفان(خانوادگي، نام  نام: مجله يا مجموعه مقالات
  .، شماره، تاريخ نشر؛ شماره صفحات )دوره(خانوادگي مترجم؛ نام مجله، سال  نام

  .نوشت بيايد معادل مفاهيم و نامهاي خارجي در پايان مقاله با عنوان پي
 143377008بابت هزينه داوري به شماره حساب) هزارتومان سي(ريال000/300مبلغ

بانك تجارت شعبه دانشگاه تربيت مدرس به نام انجمن زبان و ادبيات فارسي، واريز و 
  .تصوير فيش واريزي به همراه مقاله ارسال شود 

پست نشاني دقيق، همراه با رتبة علمي و محل اشتغال، شمارة تلفن و نشاني 
  .الكترونيكي نويسنده روي جلد مقاله نوشته شود

  .شود مقالات دريافتي بازگردانده نمي
  .فصلنامه در ويرايش ادبي مطالب آزاد است

محفوظ است و نويسندگان نبايد » پژوهشهاي ادبي«حق چاپ پس از پذيرش براي 
  .مقالات خود را در جاي ديگر چاپ كنند

  



  

  
   

  فهرست مطالب
  

  
  9................................................ شبكي هزارو يها در قصه  زنانلهي مكر وحي ساختارليتحل

  )ي ذنوببهيط - مزداپورونيدكتر كتا-يدكتر محبوبه خراسان(

  31..........................................................نامه  تمثيلي از مثنوي و الهيتمقايسه ساخت دو حكاي

  )غي جهانتيلي خلميدكتر مر(

  49...........................................................................................»دل فولاد«باشناسي دريافت در زي

   )فرشته رستمي(

  71..............................................................................مقايسه تريستان و ايزوت و ويس و رامين

  )دكتر فرهاد درودگريان -دكتر عليرضا شادآرام(

  91........................................................................................راني اي حماسيها  در منظومه»ريش«

  ) اولي رضائميمر -ي ساروكلائانيدكتر اكبر شام(

دراشعارعنصري و مقايسه آن با اشعار )گياهان وجانوران (عتيطب   تحليل آماري بازتاب عناصر 
  111..............................................................................................................................منوچهري

  )منصور ابراهيميدكتر  -محمد فولاديدكتر (

  133.................................................................................................................يدي و متمم قدقي

  )نسرين سيدزاده -پارسا دكتر غلامرضا مستعلي(
  149.................................القضات همداني بررسي و تحليل نقش پرسش در آثار فارسي عين

  )معصومه محمدي-سيد علي اصغر ميرباقري فرددكتر (

  167.............. تزوتان تودوروفةي مشابه براساس نظريي چهار داستان با ساختار روايبررس

  )لو رضا نبي دكتر علي(

  192. ......................................................................................................... انگليسي چكيده
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 تحليل ساختاري مكر وحيله زنان 
  *در قصه هاي هزارو يك شب

  
  محبوبه خراسانيدكتر 

  آباد رسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجفاستاديار زبان و ادبيات فا
  كتايون مزداپوردكتر 

 استاد پژوهشگاه علوم انساني
  *طيبه ذنوبي

  چكيده 
هاي هزارويك در اين مقاله سعي شده است با تحليل ساختاري مكر و حيله زنانِ قصه

لي كه در اين زمينه مطرح است مانند ئ و به مسا،ها بررسي شب، ويژگي اين قصه
اساس كار، . اده شود انگيزه اين مكرها پاسخ د وهاها، نوع و نتيجه كنش  قصهساختار

هاي پريان پراپ و به كارگيري الگوي وي در كتابهايي نظير شناسي قصهكتاب ريخت
  . شب بوده است يك و شناسي هزار درآمدي بر ريخت

ي، فقط يك شب و كه مكرهاي زنان فريبكار هزاررفت  گمان ميبا اينكه در ابتدا 
هايي صورت نيرنگ... ها، اعمال قدرت و  واكنشي است؛ يعني در پاسخ به نابرابري

هاي  كه حركت مشخص شدناميم، اما در اين پژوهشآن را واكنش ميكه پذيرد  مي
 مورد و 64گيرد كه تعداد آن گران صورت مي فريبسويكنشي و ابتدا به ساكن نيز از 

نكته قابل ذكر اين است كه در .  قابل توجه است- مورد69-ها در مقابل تعداد واكنش
  . بار، حركتهاي واكنشي عادلانه و موفق است54 موارد، يعني بيشتر
 و هزار. داستانهاي، شب هاي هزار و يك  در قصهشناسينقد ادبي، ريخت: ها واژهكليد

  .  در ادبيات فارسيمكر زنان يك شب،
                                                 

 14/11/89:             تاريخ پذيرش مقاله       30/5/89:  تاريخ دريافت مقاله 
  آباد دانشجوي كارشناسي ارشد زبان وادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف *
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  مقدمه 
اي است از فرهنگ  هاي شيرين و پندآموزش، گنجينه يتها و حكا هزارويك شب با قصه

.  بدان سفر كرده است نويسندههايي كههاي دورِ سرزمين ما و سرزمينمردم قرن
شبي را كه اكنون در دست ماست، عبداللطيف طسوجي در قرن چهاردهم هزارويك

ي مردم  كه نه تنها برا،دستاورد فرهنگ هند و ايران و عرب. هجري ترجمه كرده است
مندان به علم و ادب شيفته پژوهش عامه، زيبا و دلنشين است، بلكه پژوهشگران و علاقه

  . اندهاي مختلف آن شده در زمينه
 ؛حتي در اروپا و آمريكـا وكـشورهاي خـارجي، شـهرزاد كـاملاً شـناخته شـده اسـت                   

ت هاي مختلف مردم از شـهر     گويي است و در ميان توده     شخصيتي كه نماد قصه و قصه     
 2004همين واقعيت باعث شـد كـه سـال          . و محبوبيت ويژه و ممتازي برخوردار است      

: 1385سـجادي، (گذاري شود      ميلادي از سوي يونسكو سال جهاني هزار و يك شب نام          
  ).114ص
شود در واقع هزار و يك  گويي شهرزاد آغاز مي كه با قصه،هاي هزارويك شبقصه

ست و چند قصه است كه در هزار و يك شب، داستان دربرندارد، بلكه مجموعه دوي
اين كتاب، صحنه نمايشي است كه در آن . شود براي پادشاهي خونخوار روايت مي

از مردان جنگجو و دلاوران شجاع، . پردازند شخصيتهاي گوناگوني به هنرنمايي مي
يوه عفريتها و غولهاي بيابان و صاحبان مشاغل مختلف در اجتماع گرفته تا زنان كه به ش

داستاني طولاني به درازاي ! رسندخاص خود و با تدبيرهاي زنانه به هدف و مقصود مي
دليل  مكر بر پادشاهي ستمگر كه به ؛ كه مدخلش، مكر زنانه است،هزار و يك شب

شهرزاد به ياري  .زندانتقام از همسر خيانتكارش، به كشتن تمام دختران شهر دست مي
كند و با ابزار زبان و افسون كلام و ه با اين بيداد قيام مي براي مبارز- دنيازاد-خواهرش

او در زنانگي خود «. گويي تا هزار و يك شب بر خشم و قهر شاه پيروز مي شودقصه
دارنده عنصري است كه با آن مرزهاي نبردي تازه براي انديشه قانون و اخلاق را به 

 و سرانجام نه تنها )ص : 1386، پور مهندس(»برد و آن سخنوري و روايتگري است پيش مي
مد شاه شاچنين باعث خوبخشد و همجان خود كه جان دختران شهر را نيز نجات مي

كند وجاي انتقام،مهروعشق رادر قلبش جايگزين مي  شده، آرامش را به او هديه مي
  . گذارد گرداند و اثري جاودان از تدبير ارزنده خويش بر جاي مي

  بسامدگيري نيرنگي موفق و كارامد كه شروع داستان است، كار بهاين تدبير شهرزاد يعني
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 يعني هر جا زني با قدرتي برتر و قويتر از خود، اعم از ؛ي دركتاب داردزيادنسبتاً 
به تعبير مثبت و حيله و  -روست، تدبير زنانه جنسان خود روبهمردان، رقيبان و حتي هم
و حتي بنمايه و پيرنگ اصلي قصه و حكايت نمايد مي   رخ -فريب به نگاه منفي و بد

به گفته ستاري . دارداي   چنانكه كمتر اثري از متون فارسي چنين ويژگي؛گيرد مي قرار
زايد، اما در بدترين حالات به گوي هزارويك شب، پسري چون مسيح نميقصه«

يارمندي سخن كه افزار پيوند است در تلاش رهايي و دست يافتن به ساحل ديگر 
  .)95ص:1368ستاري، (» ستا

 ،ريو، فريب). الارب منتهي(فريب  : چنين آمده استمكردر لغتنامه دهخدا ذيل واژه 
). الاطباء ظمنا( تزوير و ريا و دورويي و غدر تنبل و حيله و خدعه و فريب دادگي و

 ، خداع،گربزي ، افسون، فسون،دستان). آنندراج(فريب و با لفظ بستن و كردن مستعمل 
 ، محل، غيلة،ختَر،  تلبيس، خبِ، چاره، بدسگالي، سگالش، مكيدت، كيد، ترفند،عتخدي

 چنين فريبب واژه اب و در )ايادداشت به خط مرحوم دهخد(  كيميا و نيرنگ،رنگ، كنبوره
).  معين .از حاشيه برهان چ(و همريشه است با فريفتن  در زبان پهلوي فرپ: خوانيممي

كر در اصطلاح يعني م. )برهان(يا غافل كردن به خدعه غافل شدن  عشوه و مكر و
كنشي كه به واسطه آن چيزي را به كسي بقبولانيم بدون اينكه راست باشد يا واقعيت 

محور هزار و يك شب، جاي تحليل نقد از آنجا كه در بيشتر مطالعات زن. داشته باشد
باشد، خالي است ادبي متن كه استوار بر ويژگيهاي خاص ساخت و صورت ادبي آن 

  . بر آن شديم تا با نگاهي ساختاري به تحليل مكر زنان بپردازيم

  روش كار
كارگيري روش پـراپ در بررسـي حكايتهـاي هزارويـك شـب مـردد               آنچه ما را در به    

اي از   حتـي اگـر مطالعـه      ؛هاي پريان بود  اش به قصه  كرد، تأكيد وي در انحصار شيوه      مي
 1ها كه قصه پريـان    م ممكن نباشد براي آن گروه از قصه       اين دست براي قصه به طور عا      

در ). 12ص: 1968پـراپ،   (شود؛ يعني قصه در همين مفهوم خـاص كاراسـت           ناميده مي 
 شيوه پراپ را در بررسي انواع ديگر قصه         ،د كه ديگر محققان   شبررسيهاي بعدي معلوم    

فرهنـگ عامـه مثـل    اند و حتي پژوهشگران در انـواع ديگـري از تجليـات    به كار گرفته 
: 1387خراساني،  ( )11ص: 1970هانريش،(اند  حماسه و رقص از اين ساخت استفاده كرده       

21.(  
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در جايي ديگر نيز . نيستپس به اين ترتيب مشكلي در پرداخت به اين موضوع 
نه : نويسداز اسپرانسكي مي» ادبيات نانوشتاري«پراپ در ضمن نقد كتاب : آمده است

هاي عظيمي  موجود است بل مجموعهاي پرداخت منسجم مطالعه قصهتنها مواد كار بر
 بنابراين پژوهش در حوزه نقد ).21-22: همان(  استيك شب در دسترس و چون هزار

شدن ساختارگرايانه و متن هزارويك شب به خاطر اشاره خود پراپ و به كارگرفته
  .شده است وي تأييدالگوي 

گيري  و به جاي نمونه،ارويك شب مطالعهدر اين پژوهش تمامي حكايتهاي هز
از ميان دويست و چند قصه، پنجاه حكايت به  .شدنويسي ها برگه نمونه% 100تصادفي 

ها يا ويژهمكر زنان اختصاص داشت كه بنا به روش پراپ در پي پيداكردن نقش
دولها و ها و جالگو.  شخصيتها بپرداريم كاهشها بوديم تا به تبيين آنها وهاي قصه كنش
گرفته » شناسي هزارويك شبدرآمدي بر ريخت«بنديهاي صوري نيز از كتاب تقسيم

  .شده است

 پيشينه تحقيق 
 جايگاهي ويژه به خود ،مكر زنانه به عنوان موضوعي خاص از ديرباز در ادبيات

 كليله و نامه، اجتماعي همچون سندباد  اخلاقي وكتابهايچه در  اختصاص داده است
چه در  شود و زبان نامه كه مسائل اخلاقي اجتماعي از زبان حيوانات بيان ميمر دمنه و

هاي مختلف مورد توجه  اين موضوع از ديدگاه قالب شعر يا نثر يا داستانهاي شفاهي،
 زنانه در مقابل قدرت مردانه ونا برابر ويا ويژگي ذاتي زنانه در  واكنش.قرار گرفته است

ها  مقاله گي در قالب نقدها،ژهايي است كه براي اين وي توجيه تفسيرها و ،آفرينشاصل 
 كه گاه كتاب مكر ،يك شب و هزار پذيرد و تحليل متنهاي ادبي صورت مي تجزيه و و

  .گيرد زنان نيز خوانده شده است در اين پژوهش از ديد ساختاري مورد بررسي قرار مي
  :لاهي هولبگ بر اين باور است كه

ينه جهان است، سريّ نهفته است كه بايد كشفش كـرد و آن             ييك شب كه آ    و  در هزار 
نقش والايي است كه در هر جاي كتاب به زن تعلّق گرفته و ذكـاوتش بـا هـوش مـرد                     
مقابل شده و همه كارهاي بزرگ و قهرماني كه معمولاً به مرد منسوب است، دسـتاورد                

ان روح آزاد و جبر يك شب، شاهد نبرد تن به تن مي و در هزار. زن به شمار آمده است
شود، زن   و دانايي و ناداني و روشنايي و تيرگي هستيم و آن كه در اين پيكار، پيروز مي                

  ).10ص: 1388 ستاري،(است نه مرد
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 يا دامنگير  اما به راستي چرا مكر؟ آيا اين مكر واكنشي است فقط در مقابل مردان
خ به اين سؤالات، پژوهش ؟ براي پاس...شود؟ آيا حركتي است كنشي يا زنان نيز مي

شناسِ جستجوگر را به گاه جامعه. هاي مختلفي با اهدافي متفاوت، صورت گرفته است
مند به مضامين اخلاقي و روانشناسي  ه و گاه پژوهشگر علاق،تحقيق در اين زمينه تشويق

  .ده استكررا به كاوش ترغيب 
شناخت « كتابهايي چون  دغدغه اوليه انديشه تأليف گفته شودشايد غلو نباشد اگر

 كه در تب و تاب جستجوي رد پاي زنان در تمدن انساني است و ،»هويت زن ايراني
شناسي  اسطوره«كند و يا كتاب هاي مختلف بررسي ميموقعيتهاي گمشده او را در دوره

 كه به دنبال برشمردن و معرفي ايزدبانوان در فرهنگهاي مختلف است، همين ،»زنان
 ،حالات دروني و كشف كنشهاي مختلفي است كه به مرور زمان خودش،آگاهي او به 

  . دهدشخصيت زن را در جامعه شكل مي
يند تكاملي بشر از اين جهت نيازمند بررسيهاي مكرر اسـت           اموضوع شناخت زن در فر    

كه بتواند پرده از ابهامات بردارد و پيشداوريها را درباره او كه به صورت گناهكار ازلـي      
ه شده به كناري نهد و با طرح نقـش زن در تكامـل انـسان امـروزي، موجـب                     شناساند

لاهيجـي و   (دگرگوني و بهروزي زندگي اجتماعي بويژه دركشورهاي عقب مانده شـود            
  ).مقدمه: 1371كار ،

 و براي پاسخ به  استمزداپور به طور اختصاصي به موضوع مكر و فريب پرداخته
سوار و اند و چرا عياران خلاف پهلوانان تك محتالهچرا زنان مكّاره و «رهايي نظيپرسش

پردازند و ترفند و كلك زدن را رجحان مي نهند؟ آيا  كلفت به حيلت ميزورمند و گردن
جويي را ايجاب بازي و چارهكوشندگي براي دست يافتن به كدام امتياز است كه حقه

ه است كه بايد آب گر است و در طبيعت و سرشت او حك شدكند؟ آيا زن حيله مي
زير كاه و مرد رند باشد يا جامعه و رفتار بهنجار اجتماعي او را چنين مي پسندد و يا 

اند تا او را به صورت جنس دوم و موجودي مشابه  اصلاً تهمتي است كه بر او روا داشته
 و ،را تأليف» دليله محتاله و مكر زنان« كتاب )سرآغاز: 1374(»با انسان قلمداد نمايند؟ 

  . پاسخهايي مناسب بيابد» جهيكا كيست؟« در قسمت دوم يعني كرده استسعي 
 شخصيتهاي مختلف زن ،»يك شب و گريهاي زنانه در هزارچاره«ابراهيمي در مقاله 

وي به . بندي كرده استشناساند و آنها را بنا بر موقعيت اجتماعي طبقه را به ما مي
گري سود كند كه اگر از چارهزد اما معلوم نميرداپ حضور و نقش زنها در داستانها مي

  ... .  آيا موفقند يا ناموفق و؛جويند، انگيزه و هدفشان چيست مي
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شناختي جلال ستاري در آثارش در باب هزارويك شب مانند تحليلهاي جامعه
شود و هاي مختلف منجر ميكه به بررسي شخصيت شهرزاد از جنبه» افسون شهرزاد«

ها، رمز و براي شناخت شخصيتها، ساختمان قصه» عشق و شعبده«تاب تلاشي كه در ك
 انجام گرفته، راهگشاي خوبي براي آشنايي …بندي مضموني داستانها و ها وتقسيمنشانه

  .هاي شناخت جامعه و روانشناسي اين متن استخواننده از زمينه
 درآمدي بر«به كارگيري نقد ساختگرايانه متن هزارويك شب در كتاب 

نويسنده در اين اثر حكايتهاي جامع . جمع شده است» شناسي هزارويك شب ريخت
  .هاي آن دست يابدتا به ساخت نهايي قصهاست اين متن را تحليل كرده 

  ساختار مكر زنان هزارويك شبي
دهد كه تمام اين  هاي تخيلي روسيه نشان مي پراپ پس از بررسي بسياري از قصه

 بدين معني كه رويدادهاي مختلف در  است؛احدي تشكيل شدهها بر پايه ساختار و قصه
بالائي و كويي ( كند  را طي ميي و هميشه سلسله مراتب خاصاستها يكسان  تمام قصه

شناسي را  بندي و فرمولگذاري آنها، علم روايت بنابراين با تقسيم. )27ص:1378پرس، 
اي كه در  نظريه«.  نهاده شدياند و نظريه اصالت ساخت يا ساختگرايي بنكرگذاري  پايه

چند دهه اخير، بيشترين تأثير را در علوم انساني و علوم اجتماعي به جاي گذاشت 
  .دكرها در اين پژوهش ياري  و ما را در يافتن پاسخ بسياري پرسش )مقدمه: 1386پراپ، (»

بررسي ساختاري مكر زنان در هزارويك شب، اين امكان را داد كه دريابيم از بين 
اي  ويست و چند داستان اين كتاب، پنجاه حكايت آن به مكر زنان تعلق دارد به گونهد

دهد و در  كه در بعضي از داستانها نيرنگ و فريب، بنمايه و اصل داستان را تشكيل مي
  . گيردبعضي حكايتها در حاشيه قرار مي

هاي  ا انگيزه كه فريبگران برو هستيم روبهدر اين پنجاه حكايت با صد و پانزده مكر 
 موقعيتهاي مختلف اجتماعي دارند؛ ،فريبگران. موفقيت هستند گوناگون در صدد كسب

  شوند مي گماردهاز خاندان سلطنتي گرفته تا زنان معمولي و حتي كنيزاني كه به خدمت 
  . شوند  براي موفقيت در مقابل قدرت برتر به چاره گري متوسل مي

  اي،پررنگ است با قدرتي برتر و يا خواستهدر هزارويك شب، هر جا نيرنگ زني 
 كه زن براي رسيدن به آن جز نيرنگ راهي ديگر رو هستيم روبهاي  نيازي و نداشته

هر جا زني جداي از مرد از كار و نام و عزتّ به دور «به گفته مزداپور . نداشته است
گري زنانه   چارهافتد براي رهيدن از اين بن بست بايد به چيزي چنگ بزند كه مكر و مي
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 تا شود ميبراي نمونه پنج حكايت مكري هزارويك شب بررسي ؛ »)114: 1374(نام دارد 
  :پرداخته شودها بر پايه اين نوع مطالعه به تحليل يافته

  » دهندهزن صدقه«خلاصه حكايت اول 
 زنـي بـه     1.پادشاهي به مردم امر كرد كه صدقه ندهند و اگر دادند مجازات مـي شـوند               

 پـس از    3. و شاه او را مجـازات كـرد        2لي كه بسيار التماس كرد دو قرص نان داد          سائ
مادرش او را به زني رهنمون شد كه بسيار زيبا بود اما دسـت              . مدتي ملك زن خواست   

 مدتي بعد زنان ملك     4. شاه با او ازدواج كرد    . نداشت و اين همان زن صدقه دهنده بود       
 و با دو 6 ملك باور كرد و او را مجازات كرد 5. دحسادت كردند و او را فاجره خواندن

در صحرا فرزندانش آب خواستند، زن      . فرزندش از خانه بيرون كرد و به صحرا فرستاد        
 دو مـرد ظـاهر شـدند و    7. خواست آنها را آب بدهـد، امـا فرزنـدانش در آب افتادنـد     

ما همان دو قـرص     فرزندانش را نجات دادند و دستهايش را به او بازگرداندند و گفتند             
  ).9471ص:ج، 1386طسوجي، (8نان هستيم

  نمادها
1 I 5 وضعيت اوليه N نيرنگ 
2 S 6 سرپيچي M مجازات 
3 M 7 مجازات X شر 
4 E 8 ازدواج Y رفع شر 

  ساختار حكايت
 پادشاهي به مردم ا مر كرد كـه صـدقه ندهنـد و اگـر دادنـد مجـازات                    -1

 .شوند مي
 تعادل اوليه

  .كند ئلي كمك،  و پادشاه او را مجازات مي زني به سا-2
شود كه دست     خواهد و مادرش او را به زني رهنمون مي           پادشاه زن مي   -3

  .كند ندارد و اين همان زن است و پادشاه با او ازدواج مي
  .خوانند  زنان حسادت مي كنند و او را فاجره مي-4
  .فرستد  پادشاه او را با دو فرزند به صحرا مي-5
 .افتند گام آب خوردن در صحرا فرزندانش به آب مي هن-6

  
  

ــوردن   ــرهم خ ب
  تعادل

 

شوند و دو فرزندش را نجات مي دهنـد و رفـع شـر                 دو مرد ظاهر مي    -7
 .شود مي

 تعادل دوباره
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  »برنج فروش«خلاصه حكايت دوم 
يـب   مرد رزاز زن را فر   1.زن به دكان رزاز رفت    . مردي به زنش درمي داد كه برنج بخرد       

  3! و با اشاره گفت كه برنج با شكر خوب است 2داد 
سپس رزاز فريبي ديگر به كار برد به شاگرد         .  و داخل دكان شد    ،زن به سخنانش فريفته   

زن به خانـه برگـشت و        4 .گفت كه به جاي برنج در دستارچه او خاك و سنگ بگذارد           
  5:ري كرد و گفتزن فك. شوهر از محتواي داخل دستارچه مطلع شد و علت را پرسيد

تمـام خـاك و سـنگي كـه         . درم در بازار گم شد و من براي برداشتنش خجالت كشيدم          
اكنون تو غربال بردار كه چشمانت بيناتر است و ببين آيـا آن درم را               . آنجا بود، برداشتم  

  ).1376: 2طسوجي، ج ( 6يابي؟ مرد چنين كرد و تمام ريشش خاكي شد مي
  نمادها

1 I 4 وضعيت اوليه X2 2شر 
2 N1 5 1نيرنگ N2 2نيرنگ 
3 X1 6 1شر M مجازات 

  
  ساختار حكايت

  
  تعادل اوليه

  . قهرمان، همسرش را براي خريد به بازار مي فرستد-1
 ضد قهرمان به همسر قهرمان نيرنگ مي زنـد ودر دسـتارچه بـه جـاي                 -2

  گذارد برنج سنگ و خاك مي
برهم 

خوردن 
  تعادل اوليه

  .دارد گردد و موضوع را از شوهرش مخفي مي ه خانه مي زن قهرمان ب-3
  .شود  قهرمان از محتويات داخل دستارچه جويا مي-4
خواهـد محتويـات    كند و از او مـي   زن قهرمان گم شدن پول را بهانه مي -5

  .دستارچه را غربال كند تا پول پيدا شود
  

تعادل 
  دوباره

  .شود  قهرمان چنين مي كند و گرفتار مي-6

 شخصيتها         
 زنان ملك فريبگر

 ملك فريب خورده
دو قرص نان ياريگر

  نوع كنش        
 تهمت نوع فريب
 حسادت علت فريب
 واكنش نوع عمل
 پيروزي نتيجه
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   »واسترپير «  سوم حكايتخلاصه
 زن كـه  شد متوجه بازگشت،ي  وقت 2؛آمد شيپ شيبراي  سفري  روز 1.داشتي  زني  مرد
 5.رانـد  بيرون خانه از و 4كرد طلسمي  سگ شكل به را مرد زن 3.است كرده انتيخ او به

ي و كه افتيدر ديد را سگ تا 6قصاب دختر. شد وارد اش خانه به قصابي  پ در سگ
 چگونـه  كه آموخت مرد به و 7درآورد اول صورت به را سگ دختر،. است شده طلسم

  )20:1همان،ج(. 8كرد نيچن زين مرد. كند ليتبد خر به را خود زن

  نمادها
1 i 5 هياول تيوضع X2 2شر 
2 e 6 شدن دور Ω ياريگر شدن پيدا 
3 x1 7 1 شر j2 2فريب 
4 j1 8 1 بيفر pU مجازات 
  

  ساختار حكايت
 .رود يم سفر به قهرمان-2.داردي زن قهرمان-1 هياول تعادل

 خـــوردن بـــرهم
 تعادل

 قهرمان به قهرمان ضد -4.كند يم انتيخ قهرمان به قهرمان ضد-3
  .زند يم رنگين

 قصه وارد گرييار-6.راندي م خانه از را قهرمان ،قهرمان ضد-5
 .شود مي

 .شود مي مجازات قهرمان ضد-8. كند مي دايپ نجات قهرمان-7 دوباره تعادل
  

  

  شخصيتها          
 زن قهرمان فريبگر

 )مرد(قهرمان فريب خورده
 _______ ياريگر

  نوع كنش             
 دروغ نوع فريب

 ترس از مجازات يبعلت فر
 واكنش نوع عمل
 موفقيت نتيجه
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  »شاهزاده بهرام و دختر ملك«چهارم  حكايت خلاصه
 اوبـا    توانـد  يم ـي  كـس  بـود  گذاشـته  شرط و 1،ييبايز زبانزد ملوك دختران ازي  دختر

 آمدندي  اريبس ملوك پسران القصه، 2.دهد شكست جنگ در را او بتواند كه كند ازدواج
 او بـا  ازدواج قـصد  بـه  4بهرام نام به پادشاهان ازي  پسر 3.دادي  م شكست را آنها و ا اما

 بهـرام  شـد،  متوجه كه دختر جنگ نيب در  5.شد كارزار  آماده دختر با و ،شهر آن روانه
 بر رخ از نقاب، شود مي رهيچ او بر زاده ملك نبرد، بكاري ا لهيح اگر و استي قو اريبس
: 2همان، ج ( 7خورد كستش و برفت سرش از عقل چهره آن دنيد با زاده ملك و 6ديكش

1408.(  
  نمادها

1  i 5 هياول تيوضع  L جنگ 

2  A 6سخت كاردادن  انجام  j فريب 

3  vi 7 پيروزي  vi قهرمان پيروزي 

4  Φ ضدقهرمان شدن پيدا     
  ساختار حكايت

 شرط ازدواج براي قهرمان -2. بود زيبا بسيار) زن (قهرمان ـ1 تعادل اوليه
  .بود گذاشته

 .پذيرفت را ازدواج شرط نقهرما ضد -3
برهم خوردن 

 تعادل
 حيله قهرمان  -5. شد جنگ وارد قهرمان ضد با قهرمان -4
 . برد كار به اي

 . شد پيروز قهرمان-6 دوبارهتعادل 

 اص قصهاشخ
دختـر  (گـر     ياري)/ زن(ضد قهرمان   فريبگر

  )قصاب
ــب  فريــ

  خورده
  )مرد(قهرمان)/ مرد(قهرمان 

  دختر قصاب  ياريگر
 

  نوع كنش
نـــــــوع 

  فريب
 دو بار/ جادو

ــت  علـــ
  فريب

نجات / فرار از مجازات
  نوع هم

  واكنشي/ واكنشي   نوع عمل
  گر دو بار پيروزي فريب  نتيجه



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

7
اره

شم
 ،

30
 و 

29
تان

مس
و ز

يز 
 پاي

،
13

89
 

  شب هاي هزار و يك                                  تحليل ساختاري مكر و حيله زنان در قصه

19


اشخاص قصه
 ) زن ( قهرمان فريبگر

 يبفر
 خورده

 / قهرمان ضد
  )بهرام(

___ ياريگر

 نوع كنش
 دلبري و گري عشوه نوع فريب
  خود نجات علت فريب
 واكنش نوع عمل

 فريبگر پيروزي نتيجه
 

   
  
  
  
  

  
  »دو عاشق«خلاصه حكايت پنجم 

 منع رفتن رونيب از را او ،محبت تيغا از كه داشتي  رو بايز اريبسي  پسر مصر پادشاه
 بـصره  در دختـر  كـه  دريافـت  و 2شد آشنا چهره ماهي  دختر ريتصو با قضا از 1.كرد يم

 شد متوجه و 4كرد ارتيزي  باغ در را او فراواني  ها لهيح با و 3كرد سفر بصره به. است
 ـاند يم ـي  ا چـاره  دختر. است دهيشن را وصفش و بوده او عاشق زين دختر كه  از و 5شدي

ي كـشت  بـه  سـپس  ؛ديآ يم در مردان ئتيدره خود و كند اجارهي  كشت تا خواهد  مي پسر
 و 7شـود   مي آگاه دختر پدر فراوان،ي  ماجراها از بعد 6.شوند يم خارج بصره از و ،سوار

  .)2177:2همان،ج(رسند يم هم به عاشق دو و 8دهد مي تن دو آن ازدواج به

  نمادها 
1  i 5 وضعيت اوليه  j فريب 
2  x 6 شر  e دور شدن 
3  e آگاهي   7 دور شدن 
4  y 8 لحظه پيوند دهنده  N عروسي 

  ساختار حكايت
 قهرمان -2.  قهرمان، پسر پادشاه است و موقعيت خوبي دارد-1 تعادل اوليه

 .كند  قهرمان سفر مي-3. شود عاشق مي

 برهم خوردن تعادل
 معشوق براي -5. يابد  قهرمان با تلاش فراوان معشوق را مي-4

زند و در قالب مردان  نيرنگ مي) بازانسر(وصال به ضدقهرمانان 
  .شود وارد كشتي مي

 قهرمان با معشوق -7. شود  قهرمان با معشوق موفق به فرار مي-6 تعادل دوباره
 .كند ازدواج مي
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 و هاي مكر و فريب هزار قصهتوان ياد شده ميبا بررسي پنجاه حكايت به روش 
   :ردهاي ذيل تحليل كيك شب را در مقوله

   انواع مكر.1
 دروغ 1-1
  2دروغ لفظي 1-1-1
   مورد8: تهمت، بدگويي و بدگماني 1-1-1-1
  مورد4: قول ازدواج 1-1-1-2
            مورد23: موارد ديگر 1-1-1-3

زماني كه شخص از قدرت و اعتبار كافي براي اثبات خويش عاجز است و بيان 
اندازد، ناچار از دروغ مدد  ه خطر ميرساند يا جان او را ب  او را به مقصود نميواقعيت

 مورد، بيشترين بسامد تكرار را در اين پژوهش به 23در مجموع، دروغ با . جويد مي
شوند براي نجات جان چنين در مواردي كه زنان مجبور مي  هم؛دهد خود اختصاص مي

دوز و قول ازدواج دختر ملك به وزير و حكايت مرور حكايت معروف پينه(خويش 
و ترس از رسوايي ) .دهدرگان كه زن بازرگان به قاضي مفتون قول ازدواج ميباز
حكايت احمد دنف و دليله محتاله كه دليله قول ازدواج دختر خود را به پسري (

شوند و يا هنگامي كه تهمت زدن،  قول ازدواج بدهند نيز به دروغ متوسل مي،).دهد مي
رو  روبه است نيز با نوعي دروغ بدگويي و ايجاد بدگماني، راهگشاي مشكلات

ي را زياد مورد، بسامد بسيار 49شكلهاي مختلف در  در واقع دروغگويي با. شويم مي
  .به خود اختصاص داده است

  شخصيتها         
 معشوق فريبگر

 سربازانفريب خورده
 --- ياريگر

 نوع كنش             
 تغيير لباس نوع فريب
رسيدن به معشوق علت فريب
 يواكنش نوع عمل
 پيروزي ياريگر نتيجه
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   مورد 14:  دروغ عملي2- 1
 كـه زنـان ايـن كتـاب          مـشخص شـد    يك شـب   و در بررسي تيپها و شخصيتهاي هزار     

ويي، زناني حضور دارندكه زيركـي، تـوان         از س  ؛ برخوردارند گوني  گونهجادويي از چه    
. غايـت منفـور و بـدطينت       ب  و از سوي ديگر زناني،     بسيار است بدني و پرهيزگاري آنها     

گويـد كـه بـراي       جالب است كه در دو قصه با دو الگوي مشابه، شهرزاد از زنـاني مـي               
د قـدرت  توانن ـروند و در اين نقش نيز ميمدتي كوتاه به ناچار در پوسته مردان فرو مي     

  )226 ص:1379ثميني، ( را بنمايند  خودوالاي شخصيتي
زني » قمر الزمان و علي بن مجد الدين و كنيزك«و » ملك شهرمان«مثلاً در حكايتهاي  

 و براي حفظ جان شود ميبه سبب بي لياقتي يا كنجكاوي احمقانه مردش، سرگردان 
  .پوشدخويش، لباس مردانه مي

   سحر و جادو 1- 2- 1
 راه حل و كاركردي كه فكر فريبگران را براي چاره جويي مشغول مي دارد، دومين

استفاده از سحر به صورت خواندن ورد يا دميدن بر آب و . جادوست و استفاده از سحر
بيشتر غذا و خوراندن آن به طرف مقابل و تغيير شكل افراد به صورت حيوانات در 

  .  برتر استموارد به سبب حسادت، انتقام و ترس از قدرت
تمام شخصيتهاي زني كه در داستانها حضور دارند به نوعي از هوش و ذكاوت بيشتري               
نسبت به مردان برخوردارند و نيز مدبرتر از آنان شناخته مي شوند و براي هر مشكلي،                

 چه با بهره گرفتن از هوش و درايت خود و چه با بهره گرفتن از نيروي                 ؛اي دارند  چاره
  ).125: 1388ابراهيمي ، ( سحر و جادوگري

 و يا رقيبان ،زنان در اين نوع حكايات به دليل ترس از مردان آنان را به حيوان بدل
و اتفاقاً در اين موارد كنند  ميخود يا فرزندان شوهر و همسر شوهر را به حيوان بدل 

خورند؛ يعني روند داستان بر پيدا شدن ضد قهرمان و پيدا شدن  اكثراً شكست مي
  ! يابد ريگر و نجات شخص سحر شده ادامه مييا

   جلب توجه2- 2- 1
   مورد9:  دعوت به خود و تمتع1-2-2-1
   مورد 8:  عشوه و ناز1-2-2-2

گيري از آن تلاشي پيگير براي جلب  دلبري و دلربايي زنانه كه زنان اين حكايتها با بهره
ايه اي براي امنيت مردان و سرقت دل آنان دارند؛ زناني كه سقفي براي حمايت و س
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بازرگان «و » محمد جواهر فروش«طلبند تا در كنارآن به آرامش برسند؛ مثل حكايت  مي
گاه وعده تمتع و دلبري به منظور انتقام از مرداني . »عزير و عزيزه«و حكايت » و زرباجه

» زن و پنج هواخواه«دهند؛ همچون حكايت  است كه به نوعي آنان را مورد آزار قرار مي
ه زن براي انتقام از والي و قاضي و نجار و شاه و وزير، همه را وعده تمتع در منزل ك

آيد و يا  دهد و در يك روز آنها را به حيله در صندوق مي كند و رسوايي به بار مي مي
اي به قصد نجات خود، مثل حكايت شاهزاده بهرام و دختر ملك، دلبري و عشوه

  .پذيردصورت مي

   بنگ ودارو  خوراندن2-3- 2- 1
در شش حكايت از اين حكايتها، زنان به شوهران يا رقيبان و يا هر كسي كه از نظر آنان 

  . خورانند شود و توان رويارويي با او را ندارند، بنگ مي شمار مي قدرت برتر به
رو هستيم  با زناني روبه» ملك زاده با دختر عم« و» قمرالزمان و گوهري«در حكايت 
در حكايت خليفه و . خورانند ذا و شربت شوهران خود به آنها بنگ ميكه به همراه غ

 به رقيب خود، قوت القلوب بنگ مي خوراند تا - همسر هارون الرشيد -صياد، زبيده 
» علاء الدين و ابوشامات«او را به عنوان رقيب از ميان بردارد و حتي در حكايت 

كند و دليله  ندن بنگ، بيهوش ميدختري براي رسيدن به معشوق، پدر خود را با خورا
جمعي از مأموران دولت را به اين شيوه » دنف و دليله محتاله«محتاله در حكايت احمد 

  . دهد فريب مي

   تظاهر به دينداري 2-4- 2- 1
تظاهر به دينداري با استفاده از روشهايي چون تسبيح به دست گرفتن، صورت نوراني 

 مورد از موارد فريب را به خود 6ذكر گفتن نيز داشتن، نماز خواندن و وضو گرفتن و 
  . دهداختصاص مي

جالب اينكه در بيشتر اين نوع حكايتها، پيرزنان، فريبگران هستند كه اتفاقاً به 
پيري و زهد و . توانند بيشتر موفق باشند اقتضاي سن و موقعيت اجتماعي خود مي

غير از موارد ذكر شده، كلاهبرداري،  .تواند بيشترين تأثير را داشته باشدتقوي همواره مي
نمودار ذيل به . بسامد تكرار كمتري دارد... لطف و مهرباني بيش از حد، مطالعه و 

  : كندروشنتر شدن مطالب مطرح كمك مي
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  نوع مكر
فراواني نوع مكررديففراواني نوع مكررديف

 9دعوت به خود وتمتع 12  23  دروغ 1
 4 ه برداريكلا 13 1 ترغيب به خيانت 2
تهمت، بدگويي  14 1 خيانت به خواجه 3

 وبدگماني
8 

تظاهر به ناراحتي و  4
 ناخوشي

 6 داريتظاهر به دين 15 2

 6 خوراندن بنگ ودارو 16 2 خيانت به شوهر 5
 3 قصه گويي 17 14 تغيير لباس و چهره 6
 3 دادن پول وزر 18 12 سحر و جادو 7
 3  علم وكتاببهره از 19 4 لطف و مهرباني 8
 1 دزدي 21 4 قول ازدواج 9
        8  عشوه و ناز  10
        1  دوركردن عاشق  11

   مكر  علت و انگيزه.2 
 مورد از علل فريبكاري قابل بررسي است؛ نيرنگهايي كه 15در اين پژوهش بيش از 

هاي  گاه با توصيه آن سازد و آتش آن را شعله ورمي بستر مناسب و مستعد اجتماع،
  ! خواندقي و دوستانه، فريبگران را به صبوري، نيكوكاري، گذشت فرا مياخلا

   دوست داشتن شوهر يا معشوق و نجات آنان2-1
  مهمترين و بيشترين انگيزه مكر در اين تحقيق، دوست داشتن شوهر يا معشوق و نجات

 تلاشهايي كه از سوي زنان براي نجات همسران به علت دوست. آيد  آنان به شمار مي
ها براي نجات رسد، در حالي كه اين تلاش  مورد مي24داشتن آنها صورت گرفته، به 

يابد؛ يعني دوست داشتن شوهر به مراتب انگيزه   مورد كاهش مي12جان خودشان به 
قويتري است و البته اين موضوع در تحقيقات روانشناسي اجتماعي به تحليلي جداگانه 

  . نياز دارد
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چون پول، ها با بسامد زياد به دست آوردن چيزي ارزشمند هم هاز ديگر موارد انگيز
 17ترس از مجازات و گرفتار شدن به دست قانون نيز . طلا و يا موقعيتي خاص است

و » پير و استر«و » احمددنف و دليله محتاله«هاست؛ مثلاً در حكايت  مورد از اين انگيزه
 نيرنگ، ترس از مجازات  انگيزه...و» ملك شهرمان و فخر الزمان«و » برنج فروش«

، علت نيرنگ ترس از خليفه و والي »نعمت و نعم و خياط«است و در حكايت  شوهر
  . اصلي مكر است، حفظ آبرو، انگيزه»ودود الاكمام و انيس الوجود« است و در حكايت

   حسادت2-2
راوان  مورد انگيزه شرها، حسادت است؛ صفتي كه نزد زنان هزار و يك شبي، ف7در 

ها و مناسبات در روابط اجتماعي ها و واكنششود و انگيزه بسياري از كنش يافت مي
  .است و البته در جاي خود به تجزيه و تحليل فراوان نيازمند است

گري و كلـك زدن را      گري و چاره  كند، حيله رنج و خفت و حسرت كه ايجاد حسد مي        
شود تدبير و خردمنـدي و بـا بـار          ب مي به دنبال مي آورد كه با بار معنايي مثبت و خو          

  )17ص:1382مزداپور، ( بازيشود فريبندگي و حقّه معنايي منفي و بد مي
، زن پادشاه، به وزير آگاه پادشاه »پادشاه و هفت وزير« به عنوان مثال در حكايت 

، زنان ملك »زن صدقه دهنده«در حكايت . كشد كند و نقشه قتل او را مي مي حسادت 
، زني به همسر »پير و غزال«در حكايت . كنند از زنان محبوب شاه حسادت ميبه يكي 

  ... .كند و و فرزند شوهر خود حسادت مي
نياز به همسر و يا به دست آوردن شوهر و نقطه مقابل آن يعني تنفر از شوهر، هر 

براي مواردي چون . دهد مورد از انگيزه هاي نيرنگ را به خود اختصاص مي3كدام 
با بسامدهاي كم رو به رو ...  فريبگر ووفاداري و محبوبيت يافتن نزد خواجه و عقده

  . هستيم كه براي اطلاع بيشتر در جدول ذيل آمده است

  علت مكر
تعداد علت مكررديفتعداد علت مكررديف

 1 حفظ آبرو 10 7 حسادت  1
 2 وفاداري به خواجه 11 9 انتقام  2
 1  لئامتپستي و 12 2 اثبات توانايي  3
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 3 تنفر از شوهر 13 12 نجات خود  4
نجات يا دوست   5

داشتن شوهر يا 
 معشوق

24 
 عقده 14

1 

به دست آوردن چيزي 15 17 ترس از مجازات  6
 22 ارزشمند

محبوبيت يافتن نزد   7
 1 خساست 16 1 خواجه

 2 تفريح و لذت 17 7 نجات همنوع  8
نياز يا به دست آوردن   9

 3 شوهر

  خوردگان  فريب.3
نيرنگها، سلاحي قوي و شمشيري است برنّده در رويارويي با هر قدرت و نيرويي كه 

اي اورا تهديد كند و يا آرامش و امنيت او را  كننده ظاهر شود و به گونه در مقابل نيرنگ
بر هم زند؛ پس اين نيرنگها، تنها در مقابل مردان نيست و خود زنان هم از اين تدبير 

فريبگران از اين مايه قدرت و جسارت برخوردارند . مانند نصيب نميد بيجنسان خوهم
ها حتي با شاه و خليفه و مأموران دولت كه براي حفظ موفقيت خويش و تأمين خواسته

دهند يا براي باز پس گرفتن آنچه حق خود  نيز روياروي شوند و خودي نشان مي
در اين نيرنگ . امان نگذارنددانند، شوهر و پدر و حتي خواهر خويش را در  مي

پس از آن . خوردنها، مردم معمولي يا به عبارتي، مردان جامعه، بيشترين سهم را دارند
شوهران آنها، سپس شاه يا خليفه و سپس، زنان بيشترين آمار را دارند؛ مثلاً در حكايت 

 پدران رساند؛ حتيفريبد و او را به قتل ميطبيب يهودي، دختر وزير، خواهرش را مي
در حكايت علاءالدين ابوشامات دختر به پدرش . نيز از مكر دختران در امان نيستند

  . خوراند و او را مي فريبدبنگ مي
در حكايت سرگذشت . گذشته از انسانها، حيوانات نيز از اين قانون مستثني نيستند

-را ميبازرگان و همسر و طوطي، زن بازرگان با ايجاد گرد و غبار مصنوعي، طوطي 
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به طوركلي فريب خوردگان به اين ترتيب .كندفريبدو طوطي هوا را طوفاني تصور مي
  : بيشترين فراواني را دارند

  خوردگانفريب
 تعداد فريب خوردگان رديفتعداد فريب خوردگانرديف

 3 پدر 8 38 مردم معمولي 1
 2 دشمن 9 16 شوهر 2
 2 والي 10 14 شاه 3
 1 عموم مردم 11 14 زن 4
 1 خواجه 12 11 مأموران دولت 5
صاحبان مشاغل   6

  1  عفريت  13 6 مختلف

  1  حيوان  14 3 وزير  7

   فريبگران .4 
هاي  اند و هر كدام با انگيزهفريبگران نيز از طبقات مختلف اجتماعي تشكيل شده

  مورد48. متفاوت؛ چنانكه در ميان آنها، زنان معمولي اجتماع با بيشترين بسامد هستند
براي رسيدن به خواسته خود از ... زناني هستند كه به عنوان همسر، رقيب، همسايه و 

پيرزنان نيز به عنوان مظاهر افراد باتجربه و كارآزموده به . كننداين ترفند استفاده مي
يازند؛ مثلاً تمام فريبهايي هايي كه بيشتر به شخصيت آنها نزديك باشد، دست مينيرنگ

  . گيرد، مخصوص پيرزنان است اري و زهد قرار ميكه در قالب ديند
زنان صاحب قدرت و منصب نيز با همه امكاناتي كه دارند نيز از اين سلاح پنهان و 
غيرمستقيم بهره مي جويند؛ به عنوان مثال زبيده خاتون، همسر هارون الرشيد، گرچه در 

  -گلي خليفهكنيز سو-القلوب دربار صاحب شوكت و عزت و قدرت است، وجود قوت
  . گيرد او را آزار مي دهد و تصميم به قتل او مي

آنها همواره كمك و ياور . بهره نيستند سلاح دروني بيسرانجام كنيزان نيز از 
صاحبان يا خواجگان به  سروران و صاحبان خويش هستند، هر جا كه لازم باشد

شجره «لاً در حكايت شوند؛ مثمند ميمقصودي برسند از نيروي فكر كنيزان خويش بهره
پوشد و وارد قصر مي شود لباس خليفه را مي  كنيز،حيله ، بازرگان زاده با»الدر .  
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  : انددر جدول ذيل فريبگران مشخص شده

  فريبگران
 زن معمولي زن شاه يا خليفهپيرزن زن معمولي

48 18 7 6 
  

 هاي مكر شيوه
 واكنشي كنشي
46 69 

 ناموفق موفقناموفقموفق
36 10 54 15 

  گيرينتيجه
شد كه اين مكرها، فقط واكنشي است؛ يعني در پاسخ به  در ابتدا حدس زده مي

ناميم؛ اما پذيرد كه آن را واكنش مينيرنگهايي صورت مي... نابرابريها، اعمال قدرت و 
در اين پژوهش مشخص شد كه حركتهاي كنشي و ابتدا به ساكن نيز از سوي فريبگران 

 قابل - مورد69-ها  مورد و در مقابل تعداد واكنش46گيرد كه تعداد آن صورت مي
 بار، حركتهاي 54نكته قابل ذكر اين است كه در بيشتر موارد، يعني . توجه است

 توجه دارد، در داستانهاي قديمي كه به رضايت خواننده،. واكنشي عادلانه و موفق است
ذهن مخاطب مي پذيرد و . ير استمسئله پيروزيهاي عادلانه و ناعادلانه چشمگ

پسندد كه به نوعي شخص مظلوم و حق به جانب در آخر داستان به پيروزي برسد و  مي
كند و به عبارتي مخاطب، فرجام خوش را براي شخصيتهاي مظلوم و بي گناه آرزو مي

هاي كودكان با همين شيوه خوش پايان  يك شب نيز مثل قصه و بيشتر داستانها در هزار
در بررسي نتايج ! رسد  پذيرد و شخص ظالم و ستمگر، به سزاي رفتار خويش ميمي

 مورد مكرِ واكنشيِ موفق 54رسيم؛ يعني با احتساب اين مكرها كمابيش به اين نكته مي
رسيم؛ گويي از پيش، انتظار موفقيت براي اين شخصيتها در به رضايت دروني مي

  . ذهنمان طراحي شده بوده است
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يك شب، مناسبات عناصر، همواره به گونه اي ساده و مستقيم علت و  و در هزار
در اين تحقيق كه بنمايه اصلي حكايتهاي آن، نيرنگ ). 282: 1372احمدي، (معلولي است 

فريبها، باعث .  مكر و فريب روابط علي و معلولي حاكم استاست ميان عناصر سازنده
به عبارتي . كند رنگ داستان كمك ميشوند و به گسترش پي ها مي به وجود آمدن قصه
 –همان طور كه فريب . هاي مكر و فريب در هزار و يك شب استنيرنگ، پيرنگ قصه

و » دليله محتاله« جامع اصلي است يا دهنده شهرزاد گسترش- به تعبير بهتر تدبيريا
دار  مورد از حكايتها را به خود اختصاص داده از چنين ويژگي برخو10فريبهاي او كه 

گيرد؛ اما كمابيش براي در شماري ديگر از حكايتها، نيرنگ در حاشيه قرار مي. است
  .پيشبرد داستان نيازمند وجود آن هستيم

به طور كلي، نتايج پژوهش با دستاوردهاي پراپ همخواني فراواني دارد؛ به اين 
 و  حكايت مورد نظر برخلاف تنوع ظاهري قهرمانان50دهد درترتيب كه نشان مي

هايشان و توالي آن بسيار به هم شبيه، و داراي عملكردهايشان، تعداد قهرمانان و كنش
چنين بيانگر اين است كه آثار شرقي، توان مطابقت با الگوي ساختار واحدي است و هم

   . پراپ را دارد

  نوشتپي
1. Fairy tales  

قي پيشنهاد كردند كه از راهنماييهـاي       تقسيم دروغ به دو بخش لفظي و عملي را آقاي دكتر اكبر اخلا            . 2
  . ايشان سپاسگزاريمبزرگوارانه

  منابع 
 ؛ مجله بهار ادب، س دوم ، ش »گري زنانه در هزارويك شب چاره«ابراهيمي، شايسته؛ . 1

  .135تا125؛ص1388دوم،
  .1370مركز،: ، تهران1؛ جساختار و تأويل متناحمدي، بابك؛ . 2
  ؛ كريمي حكاك؛هاي كوتاه فارسيسرچشمه داستاني پرس؛ بالايي،كريستف وميشل كوي. 3

  .1378معين، :  احمد؛ چ سوم، تهران   
  .1373روشنگران،:  آذر يوسفي، تهران؛ ترجمهاسطوره روانشناسي زنانبولن، شينودا؛ . 4
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اي، چ دوم،  فريدون بدره؛ ترجمههاي پريان شناسي قصه ريختپراپ، ولاديمير؛ . 5
  .1386توس، :تهران

  . 1379مركز، : ؛ تهرانكتاب عشق و شعبدهثميني، نغمه؛ . 6
تحقيقات نظري، : ؛ اصفهاندرآمدي بر ريخت شناسي هزارويك شبخراساني، محبوبه؛ . 7

1387.  
انتشارات : ؛ روايت دوم ، تهران) نرم افزار پژوهشي(؛لغت نامه دهخدا دهخدا ، علي اكبر ؛ . 8

  .دانشگاه تهران
  .1368توس،:؛ تهرانفسون شهرزاداستاري، جلال؛ . 9

 ، از 1388؛ مجله اعتماد، مردادماه، »داغي بر پيشاني هزارويك شب«ــــــــــــــ ؛ . 10
  .12تا10ص

؛ نشريه رودكي، بهمن ماه، »هزارويك شب و شهرزاد قصه گو«سجادي، سيد محمود؛ . 11
  .118تا114، از ص1385

  .1386هرمس، : ، چ دوم، تهرانشبهزار و يك ؛ )مترجم(طسوجي، عبداللطيف . 12
روشنگران، : ؛ چ دوم، تهرانشناخت هويت زن ايرانيلاهيجي، شهلا و مهر انگيز كار؛ . 13

1371.  
  .1382اساطير،: ، تهرانگناه ويسمزداپور، كتايون؛ . 14
  .1374روشنگران، : ، تهراندليله محتاله و مكر زنانــــــــــــــ ؛ . 15
؛ فصلنامه پژوهش هاي ادبي، »در جستجوي شهرزاد هزارويك شب«؛ پور، فرهادمهندس. 16

  . 1386 ،1ش 
17. Hendrichs, William, Folklore and Structural Analysis of Literary 
Texts, London, 1970. 
18. Propp, Vladimir, Morphology of the Folktale, Translated by 
Laurence Scott, Austin University of Texas press, 1968.
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  نامه مقايسه ساخت دو حكايت تمثيلي از مثنوي و الهي
   )التماس كردن همراه عيسي از او زنده كردن استخوان را(

  
  دكتر مريم خليلي جهانتيغ
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه سيستان و بلوچستان

  
 چكيده
الاي عرفاني خود از ظرف حكايتهاي تمثيلي بهره الدين محمد مولوي براي ارائه معارف و     جلال

او بـراي  . مي جويد تا پيامهاي عميق و دشوارياب مثنوي را براي مخاطب آسان و عينـي سـازد              
هايي مي رود كه در اذهان مردم سـابقه دارد امـا از قـصه مأخـذ                  اين منظور بيشتر به سراغ قصه     

او در داستانـسرايي نيـز      .   را در بـر دارد     سازد كه مورد نظر خود اوسـت و پيـام او           حكايتي مي 
درايتي شگرف داشته و گاهي عناصر داستاني را در حد رقابت با داستان نويسي جديد متناسب                

اي در دو  در اين پژوهش عناصر داستاني با روش مقايسه   .با ظرفيت حكايتها به كار گرفته است      
ن همراه عيسي از او زنده كردن استخوان        التماس كرد « نامه عطار با عنوان    حكايت مثنوي و الهي   

گيرد با اين هدف كه موارد قوت و ضعف هـر يـك از دو حكايـت                  مورد بررسي قرار مي    »...را
زاويـه   گفتگـو،  شخـصيت،  عناصري همچون طرح و پيرنگ،     چگونگي استفاده از   نشان داده، و  

 حكايتهـا بـه صـورت       گـشايي و درونمايـه     گـره  گـره افكنـي،     زمان، مكان،  پردازي، صحنه ديد،
  .اي بررسي و تحليل شود مقايسه

  
داستانسرايي در ادبيـات     نامه عطار،  مثنوي مولوي، حكايت تمثيلي در ادبيات، الهي      : ها  كليدواژه

  . فارسي
  

                                                 
 12/12/89:                    تاريخ پذيرش مقاله30/8/89:  تاريخ دريافت مقاله 
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  مقدمه
دهد كه حكايتها قبل از مولانا به صـورت           مي يابي داستانها و تمثيلات مثنوي نشان      ريشه

شـادروان  . ي ادبـي، تـاريخي و دينـي وجـود داشـته اسـت             منظوم و يا منثور در كتابهـا      
هاي مثنـوي    حدود دو سوم از قصه    » مأخذ قصص و تمثيلات مثنوي    « فروزانفر در كتاب  

ا بـراي بقيـه               را ريشه يابي كرده كه بيش از صد        و بيست عنوان را در برگرفته اسـت امـ
در ادبيات شـفاهي    رود يا     مي تاكنون مأخذ مشخصي ذكر نشده است كه احتمال       ها    قصه

در مـسائل   . دوران زندگي مولانا ريشه داشته و يا نتيجه ابداع ذهن خلاق او بوده اسـت              
ديني بيشترين كتابهاي مورد توجه مولوي، قرآن، نهج البلاغه، تفاسير ابوالفتـوح رازي و              

و 155 و   44ص:1386فـلاح    قراملكـي و  ( طبري، قصص الانبياء و حليـه الاوليـاء بـوده اسـت           
هـاي   و در ديگر موضوعات بيشتر به قصه       )13 تا   9ص:1386بخشي   نيز  و 6،10:1366نفر  فروزا

 391آثار عطّار و مقالات شمس تبريزي عنايت داشته است بـه طـوري كـه از مجمـوع                   
). 94: 1386 حيـدري ( حكايت آن از مثنويهاي عطار اقتباس شده اسـت           42حكايت مثنوي   

دي، راوي سخنان پيشينيان نيست و هيچ تعهدي بـه   هاي به ظاهر تقلي    مولانا در اين قصه   
او داستانسرا است نه داستانپرداز و قصه چـون مـومي در            . امانتداري در اصل قصه ندارد    

اغلب دخل و تصرف مـي      ها    در اركان قصه  . خواهد  مي گيرد كه او    مي دست او شكلي را   
ي، اخلاقـي، دينـي و علمـي        كند و به هر گونه كه بتواند آنها را با مقاصد عرفاني، تربيت ـ            

خود متناسب مي سازد و در كيفيت موضـوع، زمـان، مكـان و قهرمانـان آنهـا تغييـرات                    
  . اساسي ايجاد مي كند

تـرين   درايت شگرفي كه او در تلفيق لفظ و معنا، تصرفهاي بديع و به كارگيري اصلي 
 مثنـوي از  هايش دارد، باعث شده است كه كاربردهاي عناصر داستاني در خدمت انديشه   

  .لحاظ ساختاري نيز در خور توجه قرار گيرد
تقريباً در تمام حكايتهايي كه مولانا از مĤخذ گوناگون گرفته و با تغييراتي آن را بيـان                 

مولانـا در   «: گويـد  كرده، محصول تلاش او بهتر از اصل شده است؛ چنانكه فروزانفر مي           
» ليه شعراي متـصوف تـرجيح دارد  پرداختن قصص و استنباط مطالب و تقرير نتايج بر ك   

  ). 1ص:1362فروزانفر، (
اهميت حكايتهاي تمثيلي تا آنجاست كـه پژوهـشگران بـسياري در زمينـه معرفـي و                 

از ) 1366(سـرّ نـي      و) 1364(د؛ از آن جمله كتاب بحر در كـوزه          ان  بررسي آنها قلم زده   
سي حكايتهاي تمثيلي كوب كه در هر دو اثر به نقد و برر       استاد مرحوم عبدالحسين زرين   

و  ) 1362(نخجيـران    و )1368( ژوزف ادوارد كتابهـاي طوطيـان      .مثنوي پرداخته است  
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را منتشر ساخت كه هر يك بـه نـوعي در ارتبـاط بـا حكايتهـاي      ) 1371(هفت بند ناي  
 مأخذ قصص و تمثيلات مثنوي از بديع الزمان فروزانفـر           1362در  . تمثيلي مولوي است  

زاده در مقايسه داستانهاي عطـار بـا         را رضا اشرف  ) 1375(ي جان   به چاپ رسيد و طوط    
از » افـشانش معنـا در چنـد حكايـت مثنـوي          « مقالـه    1384در   .مولوي و سعدي نوشت   

بهـروز خيريـه در سـال       . غلامرضا رحمدل شرفشادهي در كاوش نامه بـه چـاپ رسـيد           
مد مهدي ركني   را نگاشته است و مح    » نقش حيوانات در داستانهاي مثنوي    « كتاب   1384

. را نگاشـته اسـت    » برخي از خصوصيات داستانهاي مثنـوي     « مقاله   1353يزدي در سال    
هاي مثنوي از تهمينه مهربـاني نيـز از          داستانهاي مثنوي از محمدمهدي اشتهاردي و قصه      

علاوه بر همه اين آثار، كه مشتي از خـروار و انـدكي از بـسيار اسـت،                  . اين جمله است  
 بـه موضـوع داسـتانپردازي مولـوي         1386هـاي ادبـي درسـال        وهش مجله پژ  16شماره  

اختصاص يافت و در همين سال، شماره سوم آينـه ميـراث نيـز ويـژه مثنـوي و مولانـا                     
چنين محمد دانشگر مجموعه مقاله هاي همايش داستانپردازي مولـوي           انتشار يافت؛ هم  

 ـ      منتشر ساخت اما  تقريبا     1386را در سال     ار بـه بررسـي سـاخت    در هيچ يك از اين آث
 ،به همـين دليـل مقايـسه سـاخت ايـن دو حكايـت             . حكايتها توجه چنداني نشده است    
  .موضوع بحث اين مقاله قرارگرفت

  بررسي و مقايسه عناصر داستان 
  رنگ طرح و پي

يابـد و داسـتان       مي رنگ اساس داستان است كه از طريق آن سلسله حوادث انسجام            پي
همان طور كه جهان آفرينش، نظام علـّت و         .  كند  مي پيدادر كليت خود وحدتي ساختي      

كنـد،    مي معلولي دارد در جهان داستان هم هر عمل و واكنشي كه توسط شخصيتها بروز             
پشت هر حادثه بايد منطقي باشد و همچنانكـه اتفـاق بعـدي             . اي باشد  بايد داراي رابطه  

  . از خود نيز باشدنتيجة عمل قبل از خود است، بايد مقدمه اي براي عمل بعد 
در . نويسي معاصر بسيار مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت             رنگ در داستان   طرح و پي  

يـابيم كـه      مـي  بويژه كه گاهي داستانهايي   . شد  مي نويسي كهن توجه كمتري به آن      داستان
داراي پي رنگ بسته است و نويسنده در آن اجازه فكـر كـردن را بـه خواننـده داسـتان                     

آورد؛ ايـن چنـين طرحـي در          گيـري بـه كـار مـي        دش را در نتيجـه    دهد و نظر خـو     نمي
  . نويسي نوين مردود است داستان
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خواهد كه نام اعظم خداوند را به         مي بدون مقدمه از او   ) ع(نامه همراه عيسي     در الهي 
او بياموزد بي آنكه كه علت درخواست همراه عيسي را ذكر كند و يا در حكايت صحنه                 

  : چنين درخواستي را توجيه كندو حادثه اي باشد كه 
 ز عيسي ابـلهي درخــواست يـك روز        

  

 مـــرا نــام مهيـن حــق درآمـوز        
  

 مسيــحش گفت تـــو ايـن را نـشايي         
  

 چــه خواهي آنچه با آن بر نيـايي         
  ج

  )184: 1381عطار، (                                                                                      
خواهد كـه دنبـال آن نباشـد؛ چـون در حـد او                مي نيز در يك جمله از او     ) ع( عيسي

بـاز مـرد    . شـود   مـي  دهد، تسليم درخواست او     مي نيست و به دليل اينكه مرد سوگندش      
كنـد و گـودالي پـر از          مـي  از بيابـان گـذر    » روزي« همراه عيسي در يك حادثه تصادفي     

. كند  ميخوان شير است و خودش تأثير نام اعظم را امتحانبيند كه اتفاقا است  مياستخوان
ا بـه طـور كلـي            مي از اينجا تا پايان ماجرا حوادث داستان نظم علت و معلولي           گيـرد امـ

طرح حكايت ضعيف است چون شخصيت پايان دهنده ماجرا بخـوبي معرفـي نـشده و                
. امعلوم است پس از كشته شدن مرد ابله، سرنوشت شير يعني شخصيت فرعي حكايت ن            

نتيجـه داسـتان را     ) ع(شود و از زبان او، عيـسي        مي پي رنگ داستان به وسيله عطار بسته      
  . كند  ميبراي خواننده و در ظاهر براي يارانش بيان

 چـو بشنيد اين سخن عيـسي برآشـفت        
  

 زبــان بگشــاد بـــا يـاران چنـين گفـت        
  

 كــه آنــچ آن شخص را نبـود سـزاوار        
  

 د نبـــاشد حـــق روا دار      زحــق خــواه   
  

 زحــق نتـوان همه چيز نكـو خواسـت       
  

 كـه جز بر قدر خود نتوان از او خواسـت           
  

  )184: 1381عطار، (
در ابتدا شاعر علت خواسـتن  . تر است نظم حوادث داستان در حكايت مولوي منطقي      

كند و   ي م را، ديدن استخوانها در گودال ذكر     ) ع(نام اعظم خداوند از سوي همراه عيسي        
  :گويد  ميچنين) ع(از زبان همراه عيسي

 گفتش آن همراه كان نام سـني       
  

 كــه بدان تو مرده را زنده كني        
  

 مــرمــرا آمـوز تا احسان كنم    
  

 استخوانها را بدان با جان كـنم        
  

  )143-2/144: 1369مولوي، (                                                            
  در حكايت مولانا بيشتر از حكايت عطار، نگران به كار بردن نام ) ع( عيسيحضرت

گويد چنين چيزي را در حد شايستگي تو          مي اعظم است و براي همين پس از اينكه كه        
كند و در پي هم براي رد اصرارهاي نابجاي همـراهش             مي بينم، گفته خود را توجيه     نمي
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كند،   مي و وقتي او همچنان خواسته اش را تكرار       آورد تا شايد او را مجاب كند          مي دليل
 خداونـد بـه او تـسلي      . گـذارد   مـي  تشويش و نگراني خود را با خدا در ميان        ) ع(عيسي

خواند و استخوانها به حكم خداونـد         مي حضرت عيسي نام خدا را بر استخوان      . دهد مي
از ميـان آنهـا     همه اين ابيات در پي هم ارتباط متنـي منـسجمي دارنـد و               . شوند  مي زنده
  . توان بخشي را حذف كرد نمي

كنندة پايان ماجرا يعني شير برخلاف حكايت عطـار بـه حـال              شخصيت فرعي تعيين  
كند تا علتها را بيـان نمايـد و بـراي             مي مولوي او را هم وارد گفتگو     . شود خود رها نمي  

چه كيفيتي مرد شير به « تمام سؤالاتي كه در ذهن خواننده ايجاد شده است، اعم از اينكه
در پايـان   . پاسخي داده باشد  » اي رخ داد؟   را كشت؛ چرا او را نخورد و چرا چنين حادثه         

بنـدد و بـه شـرح      ميبراي اينكه هيچ ابهامي در ذهن مخاطب باقي نماند، مولانا طرح را 
  . پردازد  ميمطلب

 گفت آن شيراي مسيحا اين شـكار      
  

 بــود خــالص از بــراي اعتبــار     
  

 زي بدي انـدر جهـان     گــر مـرا رو  
  

 خود چه كارستي مرا با مــردگان        
  

  )471-2/472: 1369مولوي، (                                                                     
آيد كه طرح حكايـت مثنـوي تقريبـاً تمـام عناصـر            از مقايسه دو حكايت چنين برمي     

لولي حوادث بيـشتر از حـد اسـتعداد         طرح خوب را دارد و در آن به سلسله علت و مع           
  .يك حكايت كوتاه تمثيلي توجه شده است

  پردازي شخصيت و شخصيت
هاي دروني خـود در داسـتان، اشخاصـي را     نويسنده براي بيان افكار و باورها و خواسته       

هر شخصيت ويژگيهاي خـاص خـود را        . سپارد  مي آفريند و حوادث را به دست آنها        مي
كنـد ولـي همـه در يـك ويژگـي كلـي،            مـي  را در داستان دنبـال    دارد و رسالت خويش     

مشتركند و آن اين است كه در هـر موقعيـت زمـاني و مكـاني، نماينـدة فكـر نويـسندة                   
  . داستانند

شخصيت در اثر روايتي يا نمايشي، فـردي اسـت كـه كيفيـت روانـي و اخلاقـي او در                     
نـين شخـصيتهايي را كـه       خلق چ . كند، وجود داشته باشد     مي گويد و   مي عملش و آنچه  

  كند؛ شخصيت پـردازي    براي خواننده در حوزة داستان تقريباً مثل افراد واقعي جلوه مي          
  ).184ص:1380ميرصادقي، (خوانند مي

  پردازي اين حكايت از ديد توصيفي غير مستقيم استفاده كرده عطار در شخصيت
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و ايجـاز  . شـود   مياست و توصيف مستقيم بيروني و دروني شخصيتها در آن كمتر ديده          
زياد حكايت باعث شده است كه گوينده براي توصيف شخصيتهاي داستان مجال كافي              

هستند و دو   » )ع(حضرت عيسي «و  » ابله«حكايت او   » اصلي«دو شخصيت . نداشته باشد 
گرچه نقش شير پر رنگ است      . »)ع(ياران عيسي «و  » شير«شخصيت فرعي و حاشيه اي      

شـود، هرچهـار      مـي   اگر او را حذف كنيم حكايت نـاقص        »)ع(ياران عيسي « و برخلاف 
حـضرت  «و  » ابلـه «دو شخصيت اصلي حكايت يعنـي       . هستند» ساده و ايستا  «شخصيت  

استفاده از شخـصيت  . هاي داستان را در اختيار دارند      بيشتر گفتگوها و صحنه   » )ع(عيسي
بردن صفت  به كار   . واقع نمايي حكايت را زياد كرده است      » )ع(حضرت عيسي «تاريخي  

بهترين و رساترين توصـيف بـراي شخـصيت همـراه عيـسي اسـت و دليـل                  » ابله«عام  
 اين اصرارها در آنجا كـه عطـار       . دهد  مي اصرارهاي بي مورد او را در طول داستان نشان        

  : گويد مي
 پس آمد مرد سوگندش همـي داد      

  

 بايد ازين نامم خبـر داد       كه مي   
  

  )184: 1381عطار، (                                                                         
گردد كـه ايـن لجبـازي و       مي شود و اين حس در خواننده ايجاد       به لجبازي تبديل مي   

افتـد ولـي چـون از      مـي ابلهي سرانجام او را به هلاكت خواهد كشاند؛ همين اتفاق هـم           
 پيـروزي دلـش را روشـن    عاقبت خويش بي خبر است بعد از آموختن نام اعظم، شادي   

ايـن  » ابلهـي «. را بـا اصـرار راضـي كنـد    ) ع(كنـد توانـسته عيـسي    كند زيرا گمان مي  مي
كشد كه او را در بيابان مقابل گودالي پراسـتخوان           شخصيت را عطار زماني به تصوير مي      

توصيف رفتار مرد ابله و زنـده شـدن         . بيند دارد و خواننده عمل او را مي        مي به كردار وا  
  . شود، زيباست ولي براي معرفي شير، كافي نيست خوانهايي كه به شير تبديل مياست

كنـد؛ زيـرا بـا اعتمـاد بـر تـداعي معـاني ذهـن                 عطار ياران عيسي را هم معرفي نمي      
شناسـد و بـه معرفـي        را خوب مي  » حواريون«گذارد كه او      مي مخاطب، فرض را بر اين    

ه ظاهر تحت تأثير ابله و سـوگندش        ب) ع(حضرت عيسي » فاعل«شخصيت  . نيازي ندارد 
است تا زماني كـه     » فاعل«ابله بعد از آموختن نام حق،       . شود مي» منفعل«گيرد و     مي قرار

شـكند و    مـي  شير، مرد را در هم    . شود عمل شير مي  » منفعل«شير را زنده كند، بعد خود       
تحـرك  عطار به ايـن ترتيـب بـه حكايـت           . »منفعل« )ع(شود و ياران عيسي       مي »فاعل«

چندان وقت صرف نكـرده     ) ع(خاصي بخشيده ولي در معرفي شخصيت حضرت عيسي       
  مورد نظر عطار بوده ) ع(اي از شخصيت عيسي داند بيشتر چه جنبه خواننده نمي. است
  .است
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مولانا از شيوه تلفيقي عطار در شخصيت پردازي حكايتش پيروي كرده با اين تفاوت              
به ايـن ترتيـب زنـده       . ا بيشتر به كار گرفته است     كه عنصر گفتگو را در معرفي شخصيته      

  .هستند» ساده و ايستا« شود با اينكه همه آنها بودن و تحرك شخصيتها بيشتر حس مي
گفتگـو  ) ع(بخشد و در آنها خـدا بـا عيـسي           ابياتي را كه به خدا شخصيت انساني مي       

سـه  . آيـد وجـود     توان از داستان حذف كـرد بـدون اينكـه در آن خللـي بـه                 مي كند، مي
، ابله و شير داراي نقـش اصـلي و چنـد جانبـه          )ع(شخصيت ديگر يعني حضرت عيسي    
اسـت  ) ع(هاي داستان در اختيـار حـضرت عيـسي         هستند كه از بين آنها بيشترين صحنه      

عـلاوه بـر    ) ع(حـضرت عيـسي   . است» ابله«برخلافِ حكايت عطار كه صحنه در اختيار      
تر بـه    تر و زنده   صيف جاندار شاعر، پذيرفتني   جنبه تاريخي در حكايت مولانا به دليل تو       

كنـد و منظـور اصـلي شـاعر از            مي رسد و حس خواننده را بيشتر با خود همراه          مي نظر
علاوه بر معجزه زنده كردن مردگـان، تأكيـد شـاعر بـر ايـن           ) ع(آوردن شخصيت عيسي  

ا مـردم عـادي     هاي اوليا و انبيا ب     موضوع است كه انبيا داراي دانش غيبي هستند و دانسته         
  .متفاوت است

مولانا برعكس عطار به ابله فرصت عمل نمي دهد و امتحان كردن نام اعظم را نيز بر                 
رف شخـصيت اوسـت در         »ابله«علاوه بر صفت عام     . گذارد مي) ع(عهده عيسي  ، كه معـ

با ابله آنجا كه او را لايق دانستن و حتـي برزبـان آوردن نـام                ) ع(گفتگوي ابتداييِ عيسي  
 خود را رها كرده است و هـم          گويد او مرده    مي  نمي داند و در گفتگوي با خدا كه        اعظم

كند، قضاوت در مورد شخـصيت        مي در آنجا كه مولانا، كله مرد را از مغز، تهي توصيف          
 و  كند  مي  راوي مطرح، و نظر خود را به مخاطب تحميل         -ابله را مستقيماً از سوي شاعر     

كرد، لذت هنـري بيـشتري را از خوانـدن            مي ننده واگذار شايد اگر اين داوري را به خوا      
  .ساخت  ميحكايت نصيب او

 همچو جوزي كاندرو مغــزي نبـود           اش بركند مغـزش ريخـت زود        كله
  

 گــر ورا مغزي بـدي زاشكـستنش       
  

 خـــود نبــــودي نقـــش الابـــرتنش  
  

  )463-2/462: 1369مولوي، (                                                                         
مولانا به شير بيشتر از عطار توجه كرده است به طـوري كـه پايـان داسـتان را بـه او                      

بـه همـين دليـل شـناخت خواننـده از           . كند  مي واگذار، و نتيجة ماجرا را از زبان او بيان        
شد، ك ـ  مياي كه از كشتن مرد ابله به تصوير    شخصيت شير بيشتر است و در صحنة زنده       

رسد تمام سؤالاتي     مي به نظر . كند  مي خواننده احساس واقعي حضور در صحنه را درك       
پرسد، همان نكات مبهم ذهن مخاطب است و پاسـخهاي شـير              مي از شير ) ع(كه عيسي 
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سـازد؛    مـي  رساند و او را متحـول       مي در دريافت نتيجه حكايت به خواننده داستان ياري       
 كـسي كـه   ،توضيحات شـير  ين است كه با جواب و    اگر چه نظر بعضي از پژوهشگران ا      

حـضرت عيـسي    ،  شـود   مـي  يابد و از شخصيتي ايستا به شخصيتي پويا تبديل          مي تحول
  . است

در حكايت مولوي اگر چه شخصي كه مصر بود تا اسـم اعظـم را از حـضرت عيـسي                    
 آن بياموزد به وسيله شير از هم دريده شد و فرصتي براي تحول پيدا نكرد به امـر خـدا             

حيدري (شود   ميكند و حضرت عيسي آگاه و متحول  ميشير جريان را براي عيسي بيان    
  ) 107و  106: 1386

) ع(عيـسي  ,رسد از نظرگاه عرفاني و با توجه به علم لـدني پيـامبران الهـي                مي به نظر 
خواننده حكايت است كه ممكن است معناي عميـق         ،  نيازي به توضيح شير ندارد و اين      

  . نكرده باشدمطلب را درك
 گفت آن شير اي مسيحا اين شكار      

  

 بـــود خـــالص از بـــراي اعتبـــار  
  

  )2/471: 1369مولوي، (                                                                   

  گفتگو 
گفتگو از طبيعي ترين نيازهاي انسان ناطق است و به معناي مكالمه و صحبت كردن بـا                 

رسد كه گفتگـو    مي به نظر، افكار و باورهاي دروني از راه بيان آنهاستيكديگر و مبادله  
. گيـرد   مي ترين ابزار شخصيت پردازي است و نويسنده از روشهاي متعدد آن بهره            اصلي

ترين روش، اين است كـه روايـت و تـداوم وقـايع داسـتان بـه گفتگـوي بـين                      معمولي
شـود در واقـع اشـخاص         مـي   و بـدل   شخصيتها واگذار شود و آنچه بين افراد متقابل رد        

  .كند  ميداستان را براي خواننده معرفي
در ايـن شـيوه، كـه    . روش جديدتر، گفتگويي است كـه شخـصيت بـا خـودش دارد         

شود كه در     مي و تصورات شخصيت بيان   ها    مخاطب در واقع همان متكلم است، انديشه      
گويي دروني شيوه اي     كت«. گويند  مي » گويي دروني  تك«اصطلاح داستان نويسي به آن      

در روايت است كه به موجب آن جريان و آهنگ ضمير ناخودآگاه همـان گونـه كـه در                   
 :1383داد،  (» شود و نويسنده در اين كار دخالتي ندارد         مي دهد بازگو   مي ذهن شخص رخ  

؛ گفتگويي كه در ذهن شخصيت داستان جريان دارد و براسـاس تـداعي معـاني                )159ص
نكه براي آن مخاطبي فرض شود و يا شخصيت از وجود كسي آگاهي آزاد است بدون اي

   .داشته باشد
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اين گفتگوها علاوه برافشاي روحيه و خلق و خوي شخصيتها، علت تصميم آنان را بـه          
اين گفتگوها از يك طرف بـه انـسجام و روال منطقـي             . كند  مي عملي خاص نيز توجيه   

 ديگر خواننده را به تأويل حكايت بـر  رساند و از طرف  مي حكايتها در سطح ظاهر مدد    
  ).313 ص:1380پورنامداريان، (كند  ميزمينه عرفاني وسوسه

امـا  . گفتگو چهـار جملـه بيـشتر نيـست        . عنصر غالب در حكايت عطار، كردار است      
همين گفتگوي مختصر متقابل است كه بـه دو شخـصيت حكايـت عطـار تـا حـدودي                   

بـان شخـصيتها خبـري نيـست؛ امـا لحـن            از تشخص زباني در ز    . زندگي بخشيده است  
چنانكه از اين پيامبر اولوالعزم برمـي آيـد، آرام و همـراه بـا پنـدي دلـسوزانه              ) ع(عيسي
شود اصـرار و پافـشاري برخواسـته نابجـاي            مي آنچه از سخن همراه او برداشت     . است

چگونگي . دهد  مي را براي اين كار سوگند    ) ع(خويش است تا جايي كه حضرت عيسي        
  .بيشتر از اين انتظار نمي رود» ابله«  گفتن او با شخصيتش تناسب دارد و ازسخن

گفتگو با يارانش را با لحني آموزنده و هشدار دهنده بـه            ) ع(در پايان حكايت، عيسي   
نويـسنده، تحليـل حكايـت را       . شود  مي رساند كه در فضايي صميمي رد و بدل         مي پايان

در حكايت مثنوي   . نكات مثبت حكايت اوست   گذارد و اين از       مي برعهده خود مخاطب  
 و ابله در جدالي لفظـي واقعـه داسـتان را جانـدار جلـوه              ) ع(عيسي. تكيه بر گفتگوست  

گفتگـوي  . كننـد   مـي  دهند و به طور غير مستقيم درون شخصيتها را براي مـا بـازگو                مي
دهـاي  با شير درنده از سوي مولانا به حكايت مأخذ اضافه شده است تا كمبو             ) ع(عيسي

گويد نشاندهندة اصرار بـيش از        مي سخناني كه ابله  . ابهام آميز حكايت عطار را رفع كند      
حد، ويژگي واقعي اخلاقي و نمايانگر درون ساده اوست كه آن را با لحني ساده لوحانه                

  : كند  ميبيان
ــنم  ــا احــسان ك ــوز ت ــرا آم  مرم

  

 استخوانها را بدان با جـان كـنم         
  

  )2/144: 1369مولوي، (                                                                  
   مولانا.شود لحني آرام و منع كننده بيان ميبراي مجاب كردن ابله با ) ع(سخنان عيسي

وقتـي او بـه   . را از خواسته خـود منـصرف كنـد   » ابله«بيشتر از عطار سعي دارد تا شايد        
 زبـان آور، مخاطـب، نگرانـي را در كـلام            گويد نام اعظـم را خـودت بـر          مي )ع(عيسي

دنبال آن است كه عيـسي موضـوع را بـا             كند و به    مي بخوبي احساس ) ع(حضرت عيسي 
  : گذارد  ميخدا در ميان

 ميل اين ابله درين پيكار چيـست؟            گفت عيسي يارب اين اصـرار چيـست؟       
  

  )150/ 2: 1369مولوي، (                                                                                     
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خواهد كه به ابله اجـازة عمـل بدهـد تـا              مي )ع(خداوند به آرامي از حضرت عيسي       
  .جزاي اصرار نابجايش را ببيند

 گفت حق ادبار گر ادبـار جوسـت       
  

 خـار رويـيده جزاي كشت اوسـت    
 آنك تخم خـار كـارد در جهـــان          

  

 لـستان هان و هان او را مجـو در گ          
  

  )153-154 /2: 1369مولوي، (                                                                     
گفتگوي متقابل و به صورت پرسش و پاسخ كـه در           . كند  مي با شير گفتگو  ) ع(عيسي

اسـت و   ) ع(، سرشار از تسليم در برابر عيـسي       »ابله« اين گفتگو لحن شير برعكس لحن     
مخاطـب دخالـت او را      . شـود   مـي   راوي وارد صـحنه    -ايان سخنان شير مولانا     قبل از پ  

و اگر چه اين موضوع نوعي نتيجه گيري است كه با شـيوة جديـد    . كند  مي آشكارا حس 
داستان نويسي مغايرت دارد، پيام آموزشـي حكايـت را بـه شايـستگي و بـا زيركـي در                    

  . اختيار خواننده قرار داده است
هـا و تعـاليم خـود        مولانا را به سوي بيان آموزه     ،  نشانه در دنياي متن   در اين حالت يك     

را به حالت تك گويي و بدون توجه به زبان مخاطب به ها  وي اين آموزه. دهد  ميسوق
 عمق انديشه و بلندي افكار و همت خـويش را پـيش             ،آورد و با بياني ايجازي      مي زبان

هـدف اصـلي و نهـايي       هـا     مين آموزه بيان ه .كند  مي روي مخاطب واقعي مثنوي ترسيم    
  .)139ص:1387الديني معين(گويي است مولانا از قصه

 اي بسا كس همچو آن شـير ژيـــان        
  

 صيد خود نــاخـورده رفته از جهـان        
 قسمتش كاهي و حرصش هچو كـوه        

  

  نــامــوجه كــرده تحصيل وجــوه      
 اي ميسر كـرده مـــا را در جــــهان           

  

  را وارهــــان   سخــره و بيگــار مـا      
 طعمه بنموده به ما وان بـوده شـست           

  

 آنچنان بنما بـه مـا آن را كـه هـست             
  

  ))467 -470/ 2: 1369مولوي،  (
در حكايت مولانا بهره گيري صحيح از عنصر گفتگو باعث انتقال فضا و ارائه صحنه               

  . دهد  ميحكايت شده است و خواننده را بيشتر تحت تأثير قرار

  يزاويه ديد راو
دهد او چگونه مـصالح و        مي  شاعر با داستان است كه نشان      -زاويه ديد، رابطه نويسنده     

زاويه ديد يا   . كند  اي آن را به خواننده ارائه مي       مواد داستان را سازماندهي، و به چه شيوه       
  : همان شيوه بيان راوي در داستان به دو صورت است

  .گويند  ميدروني شيوه اول شخص مفرد كه به آن زاويه ديد –الف 
  . شيوه سوم شخص مفرد كه به زاويه ديد بيروني معروف است-ب
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طـرف و خنثـي      زاويه ديد حكايت عطار، داناي كل با ديد سوم شخص و كـاملاً بـي              
گـذارد و    مي راوي، بدون دخالت، هر چه راديده و شنيده براي خواننده به نمايش           . است

اختصاص داده است و خواننده چيـزي       بخش اصلي حكايت را به خود       » عمل داستاني «
 گويد و همه چيز را به خودش وا        در مورد نيات و احساسات شخصيتها به مخاطب نمي        

افتد و خواننده     مي به همين دليل حوادث و گفتگوها به سريعترين شكل اتفاق         . گذارد مي
عردر تداعي معاني آزاد در گفتگوهـا نيـست و شـا          . رو نيست   در روند آنها با تعليق روبه     

كند و ضرورتي نمي بيند كه به تفسير آن بپـردازد؛ گرچـه              گيري نمي  پايان حكايت نتيجه  
به يارانش، مخاطـب را در درك مفهـوم كنـايي و تحليـل              ) ع(غير مستقيم، سخن عيسي   

بنـدي شـده بـا ايـن       حكايت مولانا نيز به شيوة عطـار، زاويـه        . كند  مي حكايت راهنمايي 
اگرچه شاعر يـا همـان راوي، جريـان         . تر است  شخصتفاوت كه حضور راوي در آن م      

گذارد و در اين زمينه از گفتگوي عطـار،           مي حكايت را به گفتگوي متقابل شخصيتها وا      
كند كه خواننـده را       مي موفقتر است، گاهي در ميان حكايت، قضاوتها و نظرياتي را ابراز          

اين اطنـاب، كـه     . گردد يدارد و بعد از چندين بيت به اصل روايت برم          در تعليق نگه مي   
در حكايت عطار ديده نمي شود، باعث كاهش ارتباط مخاطب با شخصيتها شده و واقع               

 در صحنه اي كه شير، كلّه مرد ابله را از تنش جدا           . نمايي داستان را كمرنگ نموده است     
  :شود  ميكند وارد صحنه كند، راوي آشكارا اظهار وجود مي مي

 ودكلّــه اش بركنــد مغــزش ريخــت ز
  

 همچــو جـوزي كـاندر و مغزي نبود       
ــستنش      ـــدي زاشك ــزي ب ــرو را مغ  گ

  

ــنش     ـــر ت ــا ب ــش الّ ــودي نق ــود نب  خ
  ج

  )463-464/ 2: 1369مولوي، (                                                                           
و شير باعث اظهار    ) ع(تداعي معاني در ذهن سرشار مولانا، دوباره بين سخنان عيسي         

) ع(افزايد و حتي بعد از سـخنان عيـسي          مي شود و بر طول حكايت     نظر راوي مفسر مي   
  :كند  مييابد و خواننده را حدود سي بيت تا پايان داستان بدرقه  ميبا شير، ادامه

 همچو خــر در جو بميزد از گـزاف             كه يابـد آب صـاف      اين سزاي آن  
  

  گــر بداند قيمت آن جـوي خـر       
  

 او بــه جــاي پانهد در جـوي سـر          
  

 چنــان پيغمبــري او بيــابـــــد آن
  

 ميــــــر آب زنــدگــانـــي پــروري  
  

 چون نميرد پـيش او كزامـر كـن        
  

 اي اميــر آب مـــا را زنـــده كـن؟          
  

  )473-476/ 2: 1369مولوي، (                                                                      
گويـد بـه اول شـخص         مـي  در پايان حكايت سـخن    ) ع(مولانا آنجا كه شير با عيسي     

  : گويد  ميكند و از زبان شير  ميالتفات
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 گر مرا روزي بدي انـدر جهـان        
  

 خود چه كارستي مرا با مردگـان        
  

  )472/ 2: 1369مولوي، (                                                                       

  پردازي و زمان و مكان صحنه
از عوامل صحنه پردازي و ايجاد زمينه در آنهاست و به شخـصيتها             ها    زمان و مكان قصه   

بخشد؛ زيرا بين شخصيتها، زمان و مكـان و حـوادث، مثلثـي               مي و حوادث داستاني معنا   
هـر چـه زمـان و مكـان         . چرخشي وجود دارد و وجود هر يك به ديگري وابسته است          

براي خواننده ملموستر باشد، نويسنده در انتقـال حـال و هـواي قـصه و مفهـوم         داستان  
 او بـراي رسـيدن بـه ايـن هـدف از توصـيف اسـتفاده              . مورد نظرش موفقتر خواهد بود    

كند تـا حـدي       مي كند؛ مكان جغرافيايي، زمان و مكان و اشخاص را بخوبي توصيف           مي
واسـطه خواننـده و عوامـل داسـتان           بي كه خواننده را به آنها نزديك كند و باعث ارتباط         

توصيف نويسنده به وجود آورنده زمينه، زمان تاريخي و مكان جغرافيـايي اسـت            « .شود
  ).181: 1381شميسا، (» افتد  ميكه حوادث داستان در آن اتفاق

  . كند  مياشاره» روزي«و » يك روز«عطار به زمان حكايت خود با الفاظ كلي و مبهم 
 واست يك روز  زعيسي ابلهي درخ  

  

ــق درآمــوز       ــام مهــين ح ــرا ن  م
  

  )184: 1381عطار، (
  : كند  ميچنين به مكان حكايت هم با لفظي كلي اشاره وي هم

ــان  ــرد روزي در بياب ــر آن م  مگ
  

 كرد چون بـادي شـتابان       گذر مي   
  

  )همان (
 چو مرد آنگه به زاري استخوانش     

  

 ميــــان ره رهــا كــرد آن زمــانش  
  

  )همان (
اما با توضيحات دقيقـي     . كند  مي پردازي حكايت به همين مقدار بسنده      نهاو براي صح  

كند، خواننده را به خواندن ادامه   ميهاي داستان ايجاد آورد و تغييري كه در صحنه  ميكه
بـا فـردي ابلـه اسـت، بعـد          ) ع(انگيزد؛ چنانكه ابتداي حكايت، گفتگوي عيسي      آن برمي 

 ادامه صحنه كشتن شير است توسط مرد ابلـه و           ، در »ابله«صحنه زنده كردن شير توسط      
ها   شاعر با اين تنوع صحنه    . با يارانش است  ) ع(آموز عيسي  صحنه پاياني گفتگوي عبرت   

راه انداخته است كه تلخي سخن پندآميز او را شيرين، و مفهوم             هبراي خواننده نمايشي ب   
اي به   خود هيچ اشاره  مولانا در حكايت    . كند  حكايت را با موفقيت به مخاطب منتقل مي       

زمان و مكان حتي به صورت مبهم نيز ندارد شايد اولين بيـت حكايـت او تـا حـدودي                    
  :بتواند مكان صحنة حادثه را براي خواننده مجسم كند
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 گشت با عيسي يكي ابلـه رفيـق       
  

 ها ديده در حفره عميـق      استخوان  
  

  )142 /2: 1369مولوي، (                                                                     
مولانا با استفاده از گفتگوي شخصيتها سعي دارد صـحنة حكايـت را بـراي خواننـده       

و انتقـال فـضا     هـا     اما به نسبت حكايت عطار در تنوع صـحنه        . قابل تصور و تجسم كند    
 گويي مولانـا بيـشتر از عطـار بـه انتقـال           . موفق نيست و تحرك حكايت او را نيز ندارد        

محض مفاهيم اصرار دارد و همين باعث ناديده گرفتن جزئيات صحنه حكايت و عـدم               
  . اشاره به زمان و مكان حادثه شده است

  گره افكني، اوج، گره گشايي
هـاي داسـتان بـه وسـيله      جدال، طرح و توطئه يا گـره افكنـي در سرنوشـت شخـصيت          

صيتهاي خود را به جبهه     او با اين ترفند شخ    . گيرد  مي نويسنده به منظور خاصي صورت    
. كند تا مزيت نيكيها و عيب بديها آشكارا ديـده شـود             مي گيري در برابر يكديگر مجبور    

هر يك از دو طرف كه پيروز نهايي باشد در واقع اين، بينش نويسنده اسـت كـه غالـب                    
  .آمده است

ايـن  . دهـد   مـي  وقتي حوادث در شرف اتفاق است بـين شخـصيتها كـشمكش روي            
  : است به چند صورت اتفاق افتدكشمكش ممكن

  كشمكش ذهني
  كشمكش جسماني 
  كشمكش عاطفي
  كشمكش اخلاقي

افتد تا در سير خود اوج يابـد و داسـتان را بـه                مي حوادث يكي پس از ديگري اتفاق     
  : گويد  مييونسي در تعريف اوج داستان. قلّه جاذبه و احساس برساند

 منتهي گـردد و خواننـده را در ايـن نقطـه             هدف نويسنده بايد اين باشد كه به اين نقطه        
سخت به هيجـان آورد؛ شـوري در او برانگيـزد؛ وي را بـه شـدت متعجـب سـازد يـا                      

  ).221 ص:1384يونسي، (احساس ترس و دهشتي قوي بدو القا كند
  : شود  ميشروع» ابله«نامه با كشمكش اخلاقي بين او و فرد  در الهي) ع(داستان عيسي

  يك روز  زعيسي ابلهي درخواست  
  

 مــرا نــام مهين حق درآمـــــوز       
 مسيحش گفت تو اين را نـشايـي        

  

 چه خواهي آنچه با آن برنيــــايي        
 پس آمد مردسـوگندش همـي داد         

  

 بايد ازين نــامــم خبـر داد        كه مي   
  

  )184: 1381عطار، (                                                                                 



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
  

 
سال

ي 
ادب

7
اره

شم
 ،

30
 و 

29
ان 

مست
و ز

يز 
 پاي

،
13

89
 

   

44 


آموزد و او     مي نام اعظم را به او    ) ع(رسد كه عيسي    مي جدال لفظي آنها وقتي به پايان     
دارد كـه آيـا او نـام اعظـم را             مي رود و خواننده داستان را در تعليق نگه         مي شاد و خرم  

بينـد و      مـي  در بيابـان گـودال پراسـتخواني      » ابلـه «يا خير تا اينكـه       برد  مي درست به كار  
  :رساند  ميا با دلهره و هيجان به اوج داستانمخاطب ر

 ميــان ره گــوي پراســتخوان ديـــد
  

 تفكر كـرده، آنجــا روي آن ديـد        
 كــه از نـام مهـين جويـد نـشاني           

  

 كنــد از كهتــرين وجه امتحـاني       
 پــديـد آمـد يكـي شـير از ميانـه           

  

 ....زد از خشمش زبانه     كه آتش مي    
  

  )همان (                                                                                            
  نمايشي، احساسي ترين قسمت حكايـت را بيـان         اي  عطار بسيار طبيعي و طي صحنه     

كند و در پايان براي اينكه خواننـده را بـه حالـت عـادي خـود بـر گردانـد از زبـان                         مي
  . دهد  مي در سخني صميمانه به او انتقالبه زيبايي پند و اندرز حكايت را) ع(عيسي

در مثنوي جدال لفظي دو شخصيت اصلي، طولاني تر است و تضاد اخـلاق و عـدم                 
كـشمكش گفتگـو بـين      . كـشاند   مي را به مشورت با حضرت حق     ) ع(تفاهم آنها، عيسي  

در مخاطب تشويش و نگراني بيشتري نسبت به حكايت مأخذ ايجاد كـرده             ها    شخصيت
 رود تا بداند بالاخره ماجرا به كجا        مي ه بين گفتگوها اين طرف و آن طرف       خوانند. است
  شود يا خير؟   ميكشد و آيا ابله موفق مي

 گفــتش آن همــراه كــان نــام ســني    
  

ــي     ــده كن ـــرده را زن ــو م ــدان ت ــه ب  ك
ــنم     ــسان كـ ـــا احـ ــوز تـ ــرا آمـ   مرمـ

  

ــنم      ــان ك ــا ج ـــدان ب ــتخوانها را ب  اس
 ت گفت خامش كن كه اين كار تونيس        

  

ــست      ــو ني ــار ت ــاس و گفت ـــق انف  لاي
 خود گرفتي اين عصا در دست راسـت         

  

 دست را، دستان موسـي از كجاسـت؟         
  

  )143- 149/ 2: 1369مولوي، (
را نمـي دانـد، بيـشتر از        » نـام سـني   «از اينكه ابله طـرز اسـتفاده از         ) ع(نگراني عيسي 

رسد كـه     مي قتي به اوج  يابد؛ اين دلهره و     مي حكايت مأخذ است و به مخاطب نيز انتقال       
  :كند  ميشنود و خواسته ابله را اجابت  ميسخن خداوند را) ع(عيسي

 خواند عيسي نام حق بـر اسـتخوان       
  

 از بــــراي التمــــاس آن جـــــوان  
 حكم يزدان از پي آن خــام مـــرد           

  

 نقــشش را تبــــاهاي زد كــرد  پنجــه      از ميان برجست يـك شيــر سيــاه            صورت آن اسـتخوان را زنـده كـرد           
 اش بركنـد مغـزش ريخـت زود         كله  

  

 همچو جوزي كاندر او مغزي نبـود        
  

  )471و 465 -66/ 2: 1369مولوي، (                                                                   
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گيرد و در واقع نويـسنده بـا     مي با ابيات بعدي خواننده پاسخ مجهولات ذهن خود را        
و شير به شـيوه تخاطـب در پـي روشـن كـردن ذهـن                ) ع(دادن گفتگوي عيسي    ترتيب  

  :مخاطب است
 گفت عيسي چــون شتابش كــوفتي؟    

  

ــوفتي    ــو زو آش ـــه ت ــت زان رو كـ  گف
 گفت عيسي چون نخوردي خون مرد؟       

  

 گفــت در قــسمت نبــودم رزق خــورد  
 گفت آن شيراي مسيحا ايــن شكـــار          

  

ـــراي اعت    ـــالص از ب ـــود خـ ــاربـــ  ب
  

  )465-471 /2 :1369مولوي، (                                                                                

  درونمايه
باورهاي اصلي ترين شخصيتهاي قصه است كه يكـي          برخورد افكار و  ها    درونماية قصه 

ت خوب و مثبت    شخصي. از آنها نمايندة مطلق خوبيها و ديگري نماينده مطلق بديهاست         
جنگد تا خوبيها را گسترش دهد و جايگزين بـديها            مي در طول قصه با شخصيت شرور     

گاهي اين تناقض افكـار و باورهـا در عمـل و            . نيست» تن به تن  «اين جنگ حتمي  . كند
  . گيرد  ميروي هم قرار گاه در بحث و جدل روبه

 كـه در خـلال اثـر        درونمايه فكر اصلي و مسلط در هر اثري است؛ خـط يـا رشـته اي               
دهد؛ به بياني ديگر، درونمايـه را         مي شود و موقعيتهاي داستان را به هم پيوند         مي كشيده

. كنـد   مـي  اند كه نويسنده در داستان اعمال      به عنوان فكر و انديشه حاكمي تعريف كرده       
. دهـد   مي به همين دليل، درونمايه هر اثري جهت فكري و ادراك نويسنده اش را نشان             

اية قديمي و اساطيري نبرد روشني با تاريكي، اهورا مزدا با اهـريمن و نيكـي بـا                  درونم
 :1380ميرصادقي، ( هسته اصلي بيشتر قصه هاست،پليدي كه متأثر از تفكر زردشتي است

  ).42ص
 همه اجزاي داستان خود را در انتقال اين درونمايه بسيج         ) ع(عطار در حكايت عيسي   

خواهنـد و هـر       مـي  دهند، تكليـف    مي اي كه به او    ه آگاهي كند كه از هر كس به انداز       مي
او با مطـرح كـردن ايـن مـسئله بـين اشـخاص              . كسي بايد حدود ظرفيت خود را بداند      

. كنـد   مـي  زند، فكـر اصـلي خـود را بيـان           مي حكايت و گفتگو و رفتاري كه از آنها سر        
ديـك، و بـيش از      اند تا پيام حكايت تمثيلي را به ذهـن خواننـده نز            شخصيتهاي او آمده  

پيش يادآوري كنند كه عقل جزوي در معـرض خطـا قـرار دارد و تكيـه بـر آن قـدرت             
كند و همواره برتري از آن عقـل وحيـي اسـت كـه در                 مي كشف و بينش انسان را زايل     

  . اختيار اوليا و مقربان درگاه حق است و در حد هر كسي نيست
 چو بشنيد اين سـخن عيـسي برآشـفت        

  

 د بــا ياران چنين گفـت     زبــان بگشــا   
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 كــه آنـچ آن شـخص را نبـود سـزاوار           
  

 زحــق خــواهــد نبـاشد حـق روا دار       
 زحق نتوان همه چيـز نكـو خـــواست           

  

 كه جز بر قدر خود نتوان از او خواست          
  

  )184: 1381عطار، (
ر كند كه هر كسي محرم اسـرا        مي مولانا با درونمايه حكايت خود بر اين نكات تأكيد        

طلبد به صلاح او نيست، خدا در نتيجـه           مي و رموز الهي نيست، گاهي آنچه بنده از خدا        
گذارد، حرص موجب هلاكـت      اصرار بندگانش در عين ناداني آنها را به حال خود وامي          

كند، هر كس در جهـان، روزي مقـسوم           مي است، وجود عقل در سر در كارها نمود پيدا        
 در امتحانهاي الهي دريابيم، تقدير كوركورانه آفت هر خورد، موقعيت خود را  ميخود را 

  ...عملي است، عبادت بايد آگاهانه باشد و
از . بينيم، حكايت مثنـوي از حكايـت مأخـذ غنـي تـر و پـر بـارتر اسـت                  مي چنانكه

توان به قدرت اشراف او بـر مفـاهيم انتزاعـي پـي بـرد كـه                   مي درونماية حكايت مولانا  
چگونگي پايـان يـافتن مـاجرا بـر مفهـوم           . يتش شده است  موجب تفسير و تحليل حكا    

افزايد و نتيجه گيري نويسنده، محـور فكـري حكايـت را بيـشتر و بهتـر                   مي عرفاني آن 
  . كند  ميمشخص

ـــاشد ظــن  ـــو بـ ـــاه  سه ــاه گ ــا را گ  اين چه ظن است اين كه كور آمد ز راه               ه
ــه     ــران نوح ــر ديگ ـــده آ ب ــري؟ ديـ  گ

  

 گـــري   ود مـي  مــدتي بنشيـن و بر خ ـ      
ــر شــود    ــان شــاخ ســبز و ت ـــر گري  تـر شـود     زآن كه شمع از گــريه روشن           زاب
ــشين     ــد آنجــا ن  هــــر كجــا نوحــه كنن

  

 زآن كه تــو او ليتـــري انــدر حنيــن           
ــاني      ــشان در فــراق ف ــه اي  انــد زآن ك

  

 انــد   غــافـــل از لعـــل بقــاي كـاني         
  

  )481- 485/ 2: 1369مولوي، (

  نتيجه
در داستان التماس   .  كليت در داستان مثنوي و الهي نامه عطار كاملاً مشهود است           ويژگي

كردن همراه عيسي در مثنوي و الهي نامـه شـمار شخـصيتهاي اصـلي از دو تـن بيـشتر                     
در هـر دو    . نيست و شير به عنوان شخـصيتي فرعـي در هـر دو داسـتان مطـرح اسـت                  

ص اسـت و شخـصيت      است كـه نـام خـا      ) ع(حكايت، شخصيت اصلي حضرت عيسي    
است كه اين عنوان خود بيانگر كليت و حتي نتيجه اي اسـت كـه در                » ابله«طرف مقابل   

» ابله«خواننده از همان ابتدا انتظار دارد كه رفتار شخصيت          . شود  مي پايان حكايت آورده  
وي نماينده تمام افرادي است كه از روي ناداني به اصـرار، چيـزي     . مطابق با عقل نباشد   

ولـي بـراي نتيجـه گيـري ملموسـتر در           . نيـست  خواهند كه به نفع آنها      مي خداوندرا از   
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 »ابلـه «به عنوان شخصيت فرعي در پايان داستان و بعد از هلاكت            » شير«داستان مثنوي،   
پردازد و به سؤالات ايجاد شده در ذهن خواننـده پاسـخ              مي با حضرت عيسي به گفتگو    

يد بتوان گفـت خواننـده بعـد از سـخنان شـير             و از اين طريق است كه شا       شود  مي داده
  .يابد  ميكند و تحول  ميپويايي پيدا

شخصيتهايي مطلق و يـك بعـدي       » )ع(عيسي«و  » ابله«در هر دو داستان شخصيتهاي      
 مانـد و باعـث هلاكـت خـود       مـي  با تمام ناداني خود تا پايان حكايت ابله       » ابله«. هستند

امـا در حكايـت     . لق و داننده اسـرار اسـت      شخصيتي آرماني و مط   ) ع(شود و عيسي     مي
مولوي به دليل توجه بيشتر به جزئيـات شخـصيت آن دو، خواننـده درگيـري ذهنـي و                   

گويند بـه   ميسخن ها  ترين لفظ و آشناترين واژه هر كدام از آنها با ساده  . كشمكش ندارد 
 اسـتان خـورد و بـه سـراغ ادامـه د          طوري كه خواننده داستان به هيچ نكته مبهمي برنمي        

 همـه بـه زبـان عامـه گفتگـو         . گويند  مي شخصيتها از زبان مولانا و عطار سخن      . رود مي
  . و برداشتهايي است كه شاعر دنبال كرده استها  كنند ولي آنچه تفاوت دارد، نتيجه مي

نامه به شيوه سوم شخص، يعني زاويه ديد بيروني بيـان            دو حكايت مثنوي و الهي     هر
نتخاب اين زاويه ديد در خلال گفتگوها، كه هر يـك از طـرفين              نويسنده با ا  . شده است 

گـذارد و خـود    مـي سعي دارد باور خود را به اثبات برساند، قـضاوت را بـه خواننـده وا        
  . ايستد  ميبيرون از ماجرا

 نـام ) ع(از عيـسي  . كند  مي راوي در هر دو حكايت از همان ابتدا شخصيتها را معرفي          
 نام» ابله« اننده آشناست و از شخصيت ديگري با عنوان       برد كه شخصيت او براي خو      مي
كنـد و از روي       مـي  بـسيار اصـرار   ) ع(برد كه در مورد خواسته نادرستش نزد عيـسي         مي

افتد كه خواننده طبـق    ميبرد و براي او همان اتفاقي  ميناداني، اسم اعظم را نابجا به كار     
  . شناخت اوليه از او انتظار دارد

رسـيم كـه بـا شـگردهايي خـاص نقـاط              مي مثيلي مولانا به آنجا   از بررسي حكايت ت   
كند تا بـر تـأثير آنهـا بيفزايـد؛ مـثلاً طـرح سـاده                  مي ضعف حكايتهاي مأخذ رابر طرف    

پيچاند و حـوادثي بـه روايـت          مي بيند و براي رفع آن، طرح را        مي حكايت را كليشه اي   
 منطقـي شـدن حـوادث آن    كند كه به تكاپوي ذهن خواننده و واقعـي و     مي اصلي اضافه 

توجه به احـساسات و درون شخـصيتها در تعليـق نگهداشـتن خواننـده،               . شود  مي منجر
هاي داستان نيـز كـه او را از زمـان و             دخالت صريح و حضور و ابراز نظر او بين صحنه         

رساند تا تجربيات معنوي خـود را         مي آغاز معنا  برد و به عالم بي      مي مكانهاي مادي بالاتر  
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ن شخصيتها در اختيار خواننده قرار دهد از ديگر موارد تفـاوت ميـان دو حكايـت              از زبا 
  . تمثيلي است

    منابع
پژوهــشي -، فــصلنامه علمــيهــاي قــرآن تأثيرپــذيري مولــوي از قــصه بخــشي، اختيــار؛. 1

  9-31،ص1386هاي ادبي، سال چهارم، شماره شانزدهم، تابستان  پژوهش
  1380انتشارات سخن،: ، تهرانتابدر سايه آفپورنامداريان، تقي؛ . 2
-، فـصلنامه علمـي    عطـار  تحول شخصيت در حكايـات مـشابه مولـوي و          حيدري،علي؛. 3

  93-114،ص1386هاي ادبي، سال چهارم، شماره شانزدهم، تابستان  پژوهشي پژوهش
   1383انتشارات مرورايد : ، چ دوم، تهرانفرهنگ اصلاحات ادبيداد، سيما؛ . 4
   1381انتشارات توس : ، چ نهم، تهرانانواع ادبيشميسا، سيروس؛ . 5
انتـشارات زوار   : ، تصحيح فؤاد روحاني، چ ششم، تهران      الهي نامه عطار نيشابور، فريدالدين؛    . 6

1381   
    1362اميركبير: ، چ سوم، تهرانمأخذ قصص و تمثيلات مثنويفروزانفر، بديع الزمان؛ . 7
     1366انتشارات اميركبير، : ، تهراناحاديث مثنوي فروزانفر، بديع الزمان؛. 8
، مجله آينـه    خداشناسي علوي در مثنوي مولوي     قرا ملكي، احد فرامرز، فلاح، محمد جواد،      . 9

  144-155، ص1386ميراث، دوره جديد، سال پنجم، شماره سوم، پاييز 
اي ه ـ پژوهشي پژوهش-، فصلنامه علميگويي در مثنوي  هاي تك   گونه الديني، فاطمه؛   معين. 10

  1387ادبي، سال پنجم، شماره بيست و يكم، پاييز 
، تصحيح محمـد اسـتعلامي، دفتـر دوم، چ دوم،      مثنوي معنوي مولوي، جلال الدين محمد؛     . 11

   1369زوار : تهران
   1380انتشارات سخن : ، چ ششم، تهرانعناصر داستانميرصادقي، جمال؛ . 12
   1384انتشارات نگاه  : ، تهران، چ هشتمهنر داستان نويسييونسي، ابراهيم؛ . 13
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  فرشته رستمي    

  اراك-مربي دانشگاه علمي كاربردي
  

 چكيده
دل «شناسيك نظريه دريافت را از ديدگاه آيزر در رمـان           كوشد روش متن  اين نوشتار مي  

  .  جستجو كند)1333( نوشته منيرو رواني پور)1369( »فولاد
است آغازين نوشتار اين است كه دريافته شود، خواندن اين مـتن در سـال               پيش خو 

. انتشار آن، چه تفاوتهاي معنايي را در مقايسه با خواندن آن در سـالهاي اخيـر داراسـت                 
اين پژوهش در مسير ارزيابي رمان به ايـن دسـتاورد رسـيده اسـت كـه غيـر از مفهـوم                      

تـوان ردپـاي     مـي  )1389( در سـال   ،اسـت  بـوده    )1369(، كه خوانش چيره سـال       »جنگ«
معناهايي مانند زن نويسنده، ديكتاتورهاي فردي و       . معناهاي ديگري را در اين رمان ديد      

» افق انتظـار  «لاي اين رمان،    توان در لابه  چنين مي هم. عرفي جامعه، تاريخ قدرت و غيره     
  . ساله بازنگري كرد20جامعه را در اين فاصله 

تحليلـي شـكل گرفتـه و بـه شـيوه تحقيـق             -ش توصـيفي  رو بر پايه رو   جستار پيش 
پرداختـه  » دل فولاد«از آنجا كه تاكنون با اين شيوه به رمان          . اي انجام شده است   كتابخانه

» خواننـده محـوري   «و  » معنـاآفريني «نشده، اميد است اين گزارش بتوانـد گـامي در راه            
  .بردارد

 رواني پور، دل فـولاد، ولفگانـگ آيـزر،         داستان، منيرو    ، نظريه دريافت ادبي   :ها  واژهكليد  
  افق انتظار جامعه  

                                                 
  12/12/89:           تاريخ پذيرش مقاله30/8/89:تاريخ دريافت مقاله
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   مقدمه
اي در درازناي تاريخ نقد ادبي، همواره به جايگاه نويسنده، سـپس مـتن، رويكـرد ويـژه                

پايـه نگـرش پديدارشناسـيك را       كه بن  -هايدگر هاي فلسفي است؛ اما پس از بينش    بوده
اي شـدند كـه بـه       آبشخور نظريـه ادبـي    ،  گادامر و قدمي بعد از آن       هوسرل -تشكيل داد 

  . نام برآورد1نظريه دريافت
اين نظريه به واكنش خواننده بر متن و نقش او در معنـاآفريني توجـه زيـادي نـشان            

 )افـق انتظـار   (هانس روبـرت يـاوس     )استراتژي خواندن (ولفگانگ آيزر : كساني چون . داده است 
 )روانـشناسي خواننـده   (ديويد بليچ  )اتژي خوانـدن  استر(رومن اينگاردن  )استراتژي تفسيري (استنلي فيش 
 انـد زني كرده بر اين بستر تازه، قلم    )قراردادهاي خوانـدن  (جاناتان كالر  )توانش ادبي (مايكل ريفاتر 

خواندن متن، استراتژي خواندن، . افزودند» نظريه دريافت«و بخشهاي گوناگوني بر پيكر     
  . ي گوناگون نظريه دريافت استافقهاي انتظار خواننده در آفرينش معنا محورها

 و تنها سـپرند  ميتعدادي از خوانندگان در برخورد با رمان، خود را به دستِ نويسنده   
يابنـد و   را درنمـي  » كاريهـاي خيـالِ مـتن     نازك«آنها  . نگِرَنَده به سرنوشتِ داستان هستند    

 خواننـدگان   ورد متنْ براي اين گروه از خوانندگان اندك است؛ اما گروهي ديگر از            ادست
توانند تا حد كـشيدن شـيره مـتنْ پـيش           ايشان مي . رسندهستند كه با متن به خوانش مي      

توانـد آنهـا را   كنـد بلكـه مـي   هاي متن بسنده نمـي تنها به جمله » خواندن سازنده «. روند
 The Reading)آيـزر در جـستاري بـا نـامِ      .دوباره بيافريند و چيزهايي بـر آن بيفزايـد  

Process: A Phenomenological Approach)گويد  مي :  
. توانيم آنهـا را قطـبِ هنـري و قطـب زيباشناسـي بنـاميم          اثر ادبي دو قطب دارد كه مي      

قطـب  «كنـد كـه توسـط نويـسنده خلـق شـده اسـت و            به متني اشاره مي   » قطب هنري «
ــافتي توجــه مــي » زيباشناســي ــه دري ــه اس ــب ــه آن دســت يافت ــده ب  تكنــد كــه خوانن

).(Lodge,2000:188    
كه آيزر و اينگاردن هر كدام به نوبه خود بـه آن بـاور داشـتند،                ،  »استراتژي خواننده «

گام متن و آفريـدنِ خـُرد خـُرد آن در ذهـنِ خواننـده       به چيزي است كه در خواندنِ گام 
  : آيزر بر اين باور است .گيردشكل مي

 ـ    اينكه خوانندگان كاملا متفاوت به گونه      اقعيـت خلـق شـده     ثير و أهاي مختلفي تحـت ت
 خود شاهدي اسـت بـر ايـن مـدعا كـه متنهـاي ادبـي         ،گيرندتوسط متنِ واحد قرار مي    

د كه بسيار فراتر است از ادراك محض آنچـه          كنخواندن را به فرايندي خلاق تبديل مي      
  ).192همان،ص( بر كاغذ آمده است
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وهـاي  پيرمـردي لاغـر بـا م      «:به طور مثال، اگر داستاني بـا ايـن جملـه آغـاز شـود               
آشكار است كه ميز، ميز اسـت و صـندلي نيـست؛ امـا              ».خاكستري پشت ميز نشسته بود    

اينكه ميز، آهني باشد يا چوبي، گرد باشد يا مربع، چهار پايه باشد يا سه پايه در داسـتان              
پيرمـرد  «چنـين در عبـارت      هـم . بخشدنيامده و تصور خواننده است كه به آن شكل مي         

دانسته نيست، آيا لاغـري بـه مـرز تكيـدگي رفتـه يـا لاغـر امـا                   ، اندازه لاغري او     »لاغر
بنيه است؛ ميزان خاكستري بودن موهاي پيرمرد نيز چيزي است كه بـه خلاقيـت                خوش

  . خواننده بستگي دارد
اند كه پيشتر رمـان آن فـيلم را         كه به تماشاي فيلمي نشسته    را  اينگاردن رفتار كساني    

: گوينـد بيشتر تماشاگران فـيلم مـي     .  مشاهده كرده است   اي را  و نكته  ،اند، بررسي خوانده
اينگــاردن ايــن فعاليــت را » .طــور تــصور نكــرده بــودمآه آقــاي فلانــي را اصــلا ايــن«
  .ناميده است» بخشيعينيت«يا » سازي ملموس«

 در اين فرايند، خواننده با استفاده از قريحه و تخيل خويش، مكانهاي گوناگون مـتن را                
هايي از ميان انتخابهاي ممكـن و مجـاز         ندارد يا خالي است، با گزيده     كه ويژگي قطعي    

عمل پركردن نقـاطي كـه قطعيـت نـدارد در عـين ضـروري بـودن،                 . كندموجود پر مي  
 شـود  ود كـه غيـر قابـل كنتـرل و انگيزشـي شـمرده مـي               ر  فرايندي آزاد بـه شـمار مـي       

)Harland,1999:205   .(  
 حدس خواننده، لذتِ پيشي گرفتن خواننده از گيرد كهمتن، نقش آزمايشگاهي را مي

 گاه مـتن    ؛گماني دارد خواننده پيش . گرددنشيند يا ناكام مي    به بار مي   )متن(نويسنده در آن  
پندارد؛ اما گـاه مـتن      دهد در نتيجه خواننده خود را زيرك مي       به آن پيش گمان پاسخ مي     

سـان، خـوانش و     بـدين . بـد يا آن زمان خواننده پيش گمان ديگري مي       ؛دهدپاسخي نمي 
انگـاري خواننـده باشـد،      متني كه كنُام ناكامي پـيش     . رودچالش خواننده با متن پيش مي     

آن متن، قدرت بيشتري نسبت به خواننده دارد و از خواننـده پـيش              . آورتر است شگفت
. گيـرد اي از عادتهـا شـكل مـي       خواندن مـتن اسـتوار بـه سلـسله        «به گمان آيزر  . افتدمي

 يعنـي آشـنايي بـا       »استراتژي خوانـدن  «شود و ا هم بر پايه اين عادتها ساخته مي       ه فرضيه
 »كه در اثري خـاص از آنهـا اسـتفاده شـده اسـت      شگردها، رمزگان و قرار دادهاي ادبي   

گر امكانـات   قرار دارد كه روشن   » استراتژي متن «و از سوي ديگر     ) 684 ص:1382احمدي،(
آفرينـد كـه   اي مي رابطه،لت معنايي متن و خواننده ميان افق دلا  « يعني   ؛معنايي متن است  

ورده مناسبات بينامتني است، البته استراتژي مـتن،        افقط نتيجه دقت به متن نيست، بل فر       
 ص:1382احمدي،(» اند شناخته شودتواند از راه شگردهايي كه در متن به كار رفته     خود مي 
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ني، اسـتراتژي خوانـدن، اسـتراتژي       مت بايد دانست كه هدف از اين ساختارهاي بينا        .)687
 آيـزر و ديگـر      .هاي تازه به متن وسپس دريافـتِ خواننـده، چيـست          ويلها و نگاه  أمتن، ت 

هـاي  هـا و سـوي  دوستانش بر اين باورند كه در اين كاروساز، خواننده بـه كـشف رِوي         
يـال   چنان باشد كه قوه خ     دمتن ادبي باي  « آيزر گمان دارد كه   . پردازدديگر درون خود مي   

اي كه خود به حل و فـصل آنچـه پـيشِ روي دارد دسـت          خواننده را برانگيزاند به گونه    
 »بخـش اسـت كـه امـري خـلاق و پويـا باشـد        زيـرا خوانـدن تنهـا زمـاني لـذت       ؛بيازد

(Lodge,2000:190). 
 از ؛سپاردوردهاي خواندن اين است كه شخص خود را به خيال متن ميايكي از دست 

تواند در اين دور شدن از واقعيت بيرونـي و  شود و مييش دور مي  واقعيتهاي روزانه خو  
. كردن داشته باشد؛ سفرِ ذهن در جهـانِ مـتن          ساختن جهان دروني، رفتاري همانند سفر     

آورد تـا خواننـده در آن بـه بـازنگري در     اي فراهم مي  است كه زمينه   ايناما ارمغانِ متن    
-در اين صورت هر داستان مـي      . ايش بپردازد ها، عادتها، پسندها و ناپسنده    خود، انديشه 

توانـد  اينكه آيا خواننده مـي    . از من ِخواننده براي خودم باشد     » ايناشناخته«تواند كشف   
اي به پيرامون خـود     خواهد نگاه تازه  پذيراي تَلنَگرهاي متن باشد يا اينكه آيا خواننده مي        

-استِ آغازين او بـاز مـي      و خودِ خويش داشته باشد، چيزي است كه به خواننده و خو           

دانـيم كـه    مـي .  معنايي متن به رويش باز شـود       خواننده بايد اجازه دهد تا درهاي     . گردد
  .دهد تا بالقوه، بالفعل شوداين خواننده است كه اجازه مي. توانِ بالقوه متن است» معنا«

 گزارش پيش رو برآن سر است كه باتوجه به شگردهاي نظريه دريافت، ديدگاه آيزر             
» دلِ فولاد «گزينش داستان   . واكاوي كند » منيرو رواني پور  «نوشته  » دلِ فولاد «را در رمان    

 )1369(در سـال    » دل فـولاد  «داسـتان   . به دليل امكان خوانشي است كه  داستان داراست        
انـد  خوانـده » جنگ محور« اين متن را با نگاهي   ،منتشر شده است و خوانندگان آن زمان      

سـال از    بيـست    اكنـون . كردنـد زني نويسنده به جنگ را جستجو مـي       كه در آن ردِ نگاه      
آورد تا به متن نگـاهي      اي فراهم مي   زمينه ،ساله بيست    اين گذرِ  .گذردانتشار آن رمان مي   

توان نگاه و معناي ديگـري      دوباره بيندازيم و با ترفندهاي نظريه دريافت، دريابيم آيا مي         
  .از اين متن به دست آورد يا نه

هاي گوناگون، همانند شناخت    اثر ادبي در دوره    هرويل  أمعنايابي و ت  » ياوس«اور  به ب 
شود؛ بلكـه   معناي متن در گذر زمان زير و رو نمي        . انديشه نسلهاي گذشته و حال است     

هـاي  آورند و نگـاه   هاي گوناگون، معناهاي متفاوتي از متن به دست مي        خوانندگان دوره 
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 در  ؛سازد نهايت اين خواننده است كه معنا را براي خود مي          اما در . متفاوتي به متن دارند   
يـاوس  .  آمد، دور شدن از خود و يافتن دوباره كـه پـيش از ايـن يـاد شـد                   -همان رفت 

هـايي از ويژگيهـاي     اما دربردارنده گونـه    2دهر چند متن هيچ معناي عيني ندار      «گويد   مي
بـراي ايـن خواننـده در       هاي يك خواننـده خاص،كـه       واكنش. قابلِ توصيف عيني است   

 ايـن   ).Abrams,1999:256( »هـاي زيبـا شـناختي مـتن اسـت         ي معنا و ويژگي   بردارنده
شناسـد،   كـه خواننـده را ثمـره آگـاهي همگـاني مـي             ،جستار با توجه به ديـدگاه آيـزر       

 اسـت كـه   ايـن  دارد و خواهـان  )1369(چشمداشت ديگري از متنِ توليد شـده در سـال   
  .فزايش دهدگستره معنازايي آن را ا

كوشد به پنج پرسـش پاسـخ   اين نوشتار در سه بخش بنيادين آماده گشته است و مي   
در   است كه راهكاري كاربردي براي نظريـه دريافـت         اينانگيزه نخستين گزارش    . گويد

شود كه چنين راهكاري در ادبيات كـشورمان         زيرا پنداشته مي   ؛اختيار خواننده قرار دهد   
 و نويـسندگان نيـز دريافـت        بيـشتر كنـد    خواننـدگان از رمـان را        »حدِ انتظـار  «تواند  مي

هايي كه بتوانـد خواننـدگان       انديشه ؛بينش و انديشه در آثارشان بگنجانند      تري از گسترده
  . تر پوشش دهدبيشتري را در زماني طولاني

  بخش نخست، پيوند ديالكتيكي متن و خواننده 
نويـسنده، ناشـر،    ( توليـد مـتن   سامانه  س   كه در بررسي هر رماني فريادر      پرسش آغازين 

 : اسـت كـه دانـسته شـود        ايـن شـود    مـي  )كننده، كتابفروش، خريدار و كتـابخوان     پخش
گـزينيم،   زمـاني كـه كتـاب داسـتاني را برمـي           »خواننده اين متن چه كسي خواهد بود؟      «

توانـد سـرگرم كننـده باشـد؟ چـه مقـدار فكـر مـرا             چه اندازه اين كتاب مـي      :پرسيم مي
چه چيز بـر  سازد؟ و در فرجام،  من را از چيزهاي ديگر غافل مي    ،ستراند؟ چه حدود  گ مي

ارتبـاط  هايي نشاندهنده اين است كه خوانندگان بـا كتابهـايي           ؟چنين پرسش افزايدمن مي 
گاه نويسنده در ذهن خود كتـاب را بـراي گـروه            . آنها باشد » مناسب« كه   كنند  برقرار مي 

ماننــد شــازده . خوانــدگــروه ســني ديگــري آن را مــينويــسد؛ امــا اي مــيســني ويــژه
 و  )صـمد بهرنگـي   (ها كلاغ  الدوز و  )هانس كريستين اندرسون  ( پري دريايي  )آنتوانت اگزوپري (كوچولو
هـاي ايـن    نمونـه .  و غيـره   )هوشنگ مرادي كرمـاني   ( هاي مجيد، شما كه غريبه نيستيد     يا قصه 
توان ديد كه متن براي     گر هنرها نيز مي   ها، سينما و دي   جايي را در شعرها، نمايشنامه    جابه
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تواننـد  اما به راستي اين بزرگسالان هستند كـه مـي         است  گروه سني نوجوان نوشته شده      
  .استآن نيز ديده شده ويلهايي بيشتر در آن كتاب بيابند يا حتي وارونهأت

 نويسنده خود، مخاطبِ. آشكار است كه خوانندگان با مخاطبان داستان، تفاوت دارند       
نويـسد؛ امـا خواننـدگان      اي داستان را مي   او براي گروه ويژه   . روايت را پيشِ چشم دارد    

را در  » دل فـولاد  « داسـتان    ،پـور منيرو روانـي  . داستان از خواستِ نويسنده بيرون هستند     
حال و هواي بمباران شهرها، هياهوي جنگ و سالهاي پاياني آن براي كساني كه دل بـه                 

هـاي مـستقيم نويـسنده بـه جنـگ و بمبـاران             اشاره. اشته است داستانْ خوش دارند، نگ   
 است كـه    اينشهرها، گنجاندن شخصيت سياوش، مرد جواني كه اسير بوده است، گواه            

براي خود در نظر داشته است؛ اما ايجاد فـضاي رئاليـسم             ٣اينويسنده، خوانندگان ويژه  
 دو پهلو در دلِ     7هايندن داستانك  و گنجا  ۶ در داستان، پناه به استعاره     5 و بينامتني  4جادويي

 را نيـز خواهـان      8آرمـاني آورد كه خوانندگان    رمان، اين بستر را براي نويسنده فراهم مي       
 را بـراي خـود      آرمانيپرسش اين است كه آيا نويسنده توانسته است خوانندگانِ          . 9باشد

  .دست و پا كند
 به روشهايي خاص بـه       كه متن آن را به عنوان كسي كه        ،10 آيزر بين خواننده ضمني   

كه پاسـخهاي او بـه مـتن بـه ناچـار برخاسـته از                11دهد و خواننده واقعي   متن پاسخ مي  
 بـراي مثـال     ؛(Abrams,2000:257) گذارد  تفاوت مي  ،هاي خصوصي خود اوست   آموزه

بام كه رسيد صداي نعره مرد را شنيد، شـنيد          به پشت «: شودگونه آغاز مي  اين» دل فولاد «
كشد و باد بود، بادپـاييزي و آذر مـاه پنجـاه و             گردد و نعره مي    چشمانش مي  كه به دنبال  

مـتن،  . كليدهاي داستان در اين دو خط بـراي خواننـده ويـژه آورده شـده اسـت            . »شش
وجـود خانـه دارنـده    . و فصل پاييز را رهيافتي براي خواننده قـرارداده اسـت    1356سال
راوي شخصي است كه    .  داستان است  بام، كليد ديگري است كه ياريگر فضاسازي      پشت

 يادآور رخـدادهاي مهمـي بـراي كـشور ايـران            1356سال. صداي مردي را شنيده است    
آغازين ايـن    12پندارپيش. خواننده واقعي، تمام اين كليدهاي متن را پيش رو دارد         . است

گـرفتن مـتن،   اينكـه بـا پـي     .  اسـت  1356 است كه متنْ روايتگرِ رخدادي در پاييز سـال        
 ضمني در اين دو خطاما خواننده . اي ديگر است   ننده چه پاسخي دريافت كند، نكته     خوا

 ،»گـردد مردي به دنبال چشمهايش مي    «يابد كه در  تواند در  غير از بخشهاي گفته شده، مي     
را بـاد   » بـاد «. هـاي زيـادي را در برگيـرد       تواند كنايه كشد كه مي   اي ايهامي نفس مي   نكته
كـه  را  را شنيده و مردي     » نعره« زيرا در چند واژه پيش       ؛وبگر بيابد آور، نا امن و آش    دلهره



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

7
اره

شم
 ،

30
 و 

29
تان

مس
و ز

يز 
 پاي

،
13

89
 

  »دل فولاد«                                                                    زيباشناسي دريافت در 

55


پـاييز، شـاهرنگِ رنگهـا را       . استبام بوده است نيز ديده    به دنبال چشمهايش روي پشت    
تواند دريافت كند و آذرماه را كه واپسين ماه پاييز اسـت            نشاني از جمعيت گوناگون مي    

وردهايي از ايـن دسـت،      اشايد دست . ذيرا باشد به معني گذار از يك گام به گامي ديگر، پ         
اما خواننده ضـمني، قـادر بـه        . بيشتر يا كمتر چيزي نباشد كه نويسنده چشم داشته باشد         

آيزر بر ايـن بـاور      . دريافت چيزهايي ديگر و حتي بيشتر از خواست نويسنده نيز هست          
 مختلـف   ييد اجزا كار خواننده فقط اين نيست كه معنايي را بپذيرد بلكه او با           «است كه   

از همين روي است كه مـتن تنهـا بـه           ). 93ص:1386استروي، (»آن معنا را به هم وصل كند      
در پـي فهميـده      -كند و خواهان توليد و آفرينش معناهـايي نـو         فهميده شدن بسنده نمي   

به همين دليل، توليـد معنـا مـستلزم رابطـه ديـالكتيكي بـين مـتن و                  «.  نيز هست  -شدن
  : گويدمي (…The Reading) آيزر در جستار .)93:همان( »نهاستخواننده و تعامل آ

 13هر متن ادبي آوردگاهي است كـه در آن، خواننـده و نويـسنده بـه بـازي قـوه خيـال                     
اگر قرار بود همه چيـز را در اختيـار خواننـده قـرار دهنـد و تمـامي                   . شوند مشغول مي 

 كه خواننده انجام آن را بر عهـده         ماندگاه چيزي نمي  داستان را براي او بازگو نمايند، آن      
شـد و در نتيجـه خوانـدن        بنابراين هرگز قوه خيال او در اين آوردگاه وارد نمـي           .بگيرد

ناپذيري است براي وقتـي كـه همـه چيـزِ            گرديد كه نتيجه اجتناب   كنشي كسالت بار مي   
  .  (lodge,2000:189) داستان، آشكار و عيان و تمام و كمال در اختيار ما قرار گيرد

  .در نتيجه هر متني خواهان همكاري و همراهي خواننده است
 از ديـدگاه    ».آيـد چگونه به دست مـي    14همكاري خواننده « است كه    اين پرسش دوم 

  : آيزر
هـاي   به عنوان محصولي از عملكـرد آگاهانـه نويـسنده، بخـشي از واكـنش              15متن ادبي 

ري از فـضاهاي خـالي يـا عناصـر     كند؛ اما هميشه دربرگيرنده شما خواننده را كنترل مي   
روي او   با شركت خلاقانـه در آنچـه روبـه         ددر اينجا خواننده است كه باي      .نامعين است 
   ).Abrams,1999: 256(اين فضاهاي خالي را پر نمايد است قرار گرفته 

براي پاسخ دادن به اين پرسش، بايد پرسش ديگري را پاسخ گفـت و آن اينكـه آيـا                   
 16 كـه برانگيزاننـده    هستيا چيزهايي در متن       انگيخته به متن دارد    خواننده واكنش خود  

  .باشد
هـاي گونـاگوني     واكـنش  -»دل فـولاد  « براي مثـال     - متن هرخوانندگان گوناگون به    

 چيزهـايي كـه     هـست؛ برانگيزاننـدههايي بـراي خواننـده       » دل فولاد « در   واقعدر  . دارند
نويـسنده بـودن    « براي مثـال     ؛ است محرك يا مشوق احساسهاي نهفته يا آشكار خواننده       
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برانگيزاننـده بـراي خواننـده زنـي اسـت كـه            » دل فـولاد  «راوي داستان   » افسانه سربلند 
اي بـراي  خـوان بـودن پـدر افـسانه سـربلند، نـشانه         چنين تـاريخ  هم. نويسنده نيز هست  

محـيط كـار و جلـسه آشـنايي افـسانه           . شناسداي است كه اين شخصيت را مي      خواننده
اي است كه خود با چـاپ   با نويسنده تازه كار، برانگيزاننده ديگري براي خواننده       سربلند

چكيـده  .  اسـت  بسيار» دل فولاد «هايي از اين دست در      نمونه. و نشر كتاب آشنايي دارد    
هاي گونـاگوني بـراي خواننـدگان       توان برانگيزاننده  متن مي  هر در بخشهاي    اينكهسخن  
  . گون يافتگونه

 در مـتن    مـوارد آشـنا    خواننـده ناخواسـته و ناآگاهانـه بـه جـستجوي             گام بعـد،   در  
تواند تطبيق هويت با متن، بازآفريني خود در متن، رديـابي           اين موارد آشنا مي   . پردازد مي

  .كه پيش از اين خواننده آن را آزموده استباشد ها و يا مواردي سركوب شده
 ،كنـد    و بـازآفريني مـي     ،ره كـشف  خواننده خود را در بستر آنچه آزموده است، دوبـا         

:  بـراي مثـال    ؛گرداندچنين خواننده متن را با استراتژيهاي شخصيت خود، همساز مي          هم
ها، صداي پاهـايي كـه      اما اين صداي تايپ و اين همسايه      . اگر بنويسي ديگر تمام است    «

ند كار  تواچطور مي د،  خوابنهايي كه تا صبح نمي    آيند و شيون بچه   روند و مي  تا سحر مي  
آشناست كه بايـد ذهـن خـود را     فضاهايي از اين دست براي خوانندگاني    ) 13ص( »كند؟
دانـد  اي كه ضرباهنگ ماشين تايپ را نيـز مـي          اما براي خواننده   ؛آورند تا بنويسند  فراهم

  : مثال ديگر. آشناتر است
تـرين   زبردست...اندبيني دارو ندار ذهنت را بردهكني ميتا چشم باز مي! دارزنهاي خانه 

كشند و تو بـي آنكـه بخـواهي همـه           خيلي ساده از دهانت حرف مي     ... بازجويان جهان 
هـا شـروع    پـچ پـچ   .. وقتي گفتي سيرابشان كردي   ! گويي بعد خواري اعتراف   چيز را مي  

كننـد و تـا     كس و بعد رهايـت مـي      كس نيستي، هيچ  ديگر هيچ .. شكنيشود و تو مي   مي
   .)108ص(پلكندو برت ميدانند دور چيزي از تو نمي

دار برداشته شود و انسان ناپويا جايگزين گردد، موقعيتي آشـنا           اگر تعبير زنهاي خانه   
 براي تمام خوانندگاني كه پويـا هـستند و در اطـراف خـود نابـاروران و                  شودساخته مي 

روه هاي اول جنگ برود در يـك گ ـ      خواست ماه مي «:ستِرَونانِ ناپويا دارند يا نمونه ديگر     
 و )209ص(» پارتيزاني و از دشمن اسلحه بدزدد و بعد اسير بشود و در بيمارستان بستري   

بسياري ديگر از موقعيتهاي جنگ و جبهه و بمباران شهرها كـه در داسـتان آورده شـده،     
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بـراي روشـن    .  كه ميانِ متن و گروهـي از خواننـدگان، مـشترك اسـت             استآزمونهايي  
  :توان چنين گفتنده با متن بر پايه ديدگاه آيزر را ميداشت سخن، روندِ همكاري خوان

 پس از دريافت اولين جرقه از تجربه مشترك ميان خواننده و متن، خواننده آغاز بـه                
داد وسـتد   . دارد آشـنا    ريشه در يافتنِ لحظه    14همكاري خواننده . كندهمكاري با متن مي   

گردد  سپس شايد به نااميـد  غاز ميآ 12بيني كردن خواننده با متنْ روندي است كه از پيش       
هاي خواننده با متن نخواند و خواننده بايد        بيني مراد زماني است كه پيش     - برسد 17شدن
خواننـده پـس از      -18 بـه ناچـار خواننـده بازگـشت دارد         -بيني ديگري انجام دهـد    پيش

 سـازي  و سـرانجام دوبـاره     -گـردد نااميدي به آنچه پيش از اين خوانـده اسـت بـاز مـي             
پـردازد و در فرجـام بـه        سازي متن در ذهن خـود مـي       يعني خواننده به دوباره    19كند مي

 فرايند تكاملي است از ،تجربه خواندن«: پنداردآيزر مي. يابد دست مي  20فرايند خرسندي 
  ).Abrams,1999: 257( »سازي و اقناعبيني كردن، نااميد شدن، بازگشت، دوبارهپيش

بينـي را بـه ارمغـان       بـراي خواننـده ايـن پـيش       » دل فولاد «هاي كتاب   نخستين جمله 
بيني در اندك زمـان بعـد       اين پيش .  است 1356 اي در سال  آورد كه متن درباره حادثه     مي

بـه ماشـينها كـه      «: شود كه متن درباره جنگ و جبهـه اسـت          جايگزين آن مي   7يعني ص 
كرد جواناني كه در اتوبوس اعزام؟ تا چشم كار مي  .. بندان مانده بودند نگاه كرد    پشت راه 

شود و  ها با حدسهاي نو كنار زده مي      بينياما  همواره اين پيش    » .رفتند بودند به جبهه مي  
 .اي از پيش در ذهـن دارد      خواننده آزموده يا خاطره   . درسجايگزينهاي ديگري از راه مي    

تن، همـان   حلقه پنهان شده در پيوند ميان خواننـده و م ـ         گسُل  . متن تجربه در خود دارد    
است كـه در يـافتن ارتبـاط ميـان        » ظرفيت خواننده «اين  .آزموده يا خاطره خواننده است    

  :پنداردآيزر مي. رسان خواننده خواهد بودها ياريگسل
چنـان ناخودآگـاه انجـام        هـم ) سـنتي (پر كردن فضاهاي خالي در متنهاي ادبي كلاسيك       

متنهـاي جديـد    . پـذيرد  انجام مـي   شد ولي در متنهاي جديد اين فرايند كاملا عمدي         مي
اغلب چنان چند پاره و تكه تكه هستند كه تمام توجه به يافتن ارتبـاطي ميـان قطعـات                   

هدف از اين كار، پيچيده كردن طيـفِ ارتبـاطْ نيـست، بلكـه              . گرددپراكنده معطوف مي  
اطي بيشتر به منظور آگاه ساختن ما از طبيعت ظرفيتهاي ما براي فراهم آوردن چنين ارتب      

 (lodge,2000:200). ميان قطعات است

  بخش دوم، معنا و خواننده 
  »تواند معنايي به متن برافزايد؟آيا خواننده مي «: است كهاين پرسش سوم
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اي نيـز   ناخواه چشم بـه راه خواننـده      گفته شد زماني كه متن ادبي توليد گشت، خواه        
اسـته از جامعـه اسـت نيـز      كه متن ادبـي محـصولي برخ     ،چنين اين باور  هم. خواهد بود 

هـر  . حال بايد دانست كه زمان برداشت متن ادبي تا چه هنگام اسـت            . پذيرش عام دارد  
هـاي بيـشتري را در       يعنـي دوره   زيـاد كنـد؛   متني كه بتواند مدت زمانِ برداشت خود را         

هـاي   و خواننـدگان بيـشتري را در گـروه   ،ثيرگـذاري خـود را افـزايش      أبرگيرد، رونـدِ ت   
افسانه سربلند اسـت كـه بخـشي از         » دل فولاد « راوي داستان . دهدپوشش مي گوناگون،  

انگـار  پـيش . درگيريهاي ذهني او با سياوش شخصيتِ اسـير و آزاد شـده جنـگ اسـت               
هـاي آن    چاپ شده و در نخـستين ورق       1369نخستينْ اين است كه چون كتاب در سال         

 زيـرا در    ؛مايه آن جنگ اسـت    شويم، پس درون  رو مي چيزهايي در رابطه با جنگ روبه     با  
آن زمان مسئله كشور، جنگ و جستجوي راهكاري براي پيامدهاي آن، رزمندگان، مردم             

 گروه زيادي از مردم درگيريهـايي از        اينكهچكيده سخن   . بود...عادي، ويراني شهرها، و     
 ـ   بسامد جمله » دل فولاد «اند؛ اما در رمان     داشته» دل فولاد «نوع درگيري     ارههايي كـه درب

  . استكمتر  از موارد ديگر جنگ و بمباران شهر است
 در ادبيـات     بلقيس سـليماني   در بررسيهايي كه از اين كتاب شده است، براي مثال نگاه          

 حـسن ميرعابـديني    و   )83-86ص:1387گـران، شيـشه (گرانپرويز شيشه ) 35 ص:24شماره(داستاني
» ادبيـات جنـگ  «هاي  گروه كتاب را در   » دل فولاد « رمان   )1138-1142ص:1380ميرعابديني،(

اي كـه در  اند كه در آن زمان با توجه به رويكرد مـردم بـه جنـگ و درونمايـه              جاي داده 
عمـل  «نمـود؛ امـا از آنجـا كـه           مـي  كتاب جا خوش كرده بود، نگاهِ ديگر به آن، گـزاف          

اسـت  ثيرِ متن بر خواننده أخواندن معادل با كشفِ معاني متن نيست بلكه فرايند تجربه ت         
كنـيم، يعنـي مـسئله      كند عملا همان كاري است كه ما بـا مـتن مـي            و آنچه متن با ما مي     

ثير متن، دريافت كه    أتوان در بازنگري به متن و تجربه ت        مي )118ص:1380ايگلتون،( »تفسير
در ادبيات معاصـر مـا      . ، بارزكننده زندگي خصوصي زني نويسنده است      »دل فولاد «رمان  

 -تا اين اندازه كه  گوشه كنار زندگي او را نشان دهـد  - شخصيتي به چنين 1369 تا سال 
  . پرداخته نشده است
اي از  بـه عنـوان نمونـه     » جزيـره سـرگرداني   « در رمـان     »هـستي  «1372گرچه در سال  

كه آن هم در جـاي      - شودشخصيتِ زن امروزي و پويا در ادبيات فارسي، تاريخمند مي         
 بـه  1383 زنِ هنرمندِ نقاشي كه در سـال      »  ي شهرزاد ببي« و يا    -نياز دارد  خود به بررسي  

زني نويسنده است كه با ديكتـاتورِ نوشـتن و   » افسانه سربلند«ادبيات ايران راه يافت؛ اما    
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سازد و گاه تـسليم      گاه مي  ؛جنگدديگر ديكتاتورهاي كوچك و بزرگِ ذهن خود،گاه مي       
 با مـادرش، خـواهران      ؛21ا دارد وهگاو كه از گونه ديگري است با ساير زنها گفت         . شودمي

دوزنده، پيرزنِ عروسكي، همسر سِرهنگ، ناهيد، دخترِ كاتب و از سوي ديگر بـا آقـاي                
مهاجراني، پدرش، آغا محمد خان قاجار،كريم خان زند، سياوش، سـرهنگ، مـردي كـه            

همه آنهايي كه هم بازدارنده نوشتن هـستند و هـم           ... زماني شوهر افسانه سربلند بود و       
هاي داستان، درگيريهاي افسانه سربلند از جـنس ديگـري اسـت كـه              وراننده درونمايه پر
توان از آنجا كه در نظريه دريافت، مي      .  نو باشد  شخصيتيتواند سرآغازي براي طلوع     مي

دهـيم،  سازي كرد و بر پايه چيزي كـه مـا بـه آن مـتن مـي                درونمايه متن ادبي را دوباره    
بـا  » دل فـولاد  « از متنِ    1389توان گفت خوانش  اشيم، مي دريافت ديگري از متن داشته ب     

 تنها تفـسير ديگـري بـه مـتن افـزوده            ؛ تفاوت دارد نه اينكه آن را رد كند        1369خوانش  
 متوجـه   ،يـابيم هرگاه ما به الگـويي پايـدار در مـتن دسـت مـي             «: گويدآيزر مي . شود  مي
هـاي  بنابراين زمينه .  شودشويم كه تفسير ما توسط تفسيرهاي ممكن دِيگر تهديد مي          مي

 تفسيري كه زن در   ؛(lodge,2000:205)»شودجديدي براي نامعين بودن تفسير فراهم مي      
چنــين توانــد بــه مــتن بدهــد و از مــتن بگيــرد؛ هــممــي» دل فــولاد«موقعيــت آشــناي 

توانـد گونـاگون يـا حتـي        گيرد، مي اي كه با متن صورت مي     پنداري او و مكالمه    همذات
 : به باور آيزر. باشد» دل فولاد«ن وارونه مت

يابـد يـا در ذهـنِ آگـاه خواننـده           زماني كه مـتن، عينيـت مـي       . متنها در خود معنا ندارد    
بينـي خـود    نشيند، خواننده به صـورت خودكـار مـتن را از ديـدگاه خـود و جهـان                  مي
دربـاره  ( اما با توجه به اينكه متن همه آنچه را خواننده نياز بـه دانـستن دارد               . خواند مي

گويـد؛ خـودِ    بـه خواننـده نمـي     ) شخصيت، موقعيت، يك رابطه يا عوامل متنـي ديگـر         
علاوه بر آن هر    .خواننده است كه بايد فضاهاي خالي را با استفاده از دانش خود پركند              

كند به اين معنا كه آنچه را بايد يا ممكـن اسـت             اي افق انتظار خود را خلق مي      خواننده
     (Bressler,2007:85). فريندآ اتفاق بيفتد، مي

بينـي خـود،    تواند پس از يافتن مواردِ آشنا در متن با جهـان          به اين شيوه خواننده مي    
  . متن را بخواند و تفسير كند

كند براستي خواننـده ايـن كـشف را از راه           اگرچه خواننده معنا را در متن كشف مي       
، هم سو ساختن شخصيت بـا       كلنجار رفتن با شخصيت به چالش گرفتنِ راه و روش او          
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در شخـصيت داسـتان،     » كـشفِ خـود   « آن زمان است كه لـذتِ        ،آوردخود به دست مي   
  :نويسدآيزر مي. خواهد بود» خوانش«ارمغان اين 

 زيـرا دو امكـان متمـايز را در اختيـار            ؛اي از لذت زيباشناسانه است     گونه كشف كردن  
 و از   كنـد  از آنچه هـست آزاد       -تحتي به صورت موق   -گذارد، كه خود را     خواننده مي 

 اسـت كـه تواناييهـاي       ايندومين امكان   . محدوديتهاي زندگي اجتماعي خويش بگريزد    
    (Iser,1974:xi-xiv).احساسي و يادگيري خود را عملا بيازمايد
خواننده نيز خود را بار ديگر در متن   ،  گردداگر چه فرايندِ كشف به توليد معنا باز مي        

 -كنـد كه به مانند كارخانه توليد معنـا عمـل مـي         -ن فرايندِ كشف كردن     هم چني . يابدمي
زمـاني كـه    . گيرد مگر از راه شجاعتِ سپردن خود به متن و اطمينان بـه مـتن              انجام نمي 

بخشهاي گوناگون معنا همسو با هم قرار گرفتند، آن زمان است كه سپردن خواننـده بـه                 
  .  گيردمتن، خود به خود انجام مي

 گام  »توان بخشهاي گوناگون معنا را در راستاي هم نهاد؟        چگونه مي  «:ارمپرسش چه 
 است كه بتواند بخشهاي گوناگون      اين خواننده معنايي بر متن برافزايد       اينكهبعدي براي   

عنصري است كه در اين زمان به يـاري خواننـده           22بينامتنيت. معنا را در راستاي هم نهد     
از عناصـر و ويژگيهـاي      «پردازان بينامتنيت باور دارند     هگونه كه تمامي نظري   همان. آيدمي

  ). 73ص: 1385مكاريك،( »اصلي بينامتنيت، وامگيري است
 كـه در داسـتان تنيـده شـده        -چه بخـشهاي تـاريخي    » دل فولاد «وامگيريهاي داستان   

هاي آشنا، به   ، قصه دگرد باز مي  )1369( و چه بخشهايي كه به زندگي امروز راوي        -است
خواننـده  . اند كه انديشه كانوني داستان را واگويه كنندهمگام راوي شده   مراه و تمامي، ه 

 ؛بينـد  شـاه دلاور زنـد را مـي        ؛23خوانـد كوركردنهاي پياپي آغامحمـدخان قاجـار را مـي        
چنگيزخان، فرنگيس و افراسياب، شاه كيكاوس به آتش كشيده شدن تخـت جمـشيد را              

سازند بـراي ايجـاد ايـن       اي را مي  ساختار ذهني  آنها در كنار هم       و همه  كندبازنگري مي 
از كجا كـه فاتحـان رفتـاري يگانـه داشـته            ! ؟نه...نكند او هم چون فاتحان ديگر     «: ترديد
رسـدكه خـودِ فـتح      آميغي و تركيب تمام بينامتنها به ايـن مـي         متن از هم  ) 14ص(» باشند؟

كنند، ديكتـاتوري نيـز     ديكتاتورها زماني كه فتح مي    . سازدكردن است كه ديكتاتوري مي    
 ؛دهد تا ديكتاتورها پـيش بياينـد      شوند، اجازه مي  آن كه برشَ چيره مي    . آمد مي  آن در پي 

بست، هستي مردم را    ات را به توپ مي    آمد، ديوارهاي قلعه  يكي مي «: جنگِ قدرت است  
 و مـردم بـه    ... جنگ قدرت ... قدرت. برد، فقط براي اينكه جاي تو را بگيرد       به تاراج مي  
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» ميشل فوكو« با توجه به نگاهي كه )87ص(» گرفتند؟گرفتند، نميناچار جانب يكي را مي
هاي ميـشل فوكـو در      نوشتههايي كه از دست   درباره قدرت و ساختار آن داشته و ترجمه       

. دهـد در اين رمان را افزايش مـي      » قدرت«ساله شده است، دريافت گستره      20اين فاصله 
تر از مفهـومِ    كه ديكتاتوري، قدرت و چيرگي، مفاهيمي پردامنه       شود  به ناچار دريافته مي   
زن «: دشـو  همانند هم آغـاز مـي      هاي ديكتاتوري اما تمامِ گونه  . استخاص اين كلمات    

آغاز همه حرفها يك جمله است و يا يك كلمـه، اگـر آن را    . نگاهش كرد و جواب نداد    
 يك جملـه را گفتـي ديكتاتورهـا      و زماني كه آن يك كلمه يا       )111ص( »...اينگويي برده 

 او انگـار اخـم     «. خواست افسانه را براي عروس شدن آماده كند       پيرزن مي . آيندپيش مي 
كرده بود كه پيرزن عقب كشيد، مقصودي ندارم افسانه خانم؛ مقـصودي نداشـت، هـيچ                

   ).224ص(»  كار آنها را بكني؛خواهند راه آنها را بروياما فقط مي. كس مقصودي ندارد
 از تمامي ديكتاتورهاي    ؛زن وحشي غريزي و دروني افسانه سربلند، خشمگين است        

اي عميقـا   بيانگر عقده «ديكتاتورهايي كه   . مجاب كننده دروني و بيروني خشمگين است      
نـشيند و منتظـر      به تماشا مـي    ؛كندكه گوشه زندگي همه زنان كمين مي      ] اند[انزواجويانه

هـا   بينـامتن » دل فولاد«در رمان  .)56ص: 1387استس،( »دفرصت است تا با آنان مخالفت كن   
 1369 آيند تا پرده از ديكتاتورهاي درون و بيرون وجود زن نويسنده در زمان تاريخي مي

، نـه سرچـشمه   شـود   اين چگونگي اعمال قدرت است كه معناساز داسـتان مـي          . بردارند
تـرين بخـش وجـودِ      ونـي قدرت؛ از اين روي است كه ديكتاتور افسانه سربلند، گـاه در           

شد و او فقـط     سالها بود كه بنده بود، بنده عادتهايي كه برايش ديكته مي          «: خودش است 
 »ترسند كرد و اطاعت مخصوص كساني است كه از گم شدن مي          اطاعت مي . مجري بود 

 مانند زمـاني كـه افـسانه        ؛شودديكتاتوري نويسنده مي  » نويسندگي« گاهي خود    ).84ص(
خود، اين حلزونهاي ريغو    بي«:  ديكتاتور گفت  .ت براي كودكان بنويسد   خواسسربلند مي 

اي ماننـد افـسانه سـربلند بـر          نويـسنده  .)20ص(« خـود بـي ...  هـاي مـسخره   پشتو لاك 
. شـود  اسيرِ خواسـت آن ديكتاتورهـا مـي        ؛شود اسير مي  ؛زندديكتاتورهاي متنها زانو مي   

 )14ص( »خـواني؟  ؟ اسير چيزي كه مـي     شوي به اين سرعت اسير مي     «:گويدديكتاتور مي 
گسترند و زنهاي متفاوت ديكتاتورها از درونِ زنِ نويسنده به ديگرْ زنانِ متفاوت با او مي     

خواهنـد افـسانه سـربلند را اسـير          زيرا مـي   ؛شوند ديكتاتور مي  )افسانه سربلند (با نويسنده   
ين ماشين حـساب از     زنند و ا  اند و حرف مي   در قاب پنجره نشسته   «. خواست خود كنند  

 و يـا زنـاني كـه در         )237ص(« خواهنـد كنند كاري كني كه مي    كار نيفتادني، مجبورت مي   
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لازم نيست چنگيز باشد تا حكومت كند، يـك صـندلي           «: كنندنقشِ مادر ديكتاتوري مي   
چرخدار كافي است كه حكومت كند و حكومت كه كردي تا بماني بايد كه همـه چيـز،              

حكايت مادري كـه فلـج بـود و دخترهـاي           : توضيح [.)144ص(»خْ له شود  هاي چر زير دندانه 
آور خانه شدند و از مادر پرستاري كردند و ازدواج نكردند و در كردن خرجدوقلويش با خياطي

قـدرت در    «.] ديكتاتور آنها شـد    -از ديدگاه افسانه سربلند   -» مادر«پس  . آرزوي ازدواج ماندند  
 خـود مولـد     ، هر عنصري هر قدر ناتوان فـرض شـود          سطوح جامعه حلول دارد و     تمام

هـاي قـدرت، بايـد بـه پيامـدهاي آن           از اين رو به جاي بررسي سرچشمه      . قدرت است 
  ).160ص: 1381ضيمران،( »توجه كرد

خوان او، خواهران و شوهر خواهران او، هر        شوهر قمارباز افسانه سربلند، پدر تاريخ     
  .  هستنداي از ديكتاتوريكدام آشكاركننده گونه
اي خـاص    قدرت را نبايد صرفا به فردي مـستبد يـا طبقـه            ]به گفته فوكو  [بديهي است كه  

منسوب كرد، بلكه قدرت از اجتماع عوامل غير شخـصي از جملـه نهادهـا، هنجارهـا،                 
گيرد و ساختاري دارد و با دانش، پيوندي انكـار          ت مي أمقررات، قوانين و گفتمانها، نش    

   .)156همان،( ناپذير دارد
 تـسليم شـدنها و تـسليم        ؛بينـد افسانه سربلند در تاريخِ كشور نيز ديكتاتورها را مـي         

بـه تمـامي پيرامـون چنـين        » دل فـولاد  «بينامتنهاي رمـان    . بيندنشدنهاي مردمانش را مي   
 كور و سپس كـشته شـد        ؛دلاور زند نخواست تسليم ديكتاتور شود     . اي هستند درونمايه

 كــور و كــشته ؛نخواســتند تــن بــه ديكتــاتور بــسپارند ســربازان جنــگ ايــران ).129ص(
شـما جبهـه    «:  بـود  ]صدام حسين  [ اسير ديكتاتور  ]شخصيت داستان [ سياوش .)129-134ص(شدند

  ). 129ص( »بعدش اسير شدم... جنوب ... كجا؟ خط مقدم . سال اول جنگ... بودين؟ بله
ون و گذشته تاريخي    آميغي دو زمان اكن   ادغام و هم  » دل فولاد «در بخشهاي زيادي از     

» فراداسـتان «اي از   مدِ گونـه  اانـد و سـر    شود كه در داستانْ به  همزمـاني رسـيده         ديده مي 
نه بـرو بـه آن خانـه، آنجـا          ... شيرازي هستي؟ بيا اين را بده به        : فرمانده گفت «: اند شده

خواسـت تـاريخ    ام و حالا نمـي    گردد و بگو از كرمان آورده     كسي به دنبال چشمانش مي    
 برجـسته راه خـود را     بـه  سخن ديگـري كـه در ايـن مـتن، راه           ).143ص(»ور مكرر بزند  د

حضور هميشگي چشم، كورشدن، با چشمِ كور ديدن و         . است» چشم«نمايد، داستان    مي
مفاهيمي از اين دست، گواه ديگري است بر همـان انديـشه كـانوني كـه وقتـي ديـدي،                    

دانـد، اگـر كـور هـم باشـد،          تاريخ مي شوي، پس بايد كور شوي و كسي كه         تسليم نمي 
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يابـد  خواننده پس از دريافت تمام عناصر داستان و كنار هم گذاشتن آنها در مي             . بيند مي
اين ديدگاه، يعني اينكـه     . استاي قرار گرفته  كه چيدمان داستانْ در خدمت انديشه هسته      

ارد كـه   نـام د 24 يكپـارچگي ؛دستان در خدمت القـاي يـك موضـوع باش ـ    تمام عناصر دا  
  : گويدآيزر مي. رساندخواننده را به وحدت مي

فرايند آگاهي خواننده تشكيل شده است از الگوهاي جانبدارانه كه ما معمولا به هر اثـر                
پـارچگي اثـر ادبـي در كليـت         بر اساس ويژگيهاي آن متن و يـك       . دهيمادبي نسبت مي  

 شـمارد ا مجـاز مـي  اي از معـاني ممكـن ر  در نتيجـه اثـر ادبـي هميـشه گـستره     . خود
.(Abrams,1999:257) 

بينـد، آمـاده    زماني كه خواننده در تمام گوشه و كنار متن، رنگ انديشه كانوني را مي             
  .دشوويلها گسترده ميأو ت، ها و شايدهاپذيرش ممكن

  بخش سوم، تأويل و خواننده
راه متنهـا چـشم بـه       . شـود ويلهاي خواننـدگان از مـتن پرداختـه مـي         أدر اين بخش به ت    

ويـل،  أبـراي ت   اما.  آنها را نو كنند    ؛اي ديگر بنگرند  خوانندگاني هستند كه به آنها از گونه      
با خواندن و با مـتن اسـت كـه          . نخست خواننده بايد بتواند به خود چون ديگري بنگرد        

هاي پست يا والاي متن را در آن         انديشه ؛تواند به خود همانند ديگري بنگرد     خواننده مي 
مـنِ  «، پندار نخستين اين است كه چـه انـدازه           »دل فولاد «در رمان   . يابي كند ديگري ارز 

، برخوردِ دو باور ذهني، باور ذهنيِ من خِواننـده بـا          يمبه اين ديكتاتورها نزديك   » خواننده
خواننده تـا كنـون از      » شايد«د كه   سازباور ذهني متن، جهان ديگري را براي خواننده مي        

ود غافل شدن، بر خود چيره شدن، رهايي از خود و بازيـابي             از خ . خبر بوده است  آن بي 
اش سرچـشمه . دهـد  رخ مي-با خواندن-ها در خلوتِ خواننده   خود، تمامي اين واكنش   

براي منتقدي مانند   «. گردد كه خواننده بتواند خود را به ترازوي متن، بسنجد         به آن بازمي  
شـود  آگاهي عميقتري رهنمون مي    است كه ما را به خود      اينآيزر، كل موضوع خواندن،     

   ).110ص:1380ايگلتون،( »كندو رسيدن به ديدي انتقادي از خودمان را تسريع مي
 زيـرا در ايـن بـستر        ؛جا شود  جابه 1389 تا   1369 تواند از زمان  خودآگاهي خواننده مي  

تفسير خواننـدگان از مفهـوم      است  توانسته  تاريخي رخدادهاي زيادي پيش آمده كه مي      
 زن نويسنده، ديكتاتوري، قدرت، تن سپردن به، يا سرزدن از خواستِ ديگران را              جنگ،

خواننـده   »كـشفِ «به هر روي خواه ناخواه . گسترش دهد يا حتي محدوده آن را بكاهد   
: نويـسد آيزر مـي  . وخيز شده است   ساله همراه با جامعه دچار افت      بيستدر اين دوران    
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 نقطـه آغـازين كـار       ،»رد كـردن  «در اين كـشف     كند و   خواننده معناي متن را كشف مي     
 بـا واقعيـت     -كـم و بـيش    -يابد كـه    او واقعيتي جديد را از طريقِ متن ادبي مي        . اوست

او به كاستيهاي هنجارهـاي حـاكم و در   . جهاني كه او به آن عادت داشته متفاوت است       
   .(Iser,1974:xi-xiv)بردرفتارهاي خويش پي مي

شناسي دريافت بر اين اسـت كـه دريابـد خواننـدگان             زيباييوغمِ نظريه   بيشترين هم 
انـد و در رفتـاري      رسـيده » كـشف معنـا   «هاي گوناگون چگونه و با چه ديـدي بـه           دوره
  .  اندرسيده» كشف خود« اي بهاي شكل با چه شيوه دايره

  17تعديلها از ترديد  » كند؟گونه نظر خواننده را تعديل مي     متن چه « اينكه پرسش پنجم 
 اثـر، بايـد ذهنـي بـاز و          هـر در خوانـدن    «آيزر بر ايـن گمـان اسـت كـه           . دشوغاز مي آ

 و آماده باشيم كه در باورهاي خـود ترديـد كنـيم و بگـذاريم تغييـر                  پذير داشته،  انعطاف
سـازند  اي مي  در كارخانه آفرينش معنا، خواننده و متنْ دايره        ).110ص:1380ايگلتون،(» كنند

گونه كه آيزر گفت، گاه پرسش از خواننده اسـت و گـاه             نهما. از جنس پرسش و پاسخ    
. يابـد  امـا در مـتنْ پاسـخي ديگـر مـي           12گمـاني دارد  پرسد، او پيش  خواننده مي . از متن 

اي زمانها خوانندگاني هستند كه بر باور نخستين         در پاره  .زندخواننده حدس ديگري مي   
ايـن افـراد بـه      .  پـيش رونـد    خواهند بـا مـتن     و به هيچ روي نمي     كنند  ميخود پافشاري   

تابد كه آزاد انديش باشد و      اي را بر مي    آيزر خواننده  .اندديكتاتوري خواندن گرفتار شده   
 زيرا گاه پذيرا بودن پاسخهاي متنْ       ؛اجازه دهد تا با متنْ به گفتگو، پرسش و پاسخ برسد          

مـتنْ  . سـازد كنـد يـا ترديـدي را دو چنـدان مـي           چيزي را در وجود خواننده ويران مـي       
هايي ترديدي بسته به     جمله كردنپيشنهاد  . اي است براي باورهاي استوار خواننده      پالوانه

بـسنده كـرد؛    » دل فـولاد  «توان به چند ترديد از      كند؛ اما مي  خوانندگانِ گوناگون فرق مي   
ماننـد ترديـد در داسـتانِ اسـارت         هست؛  همانند ترديدهاي روبنايي كه در خود داستان        

 بـاور دارد، تفـاوت      -سرهنگ–گويد با آنچه پدر سياوش      آنچه سياوش مي  : مثال براي[سياوش  
خوانِ افسانه با روايتي كه افسانه از خـانِ         ترديد ميانِ پدرِ تاريخْ   . ]157 و ص  209دارند ص 

قاجار و سواركار غريبِ زند شنيد؛ ترديد در گذشته زندگي افسانه سربلند؛ ترديـد ميـانِ    
تر كاتـب؛ ترديـد در زنـدگي دوقلوهـاي خيـاطْ و ترديـد ميـان                 گزينشِ ديكتاتور يا دخ   

  .)61ص( كردن و نويسنده بودنمادري
تواند جـوري گـم شـود كـه         حقيقت مي . شودلاي خاطرات گم مي   حقيقت هميشه لابه  

انگار اصلا نبوده است، نه روي زمين و نه هيچ جاي ديگر، با اين همه فرق ميـان يـك                    
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شخصي در اين است كه اولـي شـاهد دارد، شـاهداني كـه              حادثه تاريخي و يك اتفاقِ      
اي، نـشينند گوشـه  توانند شهادت بدهند، همان آدمها كه از ترس مـي    راست يا دروغ مي   
   .)9ص(پايند دور و برشان را مي

  .   هاي زيربنايي كه پيش از اين به اندكي از آنها پرداخته شدهم چنين ترديد
هـاي متـضاد نـام      توان ازكاربرد جملـه   د ترديد، مي  از ديگر ترفندهاي متن براي ايجا     

تسليم شـدي؟   «)12ص(»نه نبايد، بايد با تمام توانت ببيني      ... چشمانشان را بسته بودند   «:برد
  .)98ص( »تسليم نشدي، فقط بايد تسليم خودت شوي

مـن  اينكه، شايد، همـسنگِ كـاربردِ        هايي چون، انگار، گويي، مثل    به كار گرفتن واژه   
هر كـدامِ ديگـر   » من«و ضمير منفصل» م«توان به جاي ضمير متصل   مي .رم است ترديد دا 

تواند خواننـده را آزاد      است كه متن مي    اينسودِ اين ترديدها در     . از ضميرها را قرار داد    
هر چند آيزر سخت بـاور داشـت كـه    . گذارد تا معناهاي گوناگوني را از آن به وام گيرد    

 آگاهانه نويسنده محدوديتها و هـم       رفتار كه   واقعيتاين  «:  پرهيز كرد  25خوانش بد بايد از   
دهـد  آورد به ما اين امكان را مي      چنين مشوقهايي را براي ذهن خلاق خواننده فراهم مي        

 Abrams,1999:257(.26(»ها را به عنـوان خـوانشِ بـد تلقـي كنـيم            كه بعضي از خوانش   
 براي خوانشِ خواننده آمـاده       كه بستري  استدر فرجام كار اين متن      اينكه  گزيده سخن   

  .سازدمي
 اسـت هـايي   ، پرسش كنددهد تا باور خواننده را تعديل       كار ديگري كه متن انجام مي     

هايي كه خـودِ    پرسش. تواند آنها را در متن بخواند      و خواننده مي   هستكه در خود متن     
يزْ همزمـان  كوشد در گفتگويي كه با خودش دارد به آن پاسخ دهد؛ اما خواننده ن     متن مي 

 17 ترديد و 12بيني   پيش وساز خوانش يعني  بيشترين ساخت . دهدها پاسخ مي  به آن پرسش  
. پـذيرد  در پرسش و پاسخهاي متنْ در متنْ و خواننده بـا مـتنْ انجـام مـي                 18 بازگشت و

خواهنـد، بلكـه   پاسخِ روشنِ ساده و در كوتاه زمـانْ نمـي  . ها براي دانستن نيست  پرسش
 است؛ اما پاسخها را     واقعيها از جانب راوي     پرسش. است»  خود آوردن  به«كارشان تنها   

دل «به گفتـه    :  دريافت، پس پاسخها از زمان است      به تاريخ و واقعيت   بايد با نگاه دوباره     
ــولاد ــصه را خــودت ســاخته «: »ف ــد ق ــد؟نكن ــي« )209ص (»اي؟ نكن ــصه  م ــن ق گــم اي
ي از درنـگ كـردن در خـود،         شـوند؟ زخم ـ  نكند ديوارها هم زخمي مي    «)88ص(»واقعيه؟

 )125ص( »!بيننـد دراز از آنچه در سالهاي زندگيشان مي      ماندن و ايستادن و فكرهاي دورو     
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از كجا كـه راوي تـاريخ        «)9ص(»كرده؟و او دلاور زند؟در همه زمانها و عصرها چه مي         «
   )14ص( »كند؟چه چيز را چه كسي در كجا انكار مي «)14ص( »زنديه دروغ نگويد؟

انگـشت  » مـن «قـرار دادنِ    » او«هايي كه پس از اين خواهد آمـد، راوي بـا            مونهدر ن 
اين دسته از   . اي جز پاسخگويي ندارد   اش به سوي  خواننده است و خواننده چاره        اشاره

 اين خواننده است كـه از       واقعخواند و در    ها خواننده را آگاهانه به چالش فرا مي       پرسش
خـودش زخمـي    . كردهاي زخمي وحشت مي    تمام پرنده  از«:  براي مثال  ؛پرسدراوي مي 

وحشت «:  راوي بايد بگويد   واقعدر  ) 80ص(».بيندنبود؟ اما چه كسي زخمِ خودش را مي       
تواند كار كند؟ ايـن صـداي       طور مي چه«: اي ديگر نمونه» خودم زخمي نبودم؟  . كردممي

امـا اگـر نتوانـد؟      . يندآروند و مي  ها و صداي پاهايي كه تا سحر مي       تايپ و اين همسايه   
، بخشي از   شودها سبب مي  انداختن اين گونه پرسش    طرح )14ص(»اگر راه به جايي نبرد؟    

دادن بـه ايـن     توانسته بپرسد، پرسيده شود و مـتنْ در پاسـخ         هايي كه خواننده مي   پرسش
كه  آرماني را     نويسنده، آن خواننده   اينكهداشت سخن   روشن. شودگرفته مي ها پي پرسش

  .  خوانندگان ديگر، خواننده بالقوه متن هستند؛آورد در متن مي،پروراندذهن ميدر 
هاي دگرگـون   اي از ديدگاه  آنچه در روند خواندن به دست مي آوريم، تنها مجموعه         

هنگامي كه به عنوان خواننـده،      . شونده است، نه چيزي كاملا ثابت و معنادار در هر نكته          
وپنجه نرم  وكنار زندگيش دست   بايد با ديكتاتورهاي گوشه    بينيم كه اي را مي  زن نويسنده 

 واقعيـت زمـاني كـه تـاريخ زنـد و قاجـار و             . 27رسـيم ندهد به تعـديل مـي     » وا«كند تا   
آيا سياوش در داستان تغيير كرد؟      . رسيمگذاريم به تعديل مي   داستانگويي را كنار هم مي    

 تعـديلها، بـه يـاري خواننـده         يا ديدگاه خواننده نسبت به او دگرگون شد؟ تمـامي ايـن           
سـواركار  )اي از پلـَشتي   نمونـه (خان قاجـار  . شتابند تا برآشفتگي خود را درمان سازد       مي
) نـادان و ناپويـا    (خواهران بافنـده بـاردار    ) قرباني(سياوش) جوانمْردي و جوانمرگي  (زند

پيـرزن  ) جـوهر احـساسي نويـسندگي     (دختر كاتب ) جوهر عقلاني نويسندگي  (ديكتاتور
و هر كدام از اين جهانها، نه در بيرون از افسانه سربلند بلكه به              ) كمال مادرانه (كيعروس

تواننـد ترديـدي در     سوزانند و هـر كـدام مـي       تمامي در درون افسانه سربلند روزگار مي      
توان نام ديگر آن را شكافهاي متن گذاشت يا سفيدخوانيهاي           مي .جهانِ خواننده بيفكنند  

  آموزاند؟مي) خواننده( به من آيا اين متن چيزي. متن
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   هنتيج
 است كـه خواننـده      اينپردازان اين ديدگاه،    به باور نظريه  » زيباشناسي دريافت «هدف از   

تـا بتوانـد بـه بـازنگري در خـود،            هاي ديگري از درون خود دست يابد      به كشف زاويه  
  . ها، پسندها و ناپسندهايش بپردازدها، خويانديشه

نوشته شده و از جمله داستانهايي است درباره جنگ          1369  سال در» دل فولاد «رمان  
 تـا  1369تـوان فاصـله زمـاني     مي. عراق با ايران كه از ساخت خوبي نيز برخوردار است         

را به عنوان شكافي در نظر آورد ميانِ زمان پيدايش اثر با زمانِ خوانش دوبـاره آن                  1389
 1369ار از راه دريافـت ذهنيـت خواننـده          اين سازوك . وجودآيدويلي تازه از متن به    أتا ت 
اي را در ميانه اين سـالها كاويـد تـا بـه             شايد بتوان گذار انديشه   . آيدبه دست مي  1389و

هم چنين دانست كه متن در خود چـه دارد          . تجربه و آزموني نو از خوانش دست يافت       
 زمـان   »زيباشناسـي دريافـت   «بـه ايـن روش      . تا به نسلهاي بعد از پيدايش خـود بدهـد         

 .  دهدشناخت دوباره اثر را به زمان آفرينش آن گذر مي
لـف و آفريـدن     ؤاين جستار به تحليل و تطبيـق روش آيـزر، يعنـي گـذر از نيـت م                 

نمايي خودِ آن متن توسط خواننده، پرداختـه و در ايـن راسـتا رمـانِ                معناهاي متن به راه   
 جستار كوشيده است به پـنج       .را بستري مناسب براي اين بررسي يافته است       » دل فولاد «

  .پرسش پاسخ دهد
كند تا دريابيم، خوانندگان اين  تحليل منطقي اين داستان به ما كمك مياينكهنخست 

زيـرا ادبيـات    ؛  انـد  كساني بودند كه به ادبيات جنگ، گـرايش داشـته          1369رمان در سال  
معناهـاي   1389عرصه خيـال خواننـدگان    . اي داشته است  جنگ در آن زمان اهميت ويژه     

 معناهايي مانند زن نويسنده، ديكتاتورهـاي فـردي و عرفـي            ؛يابندبيشتري از متن در مي    
 شـود  ميچنين دريافته  هم. است» دل فولاد «جامعه و تاريخِ قدرت از معناهاي ديگر متنِ         

پاسخ مانده، رد شده و يا پنهان        متني را دوست دارد كه پاسخگوي بخش بي        ،كه خواننده 
از همـين روي    . اي كوچك از هنجار اجتماعي اسـت      خواننده، گزيده . وستداشته شده ا  

در دريافتِ گرايشِ خواننده، روي ديگـري از انديـشه جامعـه نيـز پـيشِ چـشم داشـته                    
 شـود  كه دريافته مـي    اين است ديد براي رمان دارد     ارمغان ديگري كه اين زاويه    . شود مي

  . تر شده است ساله گستردهيست بجامعه نيز در اين فاصله زماني» افق انتظار«
دل «آورد تـا دانـسته شـود      پذيرش گفتگو با متن، اين بستر را فـراهم مـي           اينكهدوم  

 ،، و از ايـن رهگـذر   استدادههايي پاسخ ميدر زمان آفرينش خود به چه پرسش  » فولاد
هـاي ناخودآگـاه    هـم چنـين از واكـنش      . آيدهنجار خواننده آن روزگار به آزمون در مي       
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، آنها چگونه در فرايند تفـسير بـه تطبيـق           شودانندگان در برابر متون ادبي دريافته مي      خو
پردازند و در عين حال از همين راه به كـشف نـوعي يگـانگي اطمينـان                 هويت خود مي  

همكاري خواننده با توجه به مواردي كه در مـتن          . يابندبخش دوباره در خود، دست مي     
آيد؛ متن چه دارد كه به خواننده بدهـد تـا خواننـده             براي خواننده آشناست به دست مي     

 . بتواند با نيروي خيال، چيزي بر آن بيفزايد
انـد،   گروه خوانندگان از راه سنجيدن متن با متوني كه تا آن زمان خوانـده             اينكهسوم  

را بيـاني   » دل فولاد «توان  از اين روي مي   . كننددريافتهاي زيباشناسي خود را ارزيابي مي     
زنـي را ديـد     . ستراتژي زن نويسنده امروز دانست كه شكلي نو در ادبيات ايران دارد           از ا 

هايش، درگيريهايش، خودخوريها، و خودآزاردهيهايي درگيراست كـه       كه با خودبسندگي  
وپاگير زن نويسنده رمانْ در بند گزينشهاي دست      . برساختي از قدرت و ديكتاتوري دارد     

  .جامعه و خود مانده است
دل «ورد رسـيده اسـت كـه بينامتنهـاي          اخ پرسش چهارم ، نوشتار به اين دست       در پاس 

.  اسـت د و به وحدت رسـيده ستان قرار دار  به تمامي در خدمت انديشه كانوني دا      » فولاد
بـا  را  توانـد رابطـه خـود       از گذر همين كانوني بودن است كه  ضمير ناخودآگاه متن مي           

گفتمانهـاي  .  تاريخي خود را آشكار سـازد      هاي چيره جامعه نشان دهد و گفتمان      انديشه
ر  با ضمير متن و بـا درون خواننـده          را   شكاف زماني خود      است تاريخي متن، توانسته   پـ

  . تواند با تاريخ پيوند يابددر اين پر ساختن است كه متن مي. دساز
بـر پايـه ترديـد،      » دل فـولاد  «در پاسخ به پرسش پنجم، اين جستار دريافته است كه           

توانسته است فراينـد    » من«به جاي اول شخص   » او«و كاربرد ضمير سوم شخص    پرسش  
سـازي و خرسـندي     بيني كردن، نااميد شدن، بازگشت، دوباره     تكاملي خوانش يعني پيش   

  .را در خواننده به وجود آورد

  نوشت پي
1.Reception Theory 
2. Objective Meaning 
3. Virtual Reader 
4. Magic Realism 
5. Intertextual 
6. Metaphor 
7. short short story 
8. Ideal Reader 
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ها و ظرايف مـتن را  بنابر باورهاي ژرارد پرينس، خواننده آرماني كسي است كه تمامي ساختارها، واژه         .9
   (Bressler,2007:83).فهمدكه به صورت مستقيم يا غير مستقيم بيان شده است، مي

10. Implied Reader 
11. Actual Reader 
12. Anticipation 
13. game of imagination 
14. Reader's Participation 
15. Litrary Text 
16. Incentive 
17. Frustration 
18. Retrospection 
19. Reconstruction 
20. Satisfaction 

به محـض اينكـه      «:گويدزيگريدوايگل مي . اندهر كدام از اين زنان، قربانياني هستند كه قهرمان شده         . 21
هايي است كه به قرباني اين امر يكي از راه  . شودقرباني در كانون متن قرار گيرد به قهرمان تبديل مي         

رنجهـايش معنـايي فراتـر از تحمـل         .[..] دهد به رغم وضعيت غمبار خود به جلوه درآيـد         امكان مي 
  ).142: 1385وايگل،(»يابدكنش صرف مي بي

22. Intertextuality 
خان زند جنگيـد تـا سـرانجام بـر           سال با جانشينان كريم    15غامحمد خان از شيراز به تهران آمد و         آ.23

با كور كردن و كشتن شاهزاده جوان زند، دولت زنديـه            )1209(در سال   . خان زند چيره شد   لطفعلي
  . در تهران تاجگذاري كرد)1210(را نابود ساخت و در سال

24. Coherence or Unity 
25. Misreading 

حدود پانزده سال پيش دكتـر نـصراالله پورجـوادي    :شودبراي روشن شدن سخن آيزر مثالي آورده مي     .26
در آن زمـان    . خوانشي ديگر از داستان خسرو و شيرين نظامي پيشنهاد كرد كه سراسر عرفـاني بـود               

تـوان   مـي  بايد گفت كه طبق ديدگاه آيزر آن گـزارش را         . اعتبار آن خوانش مورد ترديد و بحث بود       
)Misreading (  شـد  هاي متن با تفسير خوانندگان همخواني نداشـت؛ امـا نمـي           دانست؛ زيرا داده

  . گفت اين تفسير سراسر نادرست است
احـساسات و   « آيـد ماننـد   تعديل از طريق آن زن دروني كه به باور يونگ به كار كشف و شهود مي               . 27

 ـ       ودن امـور غيـر منطقـي، تـوان عـشق شخـصي،             حالات عاطفي مبهم، حدسهاي پيشگويانه، پذيرا ب
آن بخش زنانه از وجـود انـسان،        »احساس خوشايند نسبت به طبيعت و رابطه او با ضمير ناخودآگاه          

  ).95: 1387لاهيجي،(نهانگاه نيروهايي است كه با معيارهاي صرفا علمي قابل اندازه گيري نيست 

  منابع
  .1382نشر مركز،: ؛ تهرانتنساختار وتاويل ماحمدي، بابك؛ .  1
انتشارات آگاه،  : ؛ حسين پاينده، تهران   مطالعات فرهنگي درباره فرهنگ عامه    استروي، جان؛   . 2

1386.  
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نشر : ؛ چ چهارم، سيمين موحد، تهران     دوندها مي زناني كه با گرگ   استس، كلاريسا پينكولا؛    . 3
  .1387پيكان،

  .1380نشر مركز، :  تهران؛ عباس مخبر،پيش درآمدي بر نظريه ادبيايگلتون، تري؛ .4
  .1379نشر قصه، : ؛ تهراندلِ فولادرواني پور، منيرو؛ .5
طـرح نـو،    : ؛ عباس مخبـر، تهـران     راهنماي نظريه ادبي معاصر    سلدن، رامان و پيترويدسون؛   . 6

1377.  
، شماره 1373؛ ادبيات داستاني، »هاي كوتاه جنگ  بررسي ساختار داستان  «سليماني، بلقيس؛   . 7

24.  
: ؛ تهـران    معرفي توصـيفي چهـل داسـتان دفـاع مقـدس          : چهل كتاب گران، پرويز؛   يشهش. 8

  .1387انتشارات گلگشت، 
  .1381انتشارات هرمس،: ؛ تهراندانش و قدرت: ميشل فوكوضيمران،محمد؛ . 9

؛ شناخت هويت زن ايراني در گستره پيش تاريخ و تاريخ         لاهيجي، شهلا، و مهرانگيز كار؛    . 10
  .1378 روشنگران و مطالعات زنان، چ چهارم،: تهران

؛ مهـران نجفـي و محمـد نبـوي،          هـاي ادبـي معاصـر     دانشنامه نظريه مكاريك، ايرناريما؛   . 11
  .1385آگه،:تهران

  .1376اميركبير،: ؛ ج پنجم، تهرانفرهنگ فارسيمعين، محمد؛ . 12
  .1380، نشر چشمه: ؛ دو جلد، چ دوم، تهرانصدسال داستان نويسيميرعابديني، حسن؛ . 13
؛عنـوان  )ي مـسائل زنـان  هاي نظري دربـاره سلسله پژوهش(زن و ادبيات    وايگل، زيگريد؛   . 14

 ؛چ دوم، منيـژه نجـم عراقـي،         139 -162ص»قهرمان قرباني شده و قرباني قهرمان     « :مقاله
  .1385نشر چشمه،: تهران

15.Abrams, M.H. ; A Glossary of  Literary Terms; 7th ed. U.S.A. : Heinle 
&Heinle  Thomson Learning. 1999. 

16. Bressler, Charles E.; Literary  Criticism : An Introduction To Theory 
And Practice; 4th ed. New Jersey : Pearson Prentice H.all.2007. 

17.Harland,Richard;Literary Theory from Plato to Barthes:An 
Introductiory History;Hong     Kong:MacMillan Press Ltd., 1999.             

18.Iser,Wolfgang ; The Implied Reader:Patterns of Communication in 
Prose Fiction from Bunyan to Becket; Bltimore:The John Hopkins 
University Press, 1974. 

19. Lodge,David & Nigel Wood ;Modern Criticism and Theory: A Reader; 
2nd ed. Longman: Iser, Wolfgang. The Reading Process: a 
phenomenological  approach.2000. 
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   مقايسه تريستان و ايزوت و ويس و رامين
  

  دكتر عليرضا شادآرام
  )بويين زهرا ( استاديار دانشگاه پيام نور استان قزوين

   دكتر فرهاد درودگريان
   ار دانشگاه پيام نور مركزياستادي

 چكيده
رغم افتراق در برخي نكات،  به علي» ويس و رامين« و »تريستان و ايزوت«دو داستان 

 يكصد سال پس از   كه حدوداً،2 تريستان و ايزوت1افسانة سلتي. شباهتهاي زيادي دارند
 زمينويس و رامين به نظم درآمده است از مهمترين شاهكارهاي ادب عاشقانة مغرب 

ب از الگوهاي اوليه و مهم با توجه به اينكه هر دو اثر در شرق و غر. به شمار است
توجه به روش هاي عاشقانة پس از خود هستند در اين مقاله كوشش شده است با داستان

در  وجوه اشتراك و افتراق ادبيات و فرهنگ دو سرزمين ، تطبيقي-تحليليپژوهشي 
خذ اوليه داستان أبراي اين منظور پس از بررسي م. شودخلال بررسي اين دو متن تبيين 
 موارد  دو داستان از حيثتراكات آن با ويس و رامين،تريستان و ايزوت و برشمردن اش

   .بررسي و تحليل شده است ساختاري و محتوايي
  
 تحليلهاي عاشقانه،  و رامين، تريستان و ايزوت، مقايسه افسانهويس: ها واژهكليد 

   .، ادبيات كلاسيك فارسيبيقيادبيات تط

                                                 
  12/12/89:                         تاريخ پذيرش مقاله17/6/89:  تاريخ دريافت مقاله 
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  روش تحقيق
اي فراهم شده است بدين صورت كه ابتدا منابع  اين تحقيق با شيوة مطالعات كتابخانه

اي اصلي و فرعي تحقيق شناسايي، و سپس اطلاعات لازم طي فيشهايي  كتابخانه
  .گردآوري، و مطابق طرح اصلي تحقيق از آنها استفاده شده است

  پيشينه تحقيق
 در سال 3زنكر. خستين كسي كه تريستان و ايزوت را با ويس و رامين مقايسه كرد رن

هايي   نيز مقايسه7 و پير گاله6، مينورسكي5، يان ريپكا4هرمان اته ،پس از زنكر.  بود1911
 به پير گاله تعلق دارد كه پژوهشهااز اين ميان مفصلترين . اند ميان دو داستان انجام داده

تحقيقات دانشمندان غربي بيش از .  كامل به فارسي ترجمه نشده استهنوز آثار او
هاي  ن ريشهه متوجه مقايسه تحليلي، موردي و محتوايي دو داستان باشد در پي يافتاينك

ثير داستان ويس و رامين بر تريستان و ايزوت أثير يا عدم تأمشترك دو داستان و اثبات ت
 جلال ، محمدعلي اسلامي ندوشن و يز خانلريميان پژوهشگران ايراني، پرودر . است

م  كه اولين مترج،خانلري. اند د مقايسه دو داستان تحقيقاتي انجام دادهستاري در مور
اي مختصر بيشتر به   در مقدمه ترجمه خود به گونهتريستان و ايزوت  به فارسي است

هاي   نوشتهجلال ستاري نيز در. هاي آن پرداخته است نظومه غربي و نسخهمعرفي م
 به دنبال يافتن عوامل اجتماعي و سياسي مؤثر 8رژمون ات دني دويخود با تكيه بر نظر

 در اي  مقالهاسلامي ندوشن نيز طي. در پيدايش تريستان و ايزوت در قرون وسطي است
  .هاي دو داستان  پرداخته است شخصيت ايسه، به مقبين كتاب جام جهان

  مقدمه
 10، پادشاه كورنواي9 تريستان، خواهر زادة شاه مارك،و ايزوتمطابق داستان تريستان 

 به ايرلند رود تا ايزوت، دختر پادشاه ايرلند را براي ازدواج با شاه كهشود  متعهد مي
 به هيچ وجه از اين ازدواج اجباري خشنود از آنجا كه ايزوت. بياوردمارك به كورنوا 

آورد   فراهم مي جادويي مهردارويي،خود از غم دختر  كاستننيست، ملكه ايرلند براي
، 11 برانژينند تا سه سال شيفته يكديگر گردند، ليكنكه چون دو نفر از آن بنوش

به دنبال اين . نوشاند را به تريستان و ايزوت مياشتباهاً اين مهردارو خدمتكار ايزوت، 
 كه پس از يردگ ناپذير ميان تريستان و ايزوت شكل مي  عشقي جانگداز و اجتناب،واقعه
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  . رسد انگيز دو دلداده به پايان مي ها و ماجراهاي بسيار با مرگ غم كشمكش
افسانه ظاهراً در ابتدا به صورت روايتي شفاهي در ميان تروبادورها رايج بوده اين 

 است 12ترين اثري كه از اين مجموعه به جا مانده از شاعري به نام برول قديمي«. است
آن را به رشته نظم كشيد و اندكي بعد، ) ق. هـ541( ميلادي1150كه در حدود سال 

 به نظم آن 13شاعري ديگر به نام توماس) ق. هـ561( ميلادي 1170يعني در حدود سال 
از منظومة . پرداخت اما هيچ يك از اين دو منظومه به صورت كامل در دست نيست

ست و قسمت اول هر دو  برول سه هزار مصراع و از توماس نيز قريب همين مقدار باقي
از روي ترجمه آلماني منظومه «كه البته )  ت وص ب :1334بديه، ( »منظومه افتاده است

ص : همان( »توان قسمتهاي افتادة داستان را دريافت و نقص آن را رفع كرد توماس مي
  .)ت

 را  ترجمه نخست:در زبان فارسي دو ترجمه از تريستان و ايزوت موجود است
كرده  ارائه 14ش از متن بازنويسي شدة ژوزف بديه.  هـ1334ي در سال دكتر خانلر

ژوزف بديه از متخصصان ادبيات قرون وسطي در اواخر قرن نوزدهم بود كه با . است
ترجمه . استفاده از متون برول و توماس به بازنويسي داستان به زبان فرانسه پرداخت

ش از متن . هـ 1383ني در سال  خانم فريده مهدوي دامغاتوسطديگر اين داستان 
رنه لويي در بازنويسي خود از متون برول، . ارائه شده است 15بازنويسي شده رنه لويي
.  و حتي ژوزف بديه بهره برده است18، سر تريسترم17، گاتفريد16توماس، ايلهارت دبرگ

ثر در رغم تفصيل نسبي بازنويسي رنه لويي نسبت به بازنويسي ژوزف بديه، اين دو ا به
  . تفاوت چنداني با يكديگر نداردكليات حوادث و چگونگي پرداخت،

ات يسو به تجميع و تكميل نظر  مقاله نويسندگان مقاله كوشيده اند تا از يك ايندر
 ايشان فوت شده بپردازند و آنچه را از ديددر بخش پيشينه تحقيق ياد شده استادان 
ساختاري و محتوايي ي ها  در برخي از جنبهدو منظومه رايابند و از سوي ديگر  است در

هاي اساطيري، صحنه وقوع دو   از قبيل بنمايه،فته استكه كمتر مورد توجه قرار گر
  .داستان، رسوم و شيوه حكومتي و مسئله كيفر الهي با يكديگر مقايسه كنند

  ويس و رامين و تريستان وايزوت   دو داستانميان اشتراكات 
كند، اما پس از اندكي ميان  دختري جوان با پادشاهي پير ازدواج ميدر هر دو داستان . 1

عشقي ) برادر شوهر و خواهرزادة شوهر(ملكه و يكي از خويشاوندان شوهر 
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  .آيد نامشروع به وجود مي
 او  بادر هر دو داستان دختر جوان از ابتدا و پيش از ديدار پادشاه پير از ازدواج. 2

 .دهد به اكراه به ازدواج تن ميكند و  احساس نارضايتي مي
 در به وجود آمدن عشق ميان ملكه و خويش شوهر در هر دو داستان خدمتكار ملكه. 3

 .نقش اصلي را دارد
 . داردر به نوعي حق پدري بر گردن رقيبدر هر دو داستان پادشاه پي. 4
 .در هر دو داستان پادشاه پير فرزندي ندارد. 5
گناه يا خيانتكار بودن همسر خود شك   نسبت به بيرهادر هر دو داستان شاه با. 6

 .كند مي
در هر دو . گريزند ميدر امان ماندن از كيفر شاه  دو دلداده براي در هر دو داستان. 7

 .گردند  نزد او باز مي دوبارهگيرند  شاه امان ميسويداستان نيز چون عشّاق از 
سم گناهي خود به ر ه براي اثبات بيخواهد ك در ويس و رامين، شاه موبد از ويس مي. 8

گناهان   زرتشتي آتش به بيباور زيرا در ؛ بگذردسوگند در حضور موبدان از آتش
كه ايزوت  شود ، قرار ميباورتريستان و ايزوت نيز بنا بر همين در . رساند زياني نمي

اي را بر دست گيرد تا  گناهي خود در حضور مردم آهن گداخته براي اثبات بي
166 تا 157ص :1334رك بديه، ( .ت و سقم سوگند او مشخص گرددصح.( 

خواهد كه به جاي  بار ويس براي ملاقات با رامين، از دايه مي در ويس و رامين يك. 9
در تريستان و ايزوت نيز، . وي به بستر شاه رود تا موبد متوجه غيبت او نشود

 خدمتكار خود يعني  وشيزةداشتن رابطة خود با تريستان، د ايزوت براي مخفي نگه
 .)104ص :رك همان( فرستد برانژين را به بستر شاه مارك مي

. كند رود و با گل ازدواج مي  خود به گوراب مي رامين براي فراموش كردن معشوقة. 10
رود و با ايزوت سپيددست ازدواج  تريستان به همين منظور به برتاني كوچك مي

و ازدواج پايدار نيست و ياد عشق قديمي پس از كند، اما هيچ كدام از اين د مي
 .شود اندكي در دل عشّاق زنده مي

اند، يادگارهايي به  ويس و ايزوت به نشانة پيمان عشقي كه با رامين و تريستان بسته. 11
 ،رامين و تريستان پس از ازدواج با گل و ايزوت سپيددست. اند عاشقان خود داده

افتد متوجه  تفاقي چشمشان به اين يادگارها مي ا كه به شكلي كاملاً هنگامي
 .كنند شوند و از همسران جديدشان اعراض مي عهدشكني خود مي
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كند، جادوگراني راز  به ملكه اطمينان ميدوباره نكه شاه ايدر هر دو داستان پس از . 12
 .. سازند عاشق و معشوق را بار ديگر بر او نمايان مي

در تريستان و . شود  گرازي وحشي كشته مي  حملةد بادر ويس و رامين، شاه موب. 13
ماند، شبي يكي از درباريان به نام  ايزوت هر چند شاه مارك تا پايان داستان زنده مي

بيند كه گرازي وحشي از جنگل به سوي كاخ شاه حمله   در خواب مي19كارياد
تواند مانع  يكس هم نم رود و هيچ  اتاق شاه و بستر او ميسوي كند و يكسر به مي

 .)117ص:1383رك لويي، ( گراز شود
رسد با لباس مبدل  نكه كار به نهايت سختي ميايتريستان و رامين هر دو پس از . 14

كنند با اين تفاوت كه تريستان  شوند و با معشوقة خود ملاقات مي وارد قلعة شاه مي
دهد   وعده ميكند و به ايزوت بيني مي به طريق عشقهاي عذري مرگ خويش را پيش

 گردد كس از آن باز نمي كه بسيار زود او را به سرزمين پر بركتي ببرد كه هرگز هيچ
كه رامين خزانة موبد و ويس را با خود از قلعه خارج   در حالي)331ص:رك همان(

 .شود كه به كار موبد براي هميشه پايان دهد كند و آماده مي مي
ير و شگفتي به نام دزاشكفت ديوان بر  به دژ تسخير ناپذدر ويس و رامين. 15

ي به  بناي در داستان سلتي نيز).179ص :1381رك فخرالدين اسعد گرگاني، ( خوريم مي
 پردازد  به تزئين آن مي20 به نام بلياگگورد كه تريستان با ياري ديويخ چشم مي

  ). 347 تا 341ص :1383لويي، (

   خاستگاه آندر موردلف مختهاي  ديدگاه و مأخذ اوليه تريستان و ايزوت
گونه كـه     همان. متفاوت است در مورد مرجع اولية تريستان و ايزوت        نظريه پژوهشگران   

. داننـد    گروهي داستان ويـس و رامـين را الهـامبخش تريـستان و ايـزوت مـي                 گفته شد 
نخستين كسي كه تريستان و ايزوت را با ويس و رامين سنجيد و چنين نتيجـه گرفـت                  «

 دانـشمند آلمـاني     )1911(ني الگوي اصلي منظومـة تريـستان بـوده اسـت            كه داستان ايرا  
اي  پس از او هرمان اته و يان ريپكا نيز چنين مقايـسه  .)34ص: 1377ستاري،( »زنكر است .ر

د كه منشأ تريـستان     كن   نكه اعلام مي  ايپير گاله، محقق فرانسوي نيز ضمن       . را انجام دادند  
معتقد است كه هنگام انتقال داسـتان بـه اروپـا از            و ايزوت داستان ويس و رامين است،        

اند، دخالتهايي در آن صـورت گرفتـه          اعراب اندلس كه با عشق عذري آشنا بوده       رهگذر  
 شـايد عناصـري چـون       21نـسيوتو يابه گفته گابريل ب   «چنين   هم ).40 و   39 ص: همان. (است
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ن در يك گـور و دو      ديدار عشاق هنگامي كه جاسوسان آنان را مراقبند و يا دفن كردنشا           
تنند   شان در هم مي   رويند و شاخهاي    كه بر گور عشاق مي    ) گل سرخ و بوتة مو      بوتة(نهال  

بعـضي احتمـال    « عـلاوه بـر ايـن        ).44ص: همـان ( »داستان تريستان، عربي اصل باشند    در  
اند كه ممكن است هر دو منظومه از منبعـي مـشترك آن هـم هنـدي، مـثلاً رامايانـا                       داده

  .)37ص: همان( » است22ستاكلبرگ. پردازندة اين فرضية بارون ر. شدتراويده با
، گروهي ديگر منكر ارتباط ويس و رامين و تريستان و پژوهشگراندر برابر اين 

  :نويسد مينورسكي در باب مقايسه دو داستان مي. ندايزوت
ه نسبت ب را   اگر كسي مبناي اين همانندي احساسات قهرمانان و حالت روحي شاعران            

تـر  جـشي از تعميمـي مـبهم فرا        بداند، چنـين سن     الطوايفي مشابهي   آنان در زمينة ملوك     
توان   زيرا خراسان و كورنواي از نظر جغرافيايي بسيار از يكديگر دورند و نمي      ؛رود  نمي

: 1381مينورسـكي،   (پذيرفت كه ارتباطي مستقيم يا حتي غيرمستقيم ميان آنها بوده اسـت           
  .)422ص
اي   دانشمند سوئيسي نيز عشق شورانگيز تريستان و ايزوت را پديدهرژمون، دني دو

ن ورژمون در قر به اعتقاد دو. داند هاي مذهبي و عرفاني مي تاريخي و داراي ريشه
 در ميان ترابادوران به ويژه ب ميلادي رواج كاتاريسم در اروپا ويازدهم و دوازدهم

 كاتارها 23.شدمنجر اروپاي غربي پيدايش عشق خاكساري يا به عبارتي حب عذري در 
از . دانستند ند كه عشق را يگانه راه نجات روح آدمي ميد مسيحي بو-اي نومانوي فرقه

توانست اين عشق را نابود يا لااقل كمرنگ كند و حتي به  آنجا كه وصال در ازدواج مي
كه از غم دادند  ، آنها عاشق و معشوق عفيفي را ترجيح مي24گناه توليد مثل منجر شود

تريستان و ايزوت .  خداي عشق رستگارشان گرداندق و به دليل عشق جان دهند تافرا
  . هستند كه آرمانشان عشق براي عشق استيعاشقانهمين نيز نمونة 

ها در باب عشق و  كاتارباورهايبه سبب اوضاع مذهبي و اجتماعي قرن دوازدهم، 
ا و بانوان درباري طرفداران زيادي پيدا ها، فئوداله  شواليهويژه در ميان مردم بعاشقي

  . كرد
اي در  در قرن دوازدهم ميلادي در فرهنگ اروپايي، دگرگوني عمده 25به گفتة ژرژ دوبي   

 از سـويي در ايـن قـرن، تحـول آرامـي بـه       ؛آيد تاريخ مناسبات ميان دو جنس پديد مي     
دسـات هفتگانـه     بدين معني كه كليساي رم، زناشـويي را يكـي از مق            ؛رسد  سرانجام مي 

عـشق  «ناشـويي اسـت يعنـي        ولي از سوي ديگـر، الگـويي كـه ضـد الگـوي ز              داند  مي
   .)8ص :1383ستاري، (شود ران مافات بر اشراف الزام ميگويي براي جب، 26»خاكساري
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در اين دوره كليسا با تأكيد بر تقدس زناشويي بشدت با طلاق و چند همسري و 
كه اشراف به دلايل انساني و اقتصادي، نظير  حالي در 27كند درون همسري مخالفت مي

 ،خوار در صورت نازا بودن زن نگهداري ثروت در داخل خانواده يا پيدا كردن ميراث
  . خواهان هر سه مورد بودند

ازدواجهاي درباريان صرفاً  نكتة قابل توجه ديگر اين است كه در قرون وسطي
بنابراين به دليل خالي بودن جاي . تگرف براساس مصالح اقتصادي و سياسي صورت مي

عشق و محبت در زندگي زن و شوهر اشرافي، شعارهاي تروبادران و كاتارها در 
ها و فئودالها و زنان درباري جذابيت خاصي داشت و  خصوص عشق براي شواليه

  .شد تريستان قهرمان محبوب آنها شمرده مي
ن ويس و رامين بر تريستان و در ادامه براي دريافت بهتر و چگونگي تأثير داستا

  . شودايزوت به مقايسه برخي عناصر ساختاري و محتوايي دو داستان پرداخته مي

  مقايسه ساختاري دو داستان  
  صحنه و مكان وقوع داستان . 1

در ويس و رامين . دو داستان از نظر صحنه و مكان جغرافيايي كاملاً با يكديگر متفاوتند
 از شرق تا غرب ايران يعني از مرو تا همدان را صحنة وقوع حوادث داستان

اين گستردگي جغرافيايي باعث شده است كه در ويس و رامين با مناظر . گيرد برمي در
در اين ميان باغ به عنوان . رو شويم هصحرا، كوهستان و باغ روب  نظير شهر، گوناگوني

  .خنان عاشقانه است اغلب محل ملاقات دلدادگان و رد و بدل كردن س،نماد زيبايي
 و فاقد ان از نظر جغرافيايي بسيار كوچكتردر تريستان و ايزوت صحنة وقوع داست

گستردگي و تنوع ويس و رامين است، اما در عوض از وضوح و عينيت بيشتري 
هاي داستان تريستان و ايزوت  رسد كه در توصيف صحنه به نظر مي. برخوردار است

  . ادبي دخيل باشد، واقعيت دخالت داردتهاينه و سنذهنيت شاعرااينكه بيش از 
در داستان . از نكات جالب توجه داستان سلتي حضور دائمي عنصر آب در آن است

 خورد و د، باتلاق و گدار به چشم مي دريا، رو تريستان و ايزوت بيش از هر چيز
اين . گيرد رت مي در دريا يا ساحل يا كنار گدار صو بسياري از حوادث مهم داستان

 طبيعي محلّ وقوع داستان، ممكن است از قداست حضور دائمي آب علاوه بر اوضاع
  ). 374ص: 1383 لويي، :ك.ر( رود و گدار نزد سلتها ناشي شده باشد
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 زمان وقوع داستان. 2
و تريستان و )  قرن پيش18حدود (از نظر زماني ويس و رامين متعلق به دوره اشكاني 

است و فاصله زماني )  ميلادي1150حدود ( ان قرون وسطي اروپاايزوت متعلق به دور
با اين حال با توجه به حوادث مشترك بسيار و اينكه هر . زيادي بين آن دو وجود دارد

اند، اين تفاوت  دو داستان در وضعيت ملوك الطوايفي كم و بيش مشابهي شكل گرفته
  .كند زماني براي خوانندگان چندان جلب نظر نمي

  ي دو داستانخصيتهاش. 3
قهرمانان ويس و رامين و تريستان و ايزوت اگرچه اغلب سرگذشتي مشابه و يكسان 

قهرمانان ويس و رامين «. دارند از نظر شخصيتي و اخلاقي با يكديگر بسيار متفاوتند
آور زنده، مجسم و ملموس   شگفتاي گونهبرخلاف معمول ادبيات كهن فارسي به

 در ).24ص :1377خاتون آبادي، ( »آنان آرماني و فوق بشري نيست هيچ يك از ؛نمايند مي
الانواع عشق و   قهرمانان تريستان و ايزوت فاقد چنين شفافيتي هستند و به رب،مقابل

چنين سطح اخلاق در ويس و رامين  هم. دلاوري شباهت بيشتري دارند تا به انسان
ل دايه نه تنها از تجاوز رامين بسيار مبتذلتر از تريستان و ايزوت است؛ به طور مثا

شاه به آساني از خيانت . كند شود، بلكه به كار او رسيدگي بيشتري نيز مي ناراحت نمي
شود به جاي  گذرد و حتي فرداي روزي كه متوجه خيانت آنها مي همسر و برادرش مي

د را از اند فرزند خو و شهرو نيز هر كدام از سي. بازد مجازات ايشان با رامين چوگان مي
 در اينجا براي ).138 و 104،135 ص :1381 فخرالدين اسعد گرگاني، :ك.ر( مردي جداگانه دارد

 قهرمانان دو داستان به مقايسة برخي از شخصيتها يمشخص شدن تفاوتها و شباهتها
  .شودپرداخته مي

  موي  زرينتويس و ايزو *
موي هيچ نشاني در   زريناز انفعال ايزوتالعاده طبيعي و ملموس؛  ي است فوقويس زن

ويس نيست و هرچقدر وجود ايزوت با مرگ پيوند خورده است، وجود ويس برعكس 
  . با تكاپو و زندگي ارتباط يافته است

اي   از همان كودكي ذوق استقلال و انتخاب در او پيداست حتي زماني كـه دختـر بچـه                 
دايه به شـهرو از     . ت طالب زيبايي و رنگ و بوس      ؛بيش نيست بر ارادة خود حاكم است      

   آمدهنويسد كه ديگر به بار كند؛ مي خودكامگي و بلند پروازي دخترش شكايت مي
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   .)95ص :1374اسلامي ندوشن، (برد است و او را فرمان نمي
  ويس ذاتاً.  انتخابگري، حس انتقام نيز در ويس بسيار نيرومند است به جز روحية

 ويس را به دوستي با رامين ،ابتدا چون دايهدر . زني عفيف و پاكدامن و خداترس است
شايد اين تسليم «. شود دهد و بسختي تسليم او مي كند، بارها او را دشنام مي تشويق مي

جويي از مردي باشد كه او را از شوهر مورد   ويس نوعي انتقامباورشدن نيز در 
اه خود دزديده گ باز داشته، پدرش را كشته و او را به جبر از زاد- ويرو–اش  علاقه
 حتي رامين با تمام ارزشي كه براي ويس دارد از انتقام ).25ص :1377خاتون آبادي، ( »است

گردد كه   به مجازات آن مجبور مي شود، او در امان نيست و چون مرتكب خيانتي مي
 فخرالدين اسعد :ك.ر( آزار بشنود ساعتها در ميان برف و يخ بماند و از ويس سخنان دل

  .  در رفتار با موبد ديگر ويس شجاعت اوستويژگي. )328 تا 307ص :1381 گرگاني،
او فاقد . ايزوت در ميان زنان داستانهاي كهن ادبيات ايران به ليلي شبيه است

ماند كه با وجود نداشتن قدرت عمل و حق  شفافيت ويس است و بيشتر به شبحي مي
 كه ،برخلاف ويس. دهد ر مي فضاي پيرامونش را تحت تأثير حضور خود قرا،انتخاب

جسم خودخواسته روح و جسمش را به رامين واگذار كرده است به طور ناخواسته ميان 
 و روحش نصيب تريستان و جسمش نصيب شاه مارك و روح ايزوت فاصله افتاده

 عشق او به تريستان از عشق ويس به رامين عميقتر است، همواره اينكهبا . گرديده است
ايزوت نيز مانند ليلي باعث جنون و . دارد  و ديگران مكتوم مي شاهعشق خود را از

   .شود بيني عاشق خويش مي سپس روشن

  رامين و تريستان* 
گونه   در ابتدا جواني است كه ويرو بحق اين؛رامين شخصيتي است پويا و متحرك

  :كند توصيفش مي
ــسازد   « ــوري ب ــه تنب ــد ك ــين دان  هم

  

 بـــر او راهـــي و دســـتاني نـــوازد  
  

ــان   ــست و خروش ــر م ــدش مگ  نبينن
  

ــي      ــزد م ــه ن ــاده جام ــان نه     فروش
ــودانش حريـــف و دوســـتانند    جهـ

  

  »ســتانند هميــشه زو بهــاي مــي     
  

  )134ص:همان(      
كم رقابت عشقيش با  شود و كم تر مي رود، رامين نيز پخته هر چه داستان جلوتر مي

شود موبد را شكست  وفق ميقيد، عاقبت م  اين جوان بي؛گيرد موبد رنگ سياسي نيز مي
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  .دهد و هشتاد و سه سال بر سرزميني پهناور سلطنت كند
رامين از آن منش بزرگوار و طبع جدي و مردانه و عميق «در مقايسة با تريستان، 

 رفتارش با شاه موبد عاري از  ؛ دستش به خون برادر آلوده است؛بهره است تريستان بي
شاه مارك و شاه موبد هر دو ). 79ص: 1346دوشن، اسلامي ن( »شناسي است ت و حقفتو

ن هرگز در صدد تضعيف شاه از همين رو تريستا. بر گردن رقيبان خود حق پدري دارند
 :ك.ر(كند  آيد و همواره از عشق خود به ايزوت احساس عذاب وجدان مي نميمارك بر

 هرگز درنگ و  اما رامين در خيانت به برادران خود زرد و موبد،)99ص :1383لويي، 
  .كند ترديدي نمي

تريستان به عياران شباهت .  استتر تر و روستايي هاز نظر رفتاري، رفتار تريستان ساد
از آشنايي با موسيقي، شكار،  است هنرهاي او عبارت. بيشتري دارد تا به شاهزادگان

 تن با ديوان و تقليد صداي پرندگان و به تكه كردن صحيح صيد، نبردهاي تن تكه
  .حيوانات كه در اين ميان رامين فقط در هنر نخست با او شريك است

رغم همة معايبش نزد  به است كه رامين اينتفاوت ديگر رامين با تريستان در 
جب خشم و حسادت كه تواناييهاي تريستان مو درباريان محبوبيت دارد در حالي

  . نسبت به او شده استدرباريان ضعيفتر

  شاه مارك و موبد* 
شاه موبد پادشاهي است كه در پيري همه چيز خود از جمله سلطنت، اموال، مردانگي، 

كس بر او دل  دهد، اما با وجود اين همه مصيبت، هيچ همسر و برادرش را از دست مي
شاعر در اغلب موارد با لحني . شوند سوزاند و در پايان همه از مرگ او خشنود مي نمي

آزمندي .كند  را از او دريغ مي و حتي مرگي شرافتمندانهگويد آميز از او سخن مي تمسخر
اخته  سهمراه با حماقت موبد حتي پيش از به دنيا آمدن ويس او را اسير مهر ويس

شود كه وي به  همين افسون قاطعيت را از شاه موبد گرفته است و مانع از آن مي. است
 كه با نوعي گولي و ،اين عدم قاطعيت. طور جدي درصدد كشتن يا تنبيه ويس برآيد

شود شاه به جاي مجازات  ميل به نپذيرفتن واقعيت همراه شده است، بسا كه باعث مي
  عذرخواهي نيز بكند اه و خطايي كه آنان مرتكب شدهاي از گن خاطيان به طرز ابلهانه

  ).   219 و 174ص :1381فخرالدين اسعد گرگاني، (
   مردي؛خوارگي موبد را ندارد واپرستي و مي مارك در افسانة سلتي آن جنبة ه،در مقابل
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  گونه كه به همين سبب بدان. سنجيده و متين و فرزانه است، نيك نفس و مهربانست
خيانت ايزوت بدو، داغ زبوني و      . ، گول و مورد ريشخند نيست      است موبد معرفي شده  

وشن، اسلامي ند (زند    خيانت شده است بر او نمي     اي را كه خاص شوهران        نمايي  انگشت
  ).  74ص :1346

حميتي نيست، بلكه بدان سبب است كه  پوشي شاه مارك بر خيانت به سبب بي چشم
گيرد و  طلب وي ظواهر امر را به صورت واقعيتي انكارناپذير در نظر مي طبيعت صلح

  .كند نمادهاي اخلاقي را به عنوان مدركي مسلّم قلمداد مي

  دايه و برانژين* 
و مسبب آغاز عشق دلدادگانند و پس از آن نيز ايشان را با دايه و برانژين هر د

طلب و  دايه، زني دنيا دوست و عيش .كنند هاي خود در مشكلات ياري مي انديشي چاره
جالب است كه موبد  .كند خوار است كه ويس را نيز به همين صفات تشويق مي شادي

 .راند  را از درگاه خود نمينكه متوجه مقاصد و خُلق و خوي دايه است، چنين زنيايبا 
نويسد و از اينكه  اي كه به شهرو مي  از نامه؛دايه مانند برانژين خدمتكاري ساده نيست

 در آيد كه اند، چنين بر مي اند در كودكي به او سپرده ويس و رامين را كه هر دو بزرگزاده
شهرو نقش دايه در زندگي ويس به جاي . خوزان دم و دستگاهي براي خود داشته است

  .كند  و در راه خوشبخت كردن او از هيچ كوششي دريغ نميگيرد به عهده ميمادر را 
او ادعا . برانژين مانند دايه براي سرنوشت بانوي خويش تصميم گيرنده نيست

كند ندانسته موجب ايجاد عشق ميان تريستان و ايزوت شده است؛ هرچند در اين  مي
ر حال او از اينكه موجب چنين عشقي شده است به ه. توان شك كرد ادعاي او مي

كند و به همين دليل حاضر است كه همة هستي خود را نثار  بشدت احساس گناه مي
 ،برانژين برخلاف دايه همواره مورد اعتماد شاه مارك است و تا آخر كار .بانويش كند

  .دارد موقعيتش را در دربار مارك محفوظ مي

  گل و ايزوي سپيددست* 
 خاموش و گيرد، گل قرباني  كه انتقام خود را از تريستان مي،ف ايزوت سپيددستبرخلا

داند كه رامين دل در گرو ويس داشته است و به  گل خود نيك مي. ستي اا تسليم شده
كند و چون رامين او را  زودي او را ترك خواهد كرد، اما باز هم با رامين ازدواج مي

  .كند گويد هيچ اعتراضي نمي ترك مي
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  : نويسد داند و دربارة او مي ستاري ايزوت سپيد دست را شخصيتي نمادين مي
كند، مظهـر رمـزي    در داستان تريستان، ايزوت سپيددست كه تريستان با وي وصلت مي 

كليساي شرعي و رسمي و زناشويي تريستان با وي، نمـودار پيـروزي سـپنجي راسـت                 
زنا آميزش بـاز    تان شتابان به عشق     پايد و تريس    كيشي است و به همين سبب ديري نمي       

  ).     55ص: 1383ستاري، (گردد مي
گيس هستند كه به   مشترك دو داستان، فرسن و زرين تهاي تقريباًياز ديگر شخص

 ينيس، مهتر ايزوت و آذين نيز نقشپر. گردد جادوي آنها راز عشّاق بر شاه آشكار مي
  .دارندرسان را  ش قاصد و نامهاين هر دو ميان عاشق و معشوق نق.  دارنديمشابه

 هاي اسطيري و ماوراء الطبيعه در دو داستان عناصر و بنمايه. 4
توجه فراوان آن به عناصر   تريستان و ايزوتداستانيكي از ويژگيهاي برجسته 

 كمتري در نمايي واقع منظومه  باعث شده اين كهاي و ماوراء الطبيعي است اسطوره
 جادو و خرق عادت فقط در دو ،در ويس و رامين.  باشدهداشتقياس با ويس و رامين 
خورند؛ مورد نخست بسته شدن كام  اي باور پذير به چشم مي مورد و آن هم به گونه

 و مورد ديگر )93ص :1381 فخرالدين اسعد گرگاني، :ك.ر(موبد بر ويس با طلسم دايه شاه 
 :ك.ر( است ر خاقانگيس دخت كشف راز حضور رامين در دز اشكفت به جادوي زرين

در بقية موارد حوادث داستاني كاملاً به اقتضاي طبيعت مادي و . )193و192ص :همان
گيرد و حتي تقدير الهي به شكلي غير واضح و از پشت پرده  سرشت انساني شكل مي

 و موجودات گران جادو،برخلاف ويس و رامين در داستان سلتي. دارد نقش ،در داستان
اي عريان و   در همه جا حضور دارند و تقدير به گونه و اژدها غول نظير اي افسانه

  .كند باورناپذير خودنمايي مي
نيز  اين موجودات شگفت در اساطير يوناني ريشه دارند، حتي خود شاه مارك 

  .انساني طبيعي نيست
 كه داراي گوشهايي به شكل گـوش خـر بـود و             ،28درست مانند افسانة شاه ميداس    او   

 يوناني او را به عنوان بازماندة يكي از خداياني كه به شكل حيـوان خودنمـايي            پيشينيان
نـام  . دانستند، شاه مارك نيز داراي گوشهايي به شـكل همـان حيـوان اسـت                كرد مي   مي

مانـدگان خـداي   ؛ يعنـي او خـود را از باز   استمارك از نظر ريشة كلمه به معناي اسب     
 خدايي كه مجسمة برنزي آن را در فرانسه         ؛تدانس   مي 29روديوبوساي به نام      گونه  اسب
  ).371، ص1383لويي، (اند يافته
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اي سناتورهاي يوناني يعني  گونه گوشهاي شبيه به اسب و نام شاه مارك به 
  .كه نيمي از بدن آنها اسب و نيمي انسان بودآورد  را به ياد ميموجودات خردمندي 

 نيز در سير اصلي داستان تأثير اي، تقدير علاوه بر جادوگران و غولهاي افسانه
  كان وقوع آنها تقريباًآورد كه در عالم واقع ام بسياري دارد و حوادثي را به وجود مي

 و شاه مارك با  تريستانتوان به چگونگي نخستين آشنايي محال است؛ به طور مثال مي
  ).   56 و 55 و ص49 تا 46ص:  همان:ك.ر(ايزوت اشاره كرد

نمايي   واقع بر جادو و بازي تقدير، علاوه بر ايجاد ضعف در ازهاندتأكيد بيش از 
 آزادي ، داستان در قياس با قهرمانان ويس و رامين اينموجب شده است كه قهرمانان

  . باشند داشتهعمل و اختيار كمتري

  مقايسه محتوايي دو داستان
  عشق . 1

يهند، شبيه يكديگر ويس و رامين و تريستان و ايزوت در عين حال كه به يكديگر شب
، كيفيت متفاوت  عواملي كه باعث تفاوت درونماية دو منظومه شده از مهمترين.نيستند

عشق در ويس و رامين همه جا برخاسته از خواهش تن و زيبايي . عشق در آن دو است
عشق موبد به شهرو، عشق موبد به ويس، عشق رامين به ويس و عشق . جسم است

زيباييهاي ظاهري معشوق نگاهي به   و از طريق نيم،جسمانيلاً كامرامين به گل، همگي 
در مقابل در تريستان و ايزوت عشق از كيفيتي مبهم و .  است عارض شدهبر عاشق

 كه با مهردارويي جادويي كه جانها را به ،اين عشق نه با نگاه. جادويي برخوردار است
درست به .  هيچ تأثيري نداردزيبايي جسم در اين عشق. پيوندد ايجاد شده است هم مي

همين دليل در تريستان و ايزوت بسيار كمتر از ويس و رامين به توصيف زيباييهاي 
 و در اغلب موارد براي توصيف ظاهر قهرمانان به ،جسماني مردان و زنان پرداخته

در تريستان و ايزوت عشقي كه بخواهد . آوردن يكي دو جملة كوتاه بسنده شده است
بايي معشوق به وجود آيد، مثل عشق تريستان به ايزوت سپيددست در همان بر اثر زي

  .رود ابتداي كار از بين مي
تفاوت ديگر عشق ويس و رامين با عشق تريستان و ايزوت در اين است كه عشق 
. در ويس و رامين با زندگي پيوند خورده است و در تريستان و ايزوت با مرگ

 عنصر روان بر كه در افسانة سلتياست  شده موضوع خواهري عشق و مرگ باعث«
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له باعث شده كه ئچنين اين مس  هم.)88، ص1346اسلامي ندوشن، ( »عنصر تن چيره باشد
 كه عشق در همه جا با خوشباشي و شادماني همراه است، ،برخلاف ويس و رامين

  .عشق در تريستان و ايزوت با غم و اندوه و حرمان همراه باشد

 و منظومهنقش زن در د. 2
. از جمله ايزوت نقش كمتري نسبت به زنان داستان ايراني دارنددر داستان سلتي زنان 

در ويس و رامين، زن مقام اول را دارد و در تريستان و ايزوت برعكس، مرد  «واقعدر 
از آنجا كه فخرالدين اسعد بر سازگار ساختن ). 79ص: همان( »داراي چنين مقامي است

توان منظومه او را  ، مي ندارداصراري و رامين با فضاي عصر خود سمنظومه پارتي وي
محصول دوراني از حكومت اشكانيان دانست كه زنان از قدرت سياسي و اجتماعي 

 كه اغلب شخصيتي ساده و طبيعي ،ويژگي اصلي اين زنان. اند بسياري برخوردار بوده
ف زناني همچون برخلا. يرگذاري بر زندگي خود و اطرافيان استأث قدرت ت،دارند

ريزي براي  گيري و برنامه زنان داستان سلتي فاقد قدرت تصميم ويس، دايه و شهرو،
. شود وجه ميل به مبارزه در آنها ديده نمي زندگي خود و اطرافيانشان هستند و به هيچ

اند كه از   اجتماعي قرون وسطي موجودات منفعلي شدهاوضاعاين زنان تحت تأثير 
  .گيرند و از خود هيچ اختياري ندارند ورد معامله قرار مي مردان مسوي

مي  قديباور اجتماعي قرون وسطي، موقعيتدر كنار اين چهرة انفعالي ناشي از 
اختيار تريستان و ايزوت در عين  زن بي.  ايجاد كرده استسلتها چهرة ديگري نيز از زن

جادوگري ايزوت و . پذير استنا بيني و درمان كردن دردهاي درمان ناتواني قادر به غيب
 اين ؛ايزدي آن دو استويژگي  نشانگر   نشانگر خبثي زنانه باشد،اينكهمادرش بيش از 

بدان سبب است كه دروئيديان، يعني كاهنان قوم سلت، زن را موجودي غيبي و آسماني 
 زن در غالب اساطير آنان نماد. پرستيدند دانستند و مي و مظهر راز و رمز الوهيت مي

موي ايزوت  ممكن است صفت زرين. اقتدار سلطنت بود و خصلتي خورشيدي داشت
    ).38 و 37ص: 1383 ستاري، :ك.ر( اي مبهم به همين خصلت باشد نيز اشاره

 است كه در اينتفاوت ديگر زنان در منظومة ويس و رامين با تريستان و ايزوت 
شان منحط و  گاه اخلاق ايپرستي مادي زنان باعث شده است كه ويس و رامين جمال

سي و عفت بيشتري  در مقابل در تريستان و ايزوت رفتار زنان با خداترمبتذل جلوه كند
  .همراه است
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  گناه و كيفر الهي  . 3
در تريستان و ايزوت هيچ ضلعي از اضلاع مثلث اصلي شاه، ملكه و فاسق ملكه واقعاً 

اري شدن كيفر الهي دربارة اين سه نفر رو در اين منظومه از ج گناهكار نيستند؛ از همين
پرست  باره و باده  كه طماع و شهوت،شاه مارك برخلاف شاه موبد. بينيم نشاني نمي

است، پادشاهي است متين و موقر و خردمند كه در دربار او نشاني از هوسبازيهاي 
ه شود كه او بر خلاف شا اين منش خردمندانه باعث مي. شود معمول شاهان ديده نمي

تنها نتيجة . رغم خيانت همسرش تا پايان داستان نه تحقير شود و نه مجازات بهموبد 
هاي سلطنت او به سبب از ميان رفتن  تر شدن پايه اين ماجرا براي شاه مارك، مستحكم

  .چينان در رقابت با تريستان است خائنان و دسيسه
شود  گناهي باعث مي  بي همين؛تريستان و ايزوت نيز بيشتر قرباني هستند تا گنهكار

 كيفر الهي زناكاري و خيانت آنان جلوه كند در حكم اينكهكه مرگ قهرمانان بيش از 
  . سازد بخشد و عشقِ آنها را جاودانه مي  ميپايانپاداشي به شمار رود كه به رنجهايشان 

خانلري در . نمايند در برابر اين شخصيتها، قهرمانان ويس و رامين كمتر معصوم مي 
  : نويسد مورد گناهكاري قهرمانان دو منظومه مي

در منظومة تريستان و ايزوت براي عشق نامشروع زن شوهردار با خويش شوهر عذري              
اند كه به تأثير آن زندگاني و مرگشان          هست و آن اينكه عاشقان شربتي جادويي نوشيده       

نظومة ويس و رامين هم پيوسته است و در اين دلدادگي آزاد و مختار نيستند اما در م     ه  ب
انـد و البتـه    چنين عذري نيست و اگر هست اين است كه در كودكي با هم پرورده شده        

   ).ص ج :1334بديه، (نيستاين بهانه براي گريز از حكم شرع و عرف كافي 
اي   ممكن است در جامعهاين بهانه اسلامي،   كه برخلاف جامعه كردبايد توجه
مارش در مينوي خرد هنگام ش.  حكم شرع و عرف باشداي براي گريز از زرتشتي وسيله

مينوي ( »چهارم كسي كه ازدواج با نزديكان را برهم زند «:گناهان كبيره نوشته شده است
نهم كسي كه براي « : ار نيكوترين كارها نوشته شده استچنين در شم  هم؛)51ص :خرد

ازدواج وبد با برهم زدن  پس شاه م.)51ص: همان( »دوستي روان با نزديكان ازدواج كند
كه دايه ويس و رامين را در   ويرو، مرتكب كبيره شده است در حاليويس با برادرش

 فخرالدين اسعد :ك.ر( اند كودكي با هم پرورانده است و اين دو خواهر و برادر رضاعي
 كهن زرتشتي، ازدواج و رابطة ويس و رامين باورهايبنابراين طبق . )49ص: 1381گرگاني،

توان اين   برابر خطاي موبد نه تنها عقابي در پي ندارد، بلكه ثواب هم دارد و ميدر
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  : گويد حكم شهرو را در باب ويرو كه مي
 نبايد زيور و چيزي دلاراي«

  

 برادر را و خواهر را به يك جاي  
  

 به نامـه مهـر موبد هم نبايد
  

 »گوا گـر كس نباشــد نيز شايــد  
  

  )  53ص: همان(   
  .برادر رضاعي ويس يعني رامين نيز تعميم دادبه 

 :مورد در صحت عقد ويس با شاه موبد نيز دو نكته جاي تأمل دارداين علاوه بر 
كه   زرتشتي و اسلامي اجازة ازدواج دختر با پدر است در حاليتهاينكه طبق سناياول 

م پذيرفته است و در مورد ويس اين ازدواج نه به اجازة قارن، بلكه با اجازة شهرو انجا
گاه رضايتي براي ازدواج با موبد نداشته   ويس نه در ظاهر و نه در باطن هيچاينكهدوم 
يرون كشيده و به بكشان از دژ  اي كشان موبد مردي است كه ويس را مانند برده. است

 اجراي در منظومة فخرالدين اسعد گرگاني هرگز سخني از عقد يا .مرو برده است
 نكات، خيانت  اينبا توجه به. يمبين باب تزويج ويس و شاه موبد نمير مراسم مذهبي د

ويس به شاه موبد خيانت زن به شوهر نيست، بلكه فرار زن از دست پيرمرد ستمكاري 
تواند كيفري  عمل ويس نميبنا بر موارد ياد شده . است كه او را به زور دزديده است

  . داشته باشددر پيايزدي 
 دست او به خون برادر آغشته است و ؛وضع رامين متفاوت استدر قياس با ويس، 

الدين اسعد گرگاني  بايد در دنيا يا آخرت مكافات عمل خود را ببيند، اما از آنجا كه فخر
شاعر كه در «. زند انديشي دست مي آيد قهرمان خود را در عذاب ببيند به چاره دلش نمي

خرت او را نيز بخرد، پس از مرگ ويس يعني  آاينكهداند براي  دل، رامين را گنهكار مي
اهان رفته پوزش كند تا از گن در سه سال آخر عمر رامين، او را معتكف عبادتگاه مي

  ).28ص: 1377خاتون آبادي، ( »بخواهد
 شاه موبد گناهكارترين شخصيت است و به همين دليل ،در ويس و رامين

 .گرفتاريهاي موبد آزمندي اوستريشة همه . شود ترين مجازاتها را متحمل مي سخت
 و بازتاب رفتار خود او با گيرد نتيجة طمع ه موبد صورت ميرفتاري كه نسبت به شا

ه همسران متعددي دارد، باز هم به شهرو، همسر قارن چشم اينكاو با . ديگران است
دوزد كه اين كار وي در مينوي خرد بيست و چهارمين گناه كبيره شمره شده  طمع مي

كند كه  رامين نيز با شاه موبد دقيقاً همان رفتاري را مي. )51ص:  مينوي خرد:ك.ر( است
 نسبت به قارن مرتكب شود؛ پس شايد بتوان مصيبتهاي  استخود موبد قصد داشته
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  .موبد را مكافاتي ايزدي قلمداد كرد

  نوع حكومت و رفتار درباري در دو منظومه. 4
در ويس و .  اما متفاوت سروكار داريم،الطوايفي در اين دو منظومه با حكومتهايي ملوك
رغم استقلال  به محلي  اميرانالطوايف هستند و رامين مرو و شاه موبد مركز ثقل ملوك

كه در تريستان و ايزوت چنين  نسبي تحت انقياد اين هستة مركزي قرار دارند در حالي
ك و تقريباً با يكديگر اندايزوت قدرت شاهان محليّ  در تريستان و. كانوني وجود ندارد

 از همين رو براي حفظ صلح و آرامش مجبورند نوعي اتحاديه به وجود برابر است؛
كوچك بودن قلمرو اين متحدان مستقل باعث شده است كه در داستان تريستان . بياورند

به ي شاي از اقطاعات كوچك با فرهنگ و ايزوت به جاي كشوري پهناور با مجموعه
ضعف نظامي فرمانروايان هر يك از اين اقطاعات . كار داشته باشيم و روستايي سر

باعث شده است كه پادشاهان سلتي فاقد استبداد راي و قدرت عمل كساني چون شاه 
 حفظ ،دغدغة اصلي شاهان سلتي از جمله شاه مارك. موبد، رامين و ويرو باشند

 ايراني عقل جمعي ف منظومةبه همين دليل برخلا. تر از خود است متحدان ضعيف
ضعف حكومت بر . )24ص :1383 لويي، :ك.ر(كند ها بر رفتار شاهان نظارت مي فئودال

در دربار شاه مارك خبري از .  گذاشته است آداب و رفتار شاه و اطرافيانش نيز تأثير
درگاه شاه . دار و نظاير آن نيست تجملات شاهانه و رامشگر و حاجب و دربان و خزانه

آيد و  كبر و ناز و حاجب و دربان است كه هر كه بخواهد بدان مي هي بيمارك، درگا
 سادگي و بنابر اين رفتار شاه و درباريان داستان غربي حاكي از. گويد هرچه بخواهد مي

  .بت به درباريان ويس و رامين استنسآنها خشونت اولية 

  گيري نتيجه
ان و ايزوت و ويس و رامين از تريستدهد كه  بررسي و مقايسه اين دو داستان نشان مي

انگيزي شبيه يكديگرند تا آنجا كه بعيد   حيرتگونه نظر اشتراك در موضوع و حوادث به
 ،اي به غرب رفته  داستان ويس و رامين با واسطهأ هر دو اثر يكي باشد يانمايد منش نمي

، تفاوت ، ليكن با وجود اين شباهت ظاهريو الهامبخش منظومه غربي شده باشد
روح و فضاي كلي دو داستان ي پارتي با جامعه غربي قرون وسطي، باورهاي جامه ايران

 كاملا با يكديگر بيگانه ساخته و باعث برخي از تفاوتهاي ساختاري و محتوايي در دو را
  :داستان شده كه در جدول زير به طور خلاصه به آنها اشاره شده است
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  يزوتتريستان و ا  ويس و رامين  
 قـرن   18حـدود   (دوره اشكاني   زمان

  )پيش
 1150حـدود   ( قرون وسطي 

  )ميلادي
مـرو تـا    ( شرق تا غرب ايـران      مكان

  )همدان
  شمال غربي فرانسه تا ايرلند

گـون و تـا حـدي         بسيار گونـه    صحنه
  برخاسته از ذهنيت شاعرانه

محدود و همان حال عيني و  
ــي    ــضور دائم ــوس، ح ملم
عنـــــصر آب در اغلـــــب 

  .ا جالب توجه استه صحنه

موارد 
  ساختاري

از . طبيعي، ابتدايي و ملموسـند      شخصيتها
ــروي   ــود پي ــساني خ ــز ان غراي

كنند و به همين دليل سـطح      مي
اخلاقيشان گـاه مبتـذل جلـوه       

  .كند مي

آرماني و مـافوق بـشريند و       
ــته از    ــدي برخاسـ ــا حـ تـ
باورهاي اساطيري، مذهبي و 
فلـــسفي رايـــج در قـــرون 

  .وسطي هستند
صر و عنا

  ها بنمايه
فاقد عناصر اساطيري، جادويي    
و مــــاورايي اســــت و در آن 
ــسان در   ــت و اراده انـ خواسـ

  .اولويت است

سرشار از عناصر اساطيري، 
جادويي و ماورايي است و 

  .تقدير نقش اول را دارد

 طبيعي و برخاسته از خواهش       عشق
  .تن و زيبايي جسم است

جادويي و از نوع عـذري و       
ــه از  ــعيت برگرفتـــ وضـــ

اجتمــاعي و فكــري جامعــه 
  .قرون وسطي است

ــدرت    نقش زنان  ــال و داراي ق ــان، فع زن
  .عمل و اختيارند

زنان، منفعل و فاقـد قـدرت       
ــري  عمـــل و تـــصميم گيـ

  .هستند

  موارد 
  محتوايي

حكومت و 
  رفتار درباري

 نوعي ملوك الطوايفي گسترده 
كه تحت انقياد هـسته مركـزي       
. نيرومندي شكل گرفتـه اسـت     

ــار ــاي درب ي رســمي و رفتاره
 . همراه با الزامات شاهانه است

نـــوعي ملـــوك الطـــوايفي 
متشكل از فرمانروايان محلي   
. كه قدرتي تقريباً برابر دارند    

رفتارهــاي دربــاري ســاده و 
  .ابتدايي و عاميانه است
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10. Cornouaille 
11. Brangien  
12.Beroul  
13.Thomas  
14.Joseph Bedier  
15.Rene Louis  
16 . Eilhart Doberg 
17.Gootfried  
19. Kariado  
20.Beliagog  
21.Gabriel Bianciotto  
22. R.Stakelberg  
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اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
  

 
سال

ي 
ادب

7
اره

شم
 ،

30
 و 

29
ان 

مست
و ز

يز 
 پاي

،
13

89
 

   

90 


  .1374جامي، : ، تهران6
  بنگاه ترجمه و نشر كتاب،: ؛ ترجمه پرويز خانلري، تهرانتريستان وايزوتبديه، ژوزف؛ . 3

1334.  
  .1379نشر فردا، : ؛ چ دوم، اصفهانپيوند عشق ميان شرق و غربستاري، جلال؛ . 4
  .1383نشر مركز، : ؛ تهرانسايه ايزوت و شكرخند شيرينستاري، جلال؛ . 5
دوم،  ؛ مقدمه، تصحيح و تحشيه محمد روشن، چويس و رامينفخرالدين اسعد گرگاني؛ . 6

  .1381صداي معاصر، : تهران
  .1383تير، : ؛  ترجمه فريده مهدوي دامغاني، چاپ اول، تهرانتريستان و ايزو، رنه؛ لويي. 7
  .1380توس، : ؛ ترجمه احمد تفضلي، به كوشش ژاله آموزگار، چ سوم، تهرانمينوي خرد ..8
؛ ترجمه مصطفي مقربي؛ »ويس و رامين داستان عاشقانة پارتي«مينورسكي، ولاديمير؛ . 9

   1381دوم، صداي معاصر،  و رامين، تصحيح محمد روشن، چتوضيحات و تحشيه ويس 

  مقالات
، سال نامة پارسي؛ »مضمون عشق و منش قهرمانان ويس و رامين«آبادي، افسانه؛  خاتون. 1

  .37 تا 15،  ص 1377سوم، شماره سه، پاييز 
 بهمن ، سال اول، شماره چهار،بخارا؛ »اسطورة الگوي ايراني ويس و رامين«ستاري، جلال؛ . 2

  .47 تا 32ص ، 1377و اسفند 
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  هاي حماسي ايران در منظومه» شير«
   

  
  دكتر اكبر شاميان ساروكلائي
   استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بيرجند
   مريم رضائي اول

  چكيده 
فردوسي بارها از آن نام برده شده و   يكي از نقش آفرينان است كه در شاهنامه»شير«

 مضامين روشن است كه همه. استهايي را به خود اختصاص دادهين و بنمايهمضام
باره بدون بررسي ديگر آيد و استقصاي تام دراين از شاهنامه بر نميشيرمربوط به 

  .اند، ممكن نيستهاي حماسي، كه پس از شاهنامه سروده شده منظومه
  ي شاهنامه و ده منظومه، بررس»شير«مضامين و اشارات مربوط به  هدرك همبراي 

نامه، جهانگيرنامه، سامنامه، نامه، برزونامه، بهمنبانوگشسپ(حماسي پس از آن 
 نمود كهضروري مي) نامهنامه و گرشاسپشهريارنامه، فرامرزنامه، كك كوهزاد، كوش

اين جانور  حماسي و آييني -اساطيري يها پس از بررسي آنها مهمترين بنمايهاين مقاله
 شير كپي، شير :عبارت است از ها بنمايهاين. كردهبندي و تحليل ستخراج، طبقهارا 

پرستي، افزار، توتم شير، شيراوژني، پيكرينگي شير، آيين شيرسپاهي، چرم شير و رزم
   . باني از دخمه و گنج، طلسم شير، تعابير نجومي شير، كودك و شيرنگه

 
هاي حماسي، ادبيات ، منظومه فردوسي، شاهنامههاي ايراني شير و حماسه : ها كليدواژه

  .حماسي ايران

                                                 
  24/11/89:                            تاريخ پذيرش مقاله30/5/89:   تاريخ دريافت مقاله

 دانشجوي كارشناسي ارشدزبان وادبيات فارسي دانشگاه بيرجند 
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  مقدمه
اهريمنان، كشتن آن چون ديگر  اهريمني است و همجانوريشير در اساطير پهلوي 

هاي هاي حماسي ايران، مضامين و بنمايه در منظومه).290ص:1387زاده،قلي(ثواب دارد 
برخي اشارات  .است گرفتهن جانور شكل اي حماسي و آييني مختلفي درباره-اياسطوره

به شاهنامه و نهايتاً آمده كه »  جانورانفرهنگنامه«شير در كتاب و مضامين در مورد 
اي ميان شاهنامه و ، كه مقايسه»آيين آينه«در كتاب . استبوده محدود  نامهگرشاسپ

: 1386ي، قباد(هيچ تحليلي اشاره شده است مثنوي است به برخي ويژگيهاي شير بي
با اين حال، گفتني است كه هدف اين مقاله بررسي كاركرد نمادين شير در ). 297ص

  .هاي حماسي نيستشاهنامه و منظومه
 هاي حماسي، تنها از شاهنامه كاركرد شير در منظومهاز آنجا كه استقصاي تام درباره

مهمترين مه و شاهنابا مطالعه است تا ش شدهاين مقاله كوشآيد در فردوسي برنمي
هاي بنمايهو نيز با توجه به روايات عاميانه، ، شاهنامههاي حماسي پس از منظومه

 روش پژوهش نگارنده، توصيفي، و مهمترين .شود استخراج  شيردربارهگوناگون 
بندي اي و حماسي شير بر اساس محتواي اين آثار تحليل و طبقههاي اسطورهبنمايه
  .استشده

  شكل شير. 1
چون ببر و پلنگ پستانداري گوشتخوار از هم«: آمده كه» شير«رچه در فرهنگها درباره اگ

 و فكهاي زيادهاي قوي و قدرت عضلاني بسيار  سانان است، چنگال گربهخانواده
 مستوفي(» نيرومند دارد، نوع نر اين پستاندار داراي يال انبوه در اطراف سر و گردن است

هاي مهم  از بنمايههاي حماسي ايران، شكل آندر منظومه )424ص:2.، ج1376و ديگران،
  .استحماسي به شمار رفته -اساطيري

ر س. اوژنداي هفتاد شير را مي در بيشه1ستم در خان اول يكي از چند خانهاي خودر
/ 64-62ج(درد از هم ميدل كوه خارا را  شيرها، شيري است كه دندان و چنگالش دسته
 ؛دنكند كه به بزرگي كرگ با شيراني مبارزه ميشهريار در خان پنجم. 2) به بعد803

، 7، 5-127/4شه(آورند پاي درمي  از، فيل رادر مبارزهدندانهايي چون خنجر تيز دارند و 
شيراني كه  ).6-128/3شه(ر و يال گاوميش و هيكل فيل دارند باين شيرها، . )11-12
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-ف( اندامي بزرگتر از فيل و سوار آن دارند، 3كندنبرد مي با آنها خان هفتفرامرز در
  ).399/14خ

است كه آن در شاهنامه دو بار از شيري به نام شيركپي و ويژگيهاي آن سخن رفته 
همچون ران هيون و قدرتش از فيل بيشتر است  بازوان او .اندخوانده هم اژدهارا 

  :داردلاجورد ينه و پشت  و بر و س لبهاي زرد موي سياه،اين جانور ). 8-6/579/5ش(
ــن  ــه ت ــر ز اســپي ب ــود مهت  ددي ب
 به تن زرد و گوش و دهانش سـياه   

  

 به سر بر دو گيسو سيه، چـون رسـن           
ــاه    ــر گرمگ ــس او را مگ ــدي ك  ندي

  

  )2304-8/176/2303ش          (
اي است كه در كوهي واقع در چين منزل دارد و مطابق روايت اخير، شير كپي پتياره

اوبارد چنانكه به ناگاه روزي دختر خاقان كند؛ مردمان را ميمل ميهمچون اژدها ع
  ). 2317-177/2301-8/176ش(گردد و در ژرفاي كوه پنهان مي) ربايدمي(بلعد چين را مي

 اژدها و شيري دختر را -11فرگرد چهارم، مزامير توماس، بخش–در زبور مانوي «
– معروف ارمني در حماسه). 338ص:1375آلبري، (» برندربايند و به كنام خويش ميمي

 و البته اژدها در )389ص:1376زاده،نوري(شود عامل قحطي مي شير -ساسونتسي داويت
در بخشي از  .)118ص:1365رستگار فسايي، : ك.ر(اي دارد اساطير ملل بارها چنين ويژگي

ها جينهشير همچون مار و اژدهاست كه از گن) نگهباني از دخمه و گنج(اين مقاله 
در خاور دور، شير قرابت با اژدها «: نيز آمده است» فرهنگ نمادها« در .كندمراقبت مي

  ).115ص:4.، ج1385شواليه و گربران، ( » شودذات پنداشته ميدارد و گاه با اژدها هم
 آنها در اين موارد چندان ساده شناخت پيوند ميان شير و اژدها و كاركرد يگانه

ي، ضمن اشاره به اين موضوع، كه در برخي روايات اژدها به نامهاي اپژوهنده. نيست
خوانده شده است، اساس ... ببر يا پلنگ، پتياره، مار جوشا، ابر سياه، شير كپي، گرگ و

هاي اين تغيير نمونه«داند و بر  اين باور است كه مربوط مي» اژدها«اين روايات را به 
اي اژدها و از سوي ديگر به منظور ايجاد تنوع در هسو به دليل غرابت افساننام از يك

پژوهشگري ديگر، گرچه تغيير ). 334ص:1372خالقي مطلق، (» روايات به وجود آمده است
 )1352(چهره اژدها را به نوعي تغيير سيماي اهريمن تلقي كرده به نقل از تاريخ طبري

: دهدو شير را نشان مي) مار(رسد پيوند اژدها  مطلبي را آورده است كه به نظر مي
شيطان به صورت چهارپايي به بهشت درآمد و گفتي شير بود و پاهايش بيفتاد و مار «

   ).304ص:1383رستگار فسايي، (» شد
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   صفات شير.2
   بلندآوا1- 2

چنان آواي نيز خان فرامرز شيران هفتانگيز شير كپي در شاهنامه، غير از صداي رعب
  .)399/13خف( آورند لرزه درميزمين را به بلندي دارند كه

  سپاهي2- 2
هوشنگ   جانوران براي خونخواهي سيامك جزو لشكر كيومرث و،در زمان كيومرث

در پادشاهي . )89-1/24/58ش( يكي از اين جانوران است و گرگ برشير در كنار ب. بودند
نگ در آرايد از شير و پل سپاه مي،خواهي ايرجكه منوچهر براي كين زماني،فريدون

است  شده د بيت از شاهنامه به اين مورد اشارهدر چن. كندسپاهش استفاده مي
  ).657، 1/130/654ش(

جانوراني چون اي اسطورهصورت متأخرّ حضور بر درفش،  جانوران نگاره شايد
 و احتمالاً آن رعب و هراسي كه اين باشد اقوام نخستين بشر ميان جنگجويانشير در 

سبب ملي بوده كه بعدها  از عواكردندمي ان جنگ در دل دشمنان ايجادجانوران در ميد
 يكي از .كنندرا بر روي درفش پهلوانان نقشتصوير اين جانوران  تا استشده 

پيكر جانوراني چون اژدها، : است نقش جانوران بر درفشها گفتهپژوهشگران نيز درباره
شدن، بسته به آهنگ حركت افراشتهگام برساختند كه هنرا از پارچه يا چرم مي... شير و
آمد كه ميشد و مانند جانور زنده درميها از راه دهان از هوا انباشتهدار، اين پيكرهپرچم

  ).117ص:1383بختورتاش،(شد باعث ترس و نگراني در سپاه دشمن مي
-ار مياي بويژه شير در ميان اقوام نخستين، گاه با زيورهايي نشاندجانوران اسطوره

اند با گوهر آراستهخواهي ايرج، طوق شيران را  كيندرمطابق متن شاهنامه . شدند
  ).1/134/732ش(
   شير در آيين استقبال1- 2- 2

 هرچند شاهد اين مدعا تك شده؛ميجانوران در مراسم استقبال استفادهبرخي از 
ه شامل گروهي از و سپاهيان او، كفريدون در اين منظومه،  .است نامهبيتي در گرشاسب

  ).8- 369/7گ( كند استقبال ميشيران هم هست از نريمان
    هديهاي شايسته گنجينه2- 2- 2

  مهراج هنگام بازگشت. استشدهاشاره نامهبار در گرشاسببه اين مضمون تنها يك
   يكي)ظاهراً شير زرينه(شير . بيندميبراي او تدارك ضحاك هداياي بسيار گرشاسب به نزد
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  :ز اين هداياستا
ــنج     ــه ز گ ــدانش هدي ــاه چن ــر م  س
 هم از شير و طاووس و نخچير و بـاز         
ــر   ــشك پ ــافور و از م ــشان ز ك  درون

  

 ببخشيد كامد شمردنش رنـج       
 بدادش بسي چيز زرينـه سـاز      
 نگاريده بيرون ز ياقوت و در     

  

  )7- 6، 188/3گ (                                       
در ) خوزستان( خوز خت جمشيد، پيكره نمايندگانتدر پلكانهاي كاخ آپادانا در 

 چشم  بهبرندگاه شاه ايران ميهايي را به عنوان هديه به پيشه شير و شير بچهكحالي
  ).310: 1383بختورتاش،( خورد مي

 توتم شير. 3
 اهريمني دارد، گويا در آغاز وجهي اهورايي و  در ادبيات حماسي، صبغهشيربا اينكه 

پيوند با نام افراد و (  Totemاشته؛ چرا كه در نظر بشر نخستين به توتممقدس نيز د
اصولاً شير در فرهنگ و ادبيات ملل مختلف گاه  .بدل شده است) نقش بر پرچمها

هم نماد قدرت و عقل است و هم نماد غرور و «قداست و گاه نحوست داشته؛ چنانكه 
  . استه شمار آمده ب)111ص:4.، ج1385شواليه و گربران، (» خودپرستي

ي آن ها نمونههاي حماسي ايران فراوان نيست ودرمنظومه نام افراد كاربرد شير در
 ، اما در ارمنستان؛است)  و ديگر ابيات8/244/3192ش( شيرويو ) 8/140/1847ش(شيرزيل 

 شدهه ميپرستيدنوران مقدسي چون شير كه زماني  نام جا،چه در گذشته و چه حال
بچه (و كوريون ) شير(توان به اصلان  مينامهااز اين . استبودهام افراد بخش نزينت
  ). 141ص:1376 زاده، نوري(كرد اشاره) شير

 نشان .هاي حماسي استبخش پرچم پهلوانان منظومهزينتگاهي  شيرتصوير 
. )112ص:4.، ج1385شواليه و گربران، (اَشوكا، شاه بودايي هند، شير بود ) توتم(خانوادگي 
 گودرز ،در شاهنامه. هاي ايراني نيز برخي پهلوانان درفشي شيرپيكر دارنددر حماسه

داراي  )4/123/1924ش(ويسه پهلوان توراني و رويين) 291- 1/20/288ش(پهلوان ايراني 
  . هستندچنين درفشي

، و هم درفش )1486-66/1485ب(ويسه فرزند پيراندر برزونامه درفش رويين، 
  :شيرنشان است رستم، فرامرز، فرزند

ــزه  ــه ني ــام هم ــتان س ــام     داران دس ــردان س ــيش گ ــرز در پ  فرام
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 يكي شـيرپيكر درفـش از بـرش       
  

 به گردون گردان رسـيده سـرش      
  ج

  )1947-130/1945ب       (                             
پيكر دارد چون پدر درفشي اژدها مطابق شاهنامه فرامرز شايان يادآوري است

به  اين امر به گمان نگارندگان،. نامه درفشش شير نشان است برزو در)332- 3/23/331ش(
خود را حفظ كرده ولي در » ايلهتوتم قبي« در شاهنامه سبب آن است كه فرامرز

  .4 اوست»توتم فردي«نشان حاكي از برزونامه درفش شير
  :است گرفتهچنگ درفش شاه شام، اژدهايي است كه شيري را به ،نامهدر بهمن
ــ ــه در نخـ ــد بـ ــام آمـ ــه شـ  ستين شـ

ــترگ  ــاي سـ ــي اژدهـ ــشش يكـ  درفـ
  

ــر     ــيران ن ــردار ش ــه ك ــپاهي ب  س
      گرفته به چنگـال شـيري بـزرگ        

  )2117-138/2116بهمن(
در . )9407-546/9406بهمن(دارد  شيرپيكر ي درفشنيزآذر يزداد پيشرو سپاه برزين

 استنقش بسته شير  تصوير اند،كه به بغداد لشكر كشيده عاديان،درفش بر جهانگيرنامه 
  .)3321-195/3320ج(

-طورگ، بهو و سام–نژاد  پهلوانان گرشاسب از آنِبيشترين نقش شير بر درفش
  ).413/95؛ 14-115/13؛ 66/21گ(است 

  شيراوژني. 4
اين . هاي حماسي نبرد آنان با جانوران درنده استوريهاي پهلوانان در منظومه از دلا

اي با كشتن پهلوانان خاندان گرشاسب هر يك به شيوه .استپهلوان  نبرد آزموني براي
 اين دلاوريها بازتاب .انداين آزمون پهلواني را پشت سر گذاشته...  گرگ و، شير،اژدها

در شاهنامه . توان ديدميهاي حماسي و گاه در روايات عاميانه را گاه در منظومه
   اسب پهلوانفتخار از آنِدلاوريهاست كه در هفت خان رستم اين ا يكي از شيراوژني

  ).293-2/22/288ش(  است-رخش -
 را به انجام -شيراوژني – اين مهم ،اسفنديار در خان دوماز پهلوانان شاهنامه، 

  :رساند مي
 يكي بود نرّ و دگر ماده شير
 چو نر اندر آمد يكي تيغ زد
 ز سر تا ميانش به دو نيم گشت

 اشجوي و دليربرفتند پرخ  
 ببد ريگ زيرش بسان بسد
 دل شير ماده پر از  بيم گشت
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 چو جفتش برآشفت و آمد فراز
  

 سازيكي تيغ زد بر سرش رزم
  

  )116-5/229/112ش(
كند و تاج شاهي را از ميان ميگور براي رسيدن به پادشاهي با دو شير مبارزه بهرام
  ).673-6/411/670ش( داردميآنها بر

 .)883-66/868-65ج(اوژند ود هفتاد شير را مي رستم در خان اول خ،در جهانگيرنامه
 در .)6- 128/3شه(گذرد چند شير و كشتن آنها مي با به مبارزهنيز خان پنجم شهريار 

 يكي از اوژنيشده كه شيراشارههشت خان گرشاسب به  دو بيت نامه نيز درگرشاسب
  ).2- 1/ 75گ(است آمدهشمار اين خانها به

اوژني او با  و شير-فرزند فرامرز- از چند خان جهانبخش در طومار جامع نقّالان
اند كه اگر دندان او فته اين شير گ درباره؛استآمدهميانبه در خان اول سخنعمود گران 
 :1377افشاري و مدايني،( بودد و هيچ تيري بر او كارگر نيدر كوه از هم مي،ديرسبه كوه مي

  .)412-411ص
 در خان اول از دوازده خان خود شير نمه) هركول(س  هراكل،در اساطير يونان

)Neme ( را كه از وصلت اكيدنا)است،  به دنيا آمده) هغول صد پوز(و توفون ) مار-زن
 و هراكلس با دستهاي خود آن را خفه يست هيچ سلاحي بر اين حيوان كارگر ن؛كشدمي
 ). 401ص:2،ج1384فضايلي،(كند مي

  افزارچرم شير و رزم. 5
. از چرم اين جانور براي پوشش است شير استفاده هاي حماسي مربوط بهبنمايهي از يك

. استآمده ميانبهديوان سخن) زره(پوش نامه از تندر جهانگيرنامه و گرشاسب
  :اي از چرم شير داردجامهيكي از ديواني است كه  »سرخاب«

 دو شاخش به سر بر مثـال دو ميـل         
 ز چــرم هژبــرش يكــي جامــه بــود

  

 تر بـود از رنـگ نيـل       رخش تيره   
ــسود  ــارا ب ــوه خ ــال او ك  ز چنگ

  )3779-220/3778ج                (
 بــدان چرمــه پوشــيده چــرم هژبــر

  
 چو ديوي دمان بر يكي پـاره ابـر          

  )113/66گ           (                
ر با پوشيدن پوست شي تني پهلوانانهاي حماسي ايران گزارشي از روييندر منظومه

هاي چنين كاربردي روايت نشده، اما پلنگينه كيومرث و ببربيان رستم در شاهنامه، نمونه
جويان حبشي پوست پلنگ و پوست جنگ).  به بعد289: 1372خالقي مطلق، : ك.ر(است 
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هركول نه تنها خود «در اساطير يونان، . )16ص:تاپور داوود، بي(كردند شير را در بر مي
بلكه آن ) 21ص:1383برن و ديگران، (» پوشدناپذير است ميكه زخمپوست شير نمِِه را 

 6پيچد و از زئوس پهلواني يوناني به هنگام كودكي وي مي،5جامه را بر تن آياس
از آنجا كه در . )275ص:1372خالقي مطلق، (تن كند خواهد كه اين كودك را رويين مي

پذيري جامه رزم يا سلاح پهلوان ناناپذيري تن به زخمكم زخمكم«هاي جهان،  حماسه
، به يقين پوشيدن پوست جانوران از سوي برخي پهلوانان )288صهمان،(» تبديل گرديده
  .رفته استتني آنان به شمار ميدر حكم رويين

  :ساختندرا نيز از چرم شير مي...ابزار آلات گوناگوني چون كمند و كوس و
ــر    ــود ديـ ــشنيد ناسـ ــو بـ ــدون چـ  فريـ

  
ــدي بيارا  ــير كمنــ ــرم شــ  ســــت از چــ

  )1/82/488ش(                                  
 يكـــي كـــوس بـــودش ز چـــرم هزبـــر 

  
ــر   ــتي ز ابــــ ــه آواز او برگذشــــ  كــــ

  )6/46/602ش          (                        
 كمـــاني كجـــا داشـــت ســـام دليـــر    

  قـوي  7)خانـه؟ (زه از چرم شير و دو خايه      
  

ــر    ــن ورا زور چيـ ــد مـ ــزار و دو صـ  هـ
 ان بـــــازوي پهلـــــويســـــزاي چنـــــ

  )5671-337/5670بهمن(                        

افزار به كار نرفته اما تصوير آن بر سلاح  پوست شير در ساخت رزمي همگاه
 ، شهريار ديوها و رباينده8تيرهايي كه راون«طور كه شده است، همانپهلوان حك مي

اي پيكانهايي است به شكل سرِ كند، دار به سوي رام پرتاب مي9سيتا از كمان سحرآميز
  10).369: 1385سركاراتي، ( »  و ببر و خرسشيرگرگ و كركس و شاهين و 

  11پيكرينگي. 6

هاي حماسي و روايات عاميانه ايران و اي است كه در منظومه شير بنمايهپيكرينگي
امنامه، نامه، جهانگيرنامه، سدر شاهنامه، بانوگشسب. اساطير ديگر ملل شواهد بسيار دارد

اسفنديار در خان . ستهنامه اشاراتي از اين پيكرينگي فرامرزنامه، كوشنامه و گرشاسب
  :نمايد ميپهلوانرود كه خود را به پيكر شيري به  جادو مييپنجم خود به نبرد زن

 زن جادو از خويشتن شـير كـرد       
  

 جهانجوي آهنگ شمـشير كـرد       
  )5/238/221ش(                  

م است و دمي چون زايد كه بر پاهاي او سسر مي، زني كودكي شيركندردر زمان اس
  ).1748-6/118/1747ش(گاو دارد 
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آيد و ميبه سوي او بيند كه شتابان  گوري مي،كه بانواست نامه آمده در بانوگشسب
گور  كه گرددمي آشكاراوژند، چون دختِ رستم شير را مي .از پس اوستهم شيري 
فرا كه خود را به صورت شيري - كه در طلسم شاه جنيّان استيان پادشاه پرهمانا 
  ).40- 58/23-57گب(است  اسير بوده-نموده

  ).5728-324/5726ج( نمايند را به سيماي شير مي خود نيزجادوان جهانگيرنامه
ه سر شير يا موهايي چون شير اند كگفته بارها از پريان يا ديواني سخن،در سامنامه

 سيمرغ هر بار به فتهخورد به گهاي سيمرغ را مي كه بچه،مار ارقم ).4-415/1س( دارند
  ).12-552/10س(... پيكري است؛ گاه ديو است و گاهي شير و

 از نگهبانان قصر كنّاس ديو  شير استدر فرامرزنامه ديو دو سري كه يك سرش
  ).278-73/271- 72ف(است 

 شكاري پيشش ظاهر كند،ار ميچون كوش آرزوي شكخوانيم كه در كوشنامه مي
  : شير داردشود كه سري چون سرِمي

 شــكار آرزو كــرد يــك روز كــوش   
ــزرگ    ــوري ب ــردار گ ــه ك ــكاري ب  ش
 ســرش چــون ســر شــير، پولادچنــگ 

  

ــواران پولادپــــوش   ــا ســ  بــــشد بــ
 به پيش اندر آمدش پويـان چـو گـرگ         

 رنــگز ســر تــا بــه پايــان تــنش رنــگ
  

  )9703-663/9699كو(
 و از آن  پيكرهاي گوناگونجانوران و ديوان بسياري هستند كه نامه هم گرشاسبدر

  : چنگال شير دارد،منهراس ديو). 6، 159/3گ(دارند سيما و چنگال شير جمله، 
 چو شيرانش چنگال و چون غـول روي       

  

 بــه كــردار ميــشان همــه تــنش مــوي  
  

  )255/27گ                                     (                
 بيندهايي است كه نريمان ميگفتي چون شير از شچنگاليگ با مردي دو رن

ي است كه چنگ  هند ددنامه دربنا به روايتي ديگر در گرشاسپ. )61-60، 322/56گ(
  ).39، 36-396/35گ( شير و زور پيل دارد

 سينه، پا و بوده كه صورت انسان اما12در اساطير يونان غول مؤنثّي به نام اسفينكس
در اساطير مصر . )59-58: 1،ج1384فضايلي،( كرده استحتي پرواز مي و دم شير داشته

- هماند؛  به صورت شير تصوير شدهايزدان و ايزد بانوان بسياري داراي سر شيربودند يا

، 15يزد بانوي فرزندزايي، باستا14ايزد بانوي شيردهي، تائوئرت 13نترنه: چون
 نام غولي 17مائيتآمه ).98-80،97-30،78ص:1381ويو،(ايزد بانوي جنگ و مبارزه16سخمت
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است در اساطير مصر متشكلّ از نيمي شير، نيمي اسب آبي و تمساح كه با مرده در 
  ص:همان(بردبه سر مي گناهكاران يدن قلبارتباط است و در تالار داوري در انتظار بلع

  را به شير بدلتواند خودبرخي از قبيله نشينان آفريقايي معتقدند كه جادوگر مي). 103
  ). 521ص:1386وارنر،(گردد  تواند به انسان بدلكنند كه شير ميمي فكر 18هاكند و بوشمن

  ين شيرپرستيي آ.7
 شكّي اند توتم جوامع و افراد را داشته گذشته حكمينكه جانوراني چون شير دردرباره ا
علاوه بر ، در اين منظومه. استشده نيز نمايانامه اين توتم به شكل آيينيدر سامن .نيست

رو افروز و پريعالم .ين آنها پرستش شير استي و آ دارنددين و آيين هم آدميان، پريان
  :گويدمياي است كه آيين خود را به سام افروز اول پريعالم. از پريهاي عاشق سامند

ــا   ــار م ــو از ك ــه ش ــت آگ ــري گف  پ
 به آن پيكر شير كـه اويـم خداسـت         

  

ــي   ــود شـ ــه گيتـــي بـ ــابـ  ر دادار مـ
 كه با تو نگويم سـخن غيـر راسـت         

  

  )5-298/4س        (                                      
گر از گويد ا اما سام ميدارد؛ سام را قصد اغواي مختلف تهايبه صورپري رو 

به سام هم رو و پري )10-362/7س(شود جادويي و آيين شير رخ بتابد، دلپذير مي
بد ين خود روي برتايبايد از آاين اوست كه  ،د از بلا در امان بماندخواهگويد اگر مي مي

  ).16- 363/13س(و به آيين شير پرستي بگرود 

   دخمه و گنجي از نگهبان.8
  نگهباني شير از دخمه يا كاخ است و گاه،دارد بنمايه اساطيري ديگري كه با شير ارتباط

   آن در پايه تخت استفادهچنين از تنديس هم؛گنج است  چون اژدها نگهباننيز
نامه، نامه، سامهاي حماسي شاهنامه، بهمناين مضمون در منظومه. اند كرده مي

  .استشدهذكرنامه شهريارنامه، فرامرزنامه و گرشاسب
 ،يابد گنج گاوان را كه متعلّق به جمشيد است مي،گوركه بهرامدر شاهنامه زماني

بان چون طلسمي نگهه در اطراف گنج هستند و بيند كرا مياز جنس ياقوت شيراني 
  ).549-548، 546-3/459/544ش(آنند 

، آن را از پاي افشاندر مبارزه با مرغ آتشو گردد گاه كه به دنبال قلواد ميسام آن
  :شودكه ناگه صورت شيري بر او ظاهر مين چنابيندر قلعه، عجايبي مي دآورد،درمي

ــد   ــد پدي ــر آم ــي پيك ــه يك ــه ناگ ــد    ب ــين ناپديـ ــر او زمـ ــد از پيكـ  بـ
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 رش همچو شير و تنش همچوكوه    س
  

ــتوه   ــسر س ــود يك ــر او ب ــين زي       زم

  )21-546/20س(
  )8-7/ 548س( :يابدمي به گنجي دستشيرسام با نابودي اين البته، 

 شــيران نگهبانــان.  خــدا بــود-رشــيد، شــير مربــوط بــه پرســتش خوادوار كهــندر 
خـويي آنهـا موجـب      رود درنـده  تـصورمي . هـا بودنـد   ها و قصرها و آرامگاه    گاه پرستش

  ). 61ص: 1380هال،(شد آور ميدوركردن تأثيرات زيان
 در برخي از بارها ،شير از دخمه يا كاخ] احتمالاً نمادين[ مضمون نگهبانيِ

ستم  گرشاسب، نريمان، سام و رتابوتنامه در بهمن. است هاي حماسي آمده منظومه
  ).7234-7233، 426/7227-425بهمن(راردارد روي چهار شير زرين ق

 گرشاسب، نريمان و سام با تنديس چهار شير  با مقبره روياروييشهريار هم در
 ،گرشاسب در هند). 14-124/10شه(  كه اجساد بر بالاي آن قراردارندشودرو ميروبه

ستيده پر كه هستاند و بتي روي آن  ساختهبيند كه در آن شيري سيميناي ميبتخانه
  .)27 و 26، 24-395/23گ(شود مي

  : دو شير نگهبانند،استدر قصر كنّاس ديو كه دختران نوشاد را ربوده
ــد    ــصر بلن ــاه ق ــه درگ ــد ب  بيام
 چـو شــيران بديدنــد مــر آدمــين 

  

 دو شير ژيان ديد بـسته بـه بنـد           
 يك زمـين  به چنگل دريدند يك   

  

  )267-72/266ف(
دي تيرافكن و شيري  مرراپيامبر ) ادريس(نامه مقبره اختوخ چنين در گرشاسبهم

  :دكننپاسداري مي

  )98-96، 398/74-397گ                   (             
 شيري خوابيده بر ،شوشيناكاز اشياي باقيمانده در قبري در همسايگي معبد اين

مربوط يكي از كشفيات شوش در . )214: 1،ج1354اقتداري،(دار است اي چرخروي قطعه
 شير و بچه شير محافظت  شش مجسمهرودي معبدي با دوم پيش از ميلاد درِ وبه هزاره

  ).208-207ص:همان(است  شدهمي
   پادشاهانها و كاخها بوده است، گاهي در تزيينات تختشير غير از اينكه نگهبان دخمه 

 يكي شير ديـد از پـس در بـه پـاي
 به چاره شدند اندر آن جـاي تنـگ        
 در او تختـــي از زر و مـــردي دراز
ــي   ــي هم ــوخ دان ــام او اخت ــا ن  كج

  

 ز روي و ز مس كرده جنبان ز جاي  
 همه بوم و ديـوار بـد خـاره سـنگ          
 بر آن تخـت بـد مـرده از ديـر بـاز            
 دگر نـامش ادريـس خـواني همـي        
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  :شودميديدهنيز 
  تخـت بـر پـشت شـير        همان پايه 

  

 است غـرّد دليـر    تو گويي كه زنده     
  

  )69/218ف         (                                        
 و در ميان هدايايي كه فريدون به هستدر اطراف تخت فريدون دو شير زرين 

 كه هر ساعت نهاده شده بر پشت شيري زرين  هم تختي از بيجاده استدهدفغفور مي
 و 76-296/74گ( دهد بخور بيرون ميزند و از دهانجهد و نعره مييبار از جاي ميك
373/105-107.(  

پيرامون قزوين دو آوند يكي سيمين و ديگري سيمين با . ش.ه1318/م1939در سال 
دهد كه تاجي بر سر دارد و ميانآوند سيمين پادشاه ساساني را نش. شد روكش طلا پيدا

). 323ص:1383بختورتاش،(انددست خود را بالا آوردهكدام، يككه هرنگهبانانش دو شيرند 
اي طلاي سيبريه وب شرقي اوراسيا جانوراني با سر شير يا عقاب از ذخاير گرانبهدر جن

  ).149-148ص:1370رايس،(كردند ميو تبت مراقبت 

  شير و نجوم. 9

چنانكه . هاي مطرح درباره اين جانور استاز بنمايهبيني برد شير در نجوم و طالعكار
ن مضموني است كه اديبان و شاعران  و اي است، خورشيدخانه) اسد(دانيم برج شير مي

گير، شير سوار، خورشيد شيرزبان، آن را با تعابير گوناگوني چون آفتاب شيرفارسي
شاهنامه در در ). 461- 460: 1381مصفا، : ك.ر(اند به كار برده مخلب و شير فلكآتشين

  مانند ؛استشده اشارهمواردي به اين امر 
 چو خورشيد برزد سر از برج شير      
ــان   ــوذر دم ــوس ن ــا ط ــرز ب  فريب

  

 سپهر اندر آورد شـب را بـه زيـر            
 به نزديـك شـاه آمدنـد آن زمـان         

  

  )587-2/462/586ش               (                         
برج شير . كردندمي  طالع و آينده را بر اساس بروج و حركات آنها تعيين،در گذشته

بيني كه در چند مورد براي پيشهاي حماسي است  يكي از بروج پركاربرد در منظومه
  . است رفته كارآينده به
 ي دربارهگيرد ناشناس به روم برود از منجمگاه كه شاپور ذوالاكتاف تصميم ميآن
 اين سفر چيست آيندهنگرد تا دريابد برج اسد ميپرسد و منجم به ش ميسفر

  ).128-6/300/126ش(
  منجمانشود و و، كودكي با سر شير متولّد مي بخت اسكندر شير است و در زمان استاره
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  :رسدكنند كه به زودي مرگ اسكندر فرامياز آن چنين استنتاج مي
 تو بر اختر شير زادي نخست
 سر كودك مرده بيني چو شير

  

 بر موبدان و ردان شد درست  
 بگردد سر پادشاهيت زير

  

  )1758-6/119/1757ش(
  ).421: 1382طوسي،(اند كرده بيان اسكندربه دربارهدر روايات عاميانه نيز داستاني مشا

 تولدّ فريدون آمده است كه طالع او برج اسد و طالع دشمن او در كوشنامه درباره
مان زدر ).  به بعد371/4208-370كو(زحل و اين نشان بزرگي و خوبي فريدون است برج 

ر قرار ورشيد در برج شيگاه كه خسازد كه آن جهن برزين تختي براي شاه مي،فريدون
  19).3596 -8/277/3592ش(گيرد، پشت تخت به آن است مي

  نتيجه
. ت با دو كاركرد مقدس و اهريمنيهاي ايراني موجودي اسشير در اساطير و حماسه
هاي كهن ايراني، نقش شير شود كه در پرچمها و كتيبهمي تقدس آن از آنجا معلوم

  هشد  هاي شير به شاهان و پهلوانان اهدا ميها و پيكره مجسمه شود و گاه نيزمييافت
است؛ اما يافته هاي حماسي آيين شيرپرستي بازتاباست؛ حتي در برخي منظومه

است شدهرديف انگاشتهبودن شير از آنجاست كه با اژدها يكسان و هم موضوع اهريمني
 عنوان سپاهي در ميان شير به .اندو از سويي ديگر برخي پهلوانان شيراوژني كرده

لشكريان ايران و نيز در استقبال از پهلوانان در ميان لشكريان شاهي كه به استقبال 
استفاده از نقوش شير بر سلاح پهلوانان موجب رعب در  .اند حضور داردپهلوان رفته

رسد كه پوست شير نوعي لباس مينظراست و گاهي هم چنان بهشدهدل دشمنان مي
پيكرينگي شير هم  .استتني عمل كردهنآمده و در حكم روييشمار ميهنان برزم پهلوا
 و استفاده از صورت نجومي شير، تنها در هاي ايراني كاربرد فراوان يافته در حماسه

  .استكار رفتهشاهنامه و كوشنامه به
   
  نوشت پي

  .استهم داراي چند خان بوده  در منظومه جهانگيرنامهخانهايي كه در شاهنامه داشته رستم غير از .1
 شير در بر داشته و ابيـاتي از آنهـا مـورد اسـتناد قـرار      اي دربارههاي حماسي كه نكته يا اشاره  منظومه .2

، )گب(نامـه بانوگشـسپ :  اسـت  گرفته است به صورت اختصاري و بدين شـرح نـشان داده شـده             
، )شــه(، شــهريارنامه)ش( فردوســي، شــاهنامه)ج(، جهانگيرنامــه)بهمــن(نامــه، بهمــن)ب(برزونامــه
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و ) كـو (كوشنامه،  )خف(كاووس  خسرو كي  ، فرامرزنامه سروده  )ف(فرامرزنامه تصحيح دكتر سرمدي   
 ، كه عدد سمت راستِ مميز     جدا شده  صفحات و ابيات نيز با مميز از هم          شماره). گ(نامهگرشاسپ

 جلـد نيـز     ه شـمار  ، فردوسـي  امهدر مورد شاهن  . بيت است   صفحه و اعداد سمت چپ، شماره      نشانه
  .استشده صفحه آوردهپيش از شماره

گـذارد و در    سر مـي  ي را پشت  يكاووس، فرامرز چون پدرش رستم، خانها     كي مطابق فرامرزنامه خسرو   .3
   .كندمواردي با شير هم مبارزه مي

 يـك  مخصوص توتم. بديامي انتقال ديگر نسل به نسلي از كه قبيله توتم همچون؛ دارد توتم انواعي .4

 افـراد  سـاير  .هستند -مرد يا زن– جنس هم كه قبيله يك از افراد تمامي به متعلّق توتم نس،يعنيج

 كه متعلّق است فردي توتم توتم؛ نوع مينسو. نيستند شريك توتم اين در ديگرند جنس از كه قبيله

  ).141: 1349فرويد، (يابد مي انتقال او به اعقاب و است شخص يك به
5. Aias 
6.Zeus 

كـار  بايد باشد؛ زيـرا بـراي كمـان اصـطلاحِ خانـه بـه          » خانه«در بيت مورد نظر، احتمالاً      » خايه « كلمه .7
  . )»كمان«دهخدا،  :رك(» جايي كه كمان را در آن گذارند: خانهكمان«: رود مي

8.Ravana 
9.asurastra 

؛ 156/3509، 11/235؛ ب2155-3/236/2154ش: (ك. بــراي ديگــر كاربردهــاي چــرم شــير، ر    .10
  ).8-146/7؛ شه8-519/4، 360/2، 325/13س

  :هاي شير چنين است برخي ديگر از پيكرينگي.11
در تالار صد سـتون      آن را    صوير شير بالدار با سر شاه است كه نمونه         ت يان ايران از نقوش مورد توجه   

 جنـگ روي    شي از منظره  در بخ ). 146-145: 1385 منصوري،دادور و   (توان ديد    جمشيد مي  تخت
و نيم ديگر   بينيم كه نيم آن انسان      است مردي را مي    پازيريك يافت شده    پنج  شماره اي كه از تپه   پرده

مـرد بـر    . انـد اي كشيده  گلهاي قهوه  ،رنگ است مانند او كه به رنگ آبي كم      روي بدن شير  . شير است 
-164: 1370رايـس، (اسـت    ايستاده ،دپاهاي خود كه مانند پاهاي شير است و چنگالهاي بزرگي دار          

يكي از تزيينات حياط بزرگ كاخ شوش شكل حيواني است بـا بـدن شـير و سـر انـسان بـا             ).165
بالهاي افراشته و تاج خدايان كه به عقيده مردم آن زمان خصوصاً مصريان ارواح خبيثـه و اهريمنـان       

اند كـه در  در روايات عامه گفته ).65-64: 1،ج1354اقتداري،(است كرده شاهنشاه دور ميرا از خانه 
شود ابلـق، سـياه و   ميدر هر وقتي شخصي ظاهر . ي بلندتركستان بياباني است خشك و در آن كوه    

 آيد و آوازي سـر     بر سر كوه مي    ؛اي دراز مانند خوك و چنگ شير دارد       هسپيد مانند گاو ميش، دندان    
 سـپس  ؛دهـد داند آب  مياي كه او مي چشمهشوند و ايشان را ازمي دهد كه همه حيوانات جمع    مي

 Chimere)(در اساطير يونان از موجودي خيالي به نام شيمر          ). 419: 1382طوسي،(شود  ناپديد مي 
 آسماني داشت و حيواني بود با سر شير و پيكر ماده بـز و دم      تخمه ، هومر اند كه به گفته   سخن گفته 

: 1373بـورخس،  ( خـدايان آن را كـشت      وفـون بـه اشـاره     بلر. كشيدمار كه از دهانش آتش زبانه مي      
140.(   

12.Sphinx 
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13.Renenet 
14.Taueret 
15.Bast 
16. Sakhmet 
17.Amemait 
18. Bushmen 

 بحث به آنها    ها نيامده است، در تتمه     از آنها در منظومه    برخيچون   كه   يي هست ها بنمايه  شير  درباره .19
  :شودمياشاره 

   ين مهري شير و آ*
موقع تشرفّ به   « پورفير   به گفته .  مرتبه چهارم از مراتب هفتگانه مرتبه شير است        ،ين مهرپرستي يدر آ 

  و قصد تغسيلبه  ميتراين يآ
ر بايـد پـاكيزه      نكته حاكي است كه دست شي      ريزند و اين   عسل بر روي دستان شير مي      ،به جاي آب  

دسـت او را بـا عـسل        . أن رهرو متشرفّ است   گونه پليدي و شرّ و جنايت باشد؛ طهارتي كه در ش          از هر 
بر همين منوال زبان شـير را بـا      . هستكننده، دشمن آب هم     شويند چون آتش كه عنصري است پاك      مي

 ـدر آ ). 177: 1372ورمـازرن،  (»كننـد شويند و بدين طريق آن را از هرگونه گناه مبريّ مـي           عسل مي  ين ي
نقوش متفـاوت بـر بـدن و        . اند كه سر شير دارد    كرده ر هيولايي تصوي  -ميترايي زروان را به شكل انسان     

مـاري كـه اطـراف      . پروازي اوسـت  بالهايش بيان تيز  . ايف و سرشت گوناگون اوست    اطرافش بيانگر وظ  
نقش دوازده برج و نماد فصلها كه       . نمايد مسير خورشيد و خسوف و كسوف را مي         است، بدنش پيچيده 

گويـد  ماني و زمينـي اسـت كـه گـذر سـال و مـاه را مـي                  حـوادث آس ـ    نشاندهنده ،بسته بر بدنش نقش  
  ).111: 1379كومن،(

   مهرگردونه مركب ايزدان و *
در متون اوستايي به تفصيل     . اندكش مخصوص بوده  در دوران باستان ايزدان داراي گردونه و گردونه       

دربـاره ديگـر     است؛ اما    آمدهميان سخن به  ،شدمي اسب كشيده  ها كه با  از ايزدان ايران باستان و گردونه آن      
اسـت كـه شـير مركـب          فقط در اساطير آمده    .اندكرده ن ين بحثي را به اين گستردگي مطرح       چن ،جانوران

كـه خـداي    آمـده اسـت     دستبهاي   مهري استوانه  از سومريان ). 77-75: 1370گرترود،(الهه زمين است    
: 2،ج1354،ياقتـدار . (كـشند الدار آن را مي    كه چهار شير ب    دهد   نشان مي  ايرعد و برق را سوار بر عراّبه      

رود و مار و شـيري      دهد كه به شكار مي    مي ها نيز مهر را سوار بر اسبي نشان       برخي نقش برجسته   ).885
  ).137: 1385دادور و منصوري،(كنند او را همراهي مي

   نبرد شاه و شير*
در اين  . استشدهامنشي نقش  با شاه هخ   يوش هخامنشي، تصوير جنگ ميان شير      دار در سنگ نوشته  

 ).79: 1385دادور و منصوري،  (تصوير شير به صورت اهريمني نمايان شده و اهورامزدا همراه شاه است             
 شـهر شـاپور      در نقـش برجـسته     .دارد روي مهر داريوش بزرگ نيز تصويري از نبرد شاه با شير وجـود            

 يزدگرد  ،در بشقاب سيميني از عهد ساساني     . استشدهداده بهرام در حال نبرد با شير نشان        پيكره ،كازرون
-318،  306: 1383بختورتـاش، . ( و در حال كشتن شير ديگري است       ،دوم با تير و كمان شيري را كشته       
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اين نبرد بيـشتر بيـانگر اسـطوره    . تواند نماد پيروزي خوبي بر بدي باشد    نبرد ميان شاه و شير نمي      ).319
  ).215 و 214: 1375گيمن،دوشن (.  قدرت خورشيدي استديرين درباره

  طلسم شير *
 .اسـت داشـته   اي است كه در دوران باستان اهميت بسيار          بنمايه ،استفاده از جانوران به عنوان طلسم     

 كـه    اسـت  در طومار جامع نقاّلان آمده    . اندكردهمي استفاده شير به عنوان طلسم از       گاه در روايات عاميانه  
. گـذرد هاي گوناگون مـي   و بانوگشسب كه در غار فريدون اسيرند از طلسم        برزو براي نجات بهروز شاه      

افـشاري و   (ها شيري سنگي است كه بر بالاي كوه اسـت و مـدام در حركـت اسـت                   يكي از اين طلسم   
  ).372: 1377مدايني،
  كودك و شير *

در  ت اس ـ اي مهـم و مكـرّر     ، بنمايـه  جـانوران و تغذيـه و پـرورش آن بـا شـير             كودك   گرچه رابطه 
را اي از آن     در روايـات عاميانـه نمونـه       تنهـا . اي نيست    به رابطه شير با كودك اشاره      هاي حماسي  منظومه

-كه افراسـياب از تولّـد سـهراب         اينپس از   : ارها دربار سهراب آمده است    در يكي از طوم   . .توان ديد مي
در مسير تعقيـب    . گريزدمي تهمينه همراه سهراب  . شود راهي سمنگان مي   ،گردد با خبر مي   -فرزند رستم 

يابنـد در   ه مادر و كودك از دريا نجات مـي        پس از اينك  . افكندزاد را به دريا مي     تهمينه خود و نو    ،و گريز 
پـس از   . افتـد آيد و تهمينه به دنبـال آن بـه راه مـي            شيري به سوي آنها مي     ،كه كودك گرسنه است   حالي

گـذارد و بـه ايـن    اش مـي  و سهراب را زير پـستان مـاده     رسدپيمايي نرّه شير به جفت خود مي      مدتي راه 
  .)251: 1374نژاد،صداقت(كند ميترتيب سهراب شش ماه از شير تغذيه

   شير و خشكسالي *
 امـا در حماسـه    اسـت    هاي حماسي ايران نيامـده    نظومهاي است كه در م    مايه شير و قحطي بن    رابطه

. استشده  در اساطير مضمون اژدها و آب بسيار مطرح        .دارد  وجود -ساسونتسي داويت –معروف ارمني   
 بـا كـشتن     اما پهلـوان  شود  ميكند و با اين كار موجب خشكسالي        در اين بنمايه اژدها راه آبها را سد مي        

شيري سـر راه حمـل غلّـه از حلـب و شـام بـه ساسـون را             ارمني،    در حماسه  .گشايدمي راه آب را     ،آن
كشد و ود و او را مير فرزند ساناسار به جنگ شير مي   ، را ندارد و مهر    رد و كسي جرأت حمل غلهّ     گي  مي

  ).390 و389: 1376زاده،نوري(گيرد افكن ميلقب مهر شير
در . انـد چنين در اساطير و روايات عاميانه بارها به مضمون اژدها و نابودكنندگي آن اشـاره كـرده       هم

انـد كـه اگـر بلنـد         مردم از دست شيري به امان آمـده        .دهدروايتي عاميانه اژدها جاي خود را به شير مي        
كند و  شير را رام مي   ، قهرمان داستان  ،تيغاما جهان . خوردرسد و گاو دهقان را مي     كنند شير سرمي  صحبت

  ).299 تا 289: 3،ج1378،خنداندرويشيان و (نمايد يمزدن زمين استفادهز آن براي شخمبه جاي گاو ا
   رقص شير*

در . شودمقابل معابد شينتو شروع مي    و  در ژاپن در ماه ژانويه       Shishimai شيشيماي   رقص شير يا  
 كلّـه شـير بـه رنـگ سـرخ           آنهايكي از   ورتكي به شكل شير بر چهره دارند و          رقصندگان ص  ،طول مسير 
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 علامت دور راندن شياطين و سعادت و سلامت براي خـانواده و روسـتا اسـت                 ،اين شير . پوشيده است 
  ).22 و21: 2،ج1384فضايلي،(

   ازدواج با شير*
، هيزم شـكن   هيزم شكن   پسرِ در افسانه . استاشاره شده   با آدم    شير   ماده ازدواجبه  در روايات عامه    

زايـد   شير پسري مي،پس از نه ماه و نه روز. شود حاضر به ازدواج با او مي، شير او را نخورد  براي اينكه 
  ).249 تا 241: 2،ج1378،خندانان و درويشي(گذارد و اسمش را شيرعلي مي

 شير در باور مردم *
ايـن  . اسـت ... شير سمبل آتش، ابهت، پارسايي، پرتو خورشيد، تابـستان و          ،در باور و اعتقاد مردمان     

  ).77 تا 75: 1370گرترود،( باروري زمين است ر باورهاي قومي و اساطيري نشانحيوان د
كننده و ظالم سـتمگر اسـت كـه       اب به معناي پادشاه غضب    مردم بر اين باورند كه ديدن شير در خو        

 و  22: 1،ج1415/1994الـدميري، (گاهي هم دلالـت بـر مـرگ دارد          .  نيست دوست و دشمن از او ايمن     
 در  -ترسيدن شـير از آتـش     - به اين موضوع   .)همان(ترسد  ن است كه شير از آتش مي      ديگر باور اي  ). 23

گويند خواب ديدن شير نر، نـشان       مي). 864-64/862ج(است  شدهخان اول رستم در جهانگيرنامه اشاره     
دارد و بـراي افـراد      شير ماده خوشبختي براي خـانواده بـه همـراه         . احترام بسيار براي خواب بيننده است     

 نــشانه پيــروزي بـر دشــمنان و مخالفــان اســت  ،اگـر شــير در قفــس باشـد  . ازدواج اســترمــز مجـرّد  
  ).268: 1371وارينگ،(
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گياهان (طبيعت    تحليل آماري بازتاب عناصر 
   دراشعارعنصري و مقايسه آن با اشعار منوچهري)وجانوران

  
  محمد فولادي دكتر 

  دانشگاه قم  زبان و ادبيات فارسي استاديار
  منصور ابراهيمي دكتر 

  )گروه زيست شناسي(اه قم دانشيار دانشگ
  چكيده 

خراساني، عنصري  اين مقاله عناصرطبيعت دراشعار دو تن از شاعران مهم سبك در
براي اين كار ابتدا اين عناصر در اشعار  .منوچهري دامغاني بررسي شده است بلخي و

عنصرگياهان وجانوران، تعريف، و براساس  با تاكيد بر عنصري، براساس ده مدخل و
استخراج وتحليل آماري، و سپس اين عناصر با اشعار منوچهري  spssفزار آماري نرم ا

 دهد كه تقريبا در همه ابيات منوچهري و نتايج بررسي نشان مي .مقايسه شده است
عمده ابيات عنصري دست كم يكي از عناصر طبيعت هست و اين امر اهتمام ويژه اين 

گلها و گياهان و پرندگان و جانوران . دهدزيست نشان مي شاعران را به طبيعت و محيط
دو  شعر هر ميان پرندگان، بلبل در در. اي در شعر اين شاعران دارد نيز بازتاب گسترده

تنوع بيشتري برخوردار  ولي پرندگان در شعر منوچهري از شاعر بسامد بيشتري دارد
 غير اهلي شير، ميان حيوانات شتر و در پيل و در ميان حيوانات اهلي نيز اسب و. است

  . بيشترين كاربرد را دارد كه در متن مقاله به تحليل اين كاربردها پرداخته شده است
منوچهري شعر  شعر فارسي كلاسيك، سبك خراساني، شعر عنصري بلخي، :ها كليدواژه

  .دامغاني، عناصر طبيعت در اشعار فارسي
                                                 

  24/11/89:      تاريخ پذيرش مقاله     14/5/89:تاريخ دريافت مقاله
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   مقدمه.1
 باستاني ايران عيد نوروز نيز   و بزرگترين عيداند ايرانيان از ديرباز به طبيعت علاقه داشته

 ،ايرانيان حتي در زمان هخامنشيان. محيطي و طبيعت گره خورده است  با عناصر زيست
هاي گزنفول در  اند و اين موضوع در نوشته داشته» پئيري دئزه«باغها و پرديسهايي به نام 

 كورش در سارد بازديد كرده  غليزاندر نيز از بااي كه  گونه بهنامه نمايان است  كورش
از باغهاي شيراز » لردكرزن«چنين توصيف  هم. آميز از آن دارد و توصيفي اعجاباست 

در ديگر  ).وبيست ودو28ص: 1373رنگچي،(. استنيز بيانگر توجه ايرانيان به مظاهر طبيعت 
 عشق ها به گل ها و چيني  مثلاً ژاپني؛كشورها نيز عناصر طبيعي، اهميت خاصي دارد

كنند و نزد يونانيها نيز درخت زيتون  ورزند و هر سال عيدي به نام عيد گل برپا مي مي
النوع نشاط و  چنين در يونان، فلورا، الهة گل و بهار و رب هم. استمظهر صلح و صفا 

يونانيان باور  و بنا به رفته، شمار مي بهزندگي و زنده دلي در داستانهاي اساطيري يونان 
 موجب سرسبزي و خرّمي دشتها و دميدن گياهان و گلها و طراوت باغها و  اين الهه

نگهباني  »هامادراياد«اي به نام  چنين هر درخت را فرشته هم. شده است چمنها مي
  ).ص هفت: پيشين(كه در داخل آن درخت پنهان است . كند مي

 در اسلام .ستدر باورها و عقايد ديني جهان نيز توجه به مظاهر طبيعت قابل توجه ا
  به برخي از عناصر زيستدر قرآن . گيري از طبيعت و سبزه سفارش شده است  به بهره

مانند است؛  و به برخي ديگر نيز اشاره شده ،محيطي مانند زيتون، طين، سوگند خورده
. و ديگر مظاهر طبيعت) زنبورعسل(، نحل )انگور(، نخل و عنب )مورچه(كوه طور، نمل

 اي دارند نيز در شب يلدا به درخت كريسمس توجه ويژه) ع(ح پيروان آيين مسي
در باورهاي ديني ايران باستان نيز برخي مظاهر طبيعت مانند آتش ). هفت: پيشين(

 شود و برخي گياهان مانند هوم و مهر گياه نيز جنبة تقدس داشته مقدس شمرده مي
نوشيدند و  گاهان ميموبدان و مغان زردتشي عصاره و شربت اين گياه را سحر. است

ها درخت انار كاشته   در آتشكده.اند پرداخته سپس به خواندن كتاب مقدس اوستا مي
زردشت . نشاندة زردشت است  سرو كاشمر دست).36و35 : 1383فره وشي ،( شده است مي

كردن گاو و گوسفند در  قرباني خود از حاميان جدي حقوق حيوانات بوده است و آيين
  توسط او منع شده است، كه پيش از او در آيين مهري بسيار مرسوم بود،مقابل خدايان

برخي حيوانات مانند شير نيز در آيين مهري، مورد . )شش: رنگچي:  و نيز84و35همان، ص(
 زيرا شير نمادي از نيروي آناهيتا، فرشته باروري و آب بوده است و ؛توجه خاص بوده
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شده و در بسياري از بخشهاي  ير نگاهداري ميهاي ناهيد عموماً چند ش در پرستشگاه
در . )55و54 :  1383فره وشي ،(سرزمين ايران، تنديسهاي شير فراوان بوده و هنوز هست 

ادبيات پيش از اسلام نيز شعري به زبان پارتي يا پهلوي اشكاني سروده شده كه 
اي ديگري بيان  خود را برفوايدآميز ميان بز و نخل كه هر يك  اي است مفاخره منظومه

: 1383تفضلي،(. استمحيطي  كنند كه در اين مناظره نيز دو طرف از عناصر زيست مي
256 .(  

   نگاهي گذرا به سير بازتاب طبيعت و عناصر آن در شعر فارسي از آغاز تاكنون.2
طبيعت  زيست و عناصر  از همان آغاز با محيط بويژهفارسي عموما و ادبيات و شعر
اهان و پرندگان و جانوران و آب و باران و ساير عناصر در ارتباط بوده مانند گلها و گي

دهندة خيال شاعرانه از طبيعت اطراف شاعر گرفته شده و قوانين   و عمدة اجزاي تشكيل
شعري « :به گفته اليزابت درو. است   شده طبيعت با نگاه هنرمندانة شاعر كشف و بيان مي

نظر شاعران بوده، اگرچه نوع آن به  مورد صاركه از طبيعت سخن بگويد در همه اع
 ).318ص :1380شفيعي،( »اختلاف ذوق هر دوره وحساسيت شاعران متفاوت بوده است

، تصاويري كه براي چهرة معشوق  حتيّ در شعرهايي با مضمونهاي غنايي و عاشقانه
يي مانند ها سرو و ميوه برگرفته از عناصر طبيعت مانند مورد و بيد و شود، انتخاب مي

نخستين شعرهاي فارسي كه باپيدايش  ).311و 310ص:1372شفيعي،( سيب و بهي است
اين دوره شعري  با عناصر طبيعت رابطه نزديكي دارد و سبك خراساني نيز همراه است

با اينكه   زيرا؛بايد شعر طبيعت خواند را از آغاز پيدايش تا پايان قرن پنجم هجري
گاه شعر را از  هيچ مكاني است و زمان و يه شعر در هرطبيعت، هميشه از عناصر اول

 شاعران فارسي دراين دوره، آفاقي ،توان جدا كرد طبيعت به معني وسيع كلمه نمي
 نگريستند نه انفسي و مظاهر آن آفاقي مي اند و به طبيعت و گرا بوده عينيت وبرونگرا و

 كردند طبيعت مي  ازبرداري شاعران مانند نقاشي دقيق همت خود را مصروف نسخه
واقعيات حسي را تجسم  موجودات خارجي و سبك خراساني، شعر تصاوير  ).317:همان(

دو طرف تصوير از امور حسي گرفته . كند عقل به آساني آن را درك مي بخشد و مي
هم پيوند  تضاد با تقارن و مقابله، شباهت، ملازمت،  قياس، براساس رابطه شده و

شود  تر مي هاي شعري خيالي تجربه شعر قرن ششم،  در).63ص:1386 فتوحي،( خورند مي
 استفاده فراوان شاعراني چون خاقاني و خيالي و هاي عقلي و ظهور تشبيه و بتدريج با
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پيچيدگي  همين عامل باعث دشواري و و، تر ساختار تصاوير پيچيده استعاره، نظامي از
شاعراني چون  ظهور شعر عرفاني ودوره بعدي همراه است با . شود شعر آنان نيز مي

 تصاوير شعري به وسيله اين شاعران به ماوراي واقعيت و .مولوي عطار و سنايي و
 وظيفه بيان عوالم روحي عميق شاعر ،و تصاوير پردازد متافيزيكي مي عوالم روحاني و

كنار صنايعي ديگر، صنايعي همچون  در ظهور اين نوع شعر با. كند را ايفا مي
يابد و زبان شعر را رازناك  سمبلها گسترش مي نمادها و زي، تمثيلهاي رمزي وآمي حس

در تو ونازك  شعر با تصاوير تو در سبك دوره بعد يعني سبك هندي، .كند پيچيده مي و
گردد؛ ولي اين پيچيدگي از نوع  به پيچيدگي زبان منجر مي هاي فراوان همراه و خيالي

رفاني پيچيدگي به دليل عمق انديشگي و بيان مفاهيم شعر ع  زيرا در؛شعر عرفاني نيست
ل ئ پيچيدگي تصاوير بيشتر به دليل مسا،شعر اين سبك ولي در ماورا طبيعي است،

دور از  تشبيه به ايجاد تصاوير تراكم استعاره و پارادوكسي و تصاوير بلاغي است و
مانند ساير  تصاوير نيز سبك بازگشت، در دوره مشروطه و در. شود ذهن منجر مي

به  شعر دوره معاصر در. ارزش هنري است فاقد نوآوري و عناصر شعري، تكراري و
 آشنايي با ادبيات مغرب زمين و و فرهنگي سياسي و  اجتماعي،وضعيتدليل تغيير 

شاعران تحت  و آمد گرايشهاي جديدي در زمينه تصوير پديد آن ديار، ترجمه آثاري از
افقهاي  سمبوليسم و سوررياليسم، ناتوراليسم، ند رمانتيسم،ثير مكاتب ادبي اروپا مانأت

 تمثيل رمزي، شاعرن اين دوره از نماد، .بر روي تصاوير شعري گشودند اي را تازه
خلق تصاوير بهره  اساطيري در تلميحات پارادوكس و آميزي، حس تشبيهات خيالي،

  ). 206 :1377؛ پورنامداريان، 371 و 63 و67: 1386فتوحي،( اند گرفته

   سبك خراساني، منوچهري، عنصري بلخي و طبيعت.3
 و به شاعر طبيعت معروف  از جمله شاعران مهم سبك خراساني كه به طبيعت پرداخته

صفا، (). ق.  ه432: وفات( دامغاني شاعر قرن پنجم هجري است  ، منوچهري اند شده
 گذشت قرنهاي اهميت منوچهري در اين موضوع تا حدي است كه با. )580: 1381

به گرا و طبيعت سراي شعر فارسي  متمادي از زندگي او، هنوز  بزرگترين شاعر طبيعت
در ديوان هيچ . دست طبيعت لقب گرفته است  و به عنوان شاعر چيرهرود شمار مي

 و 12: 1374دبيرسياقي ( شاعري اين همه گل لطيف وپرنده نغمه سرا نام برده نشده است
شادي  گري طرب و جلوه سبك منوچهري، ويژگي ديگر در ).62: 1369يوسفي، 
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تمام ديوانش يك لفظ اندوهگين ويك عبارت غمناك  مخصوص در شعر اوست؛ در
برخلاف فرخي، است  باعث شده ،چكد بهجتي كه از طبع او فرو مي نيست؛ شادماني و

مرگ  انگيز او را، شادي حال را با غم احتمالي فردا تباه نسازد، گرچه نغمه طرب
  ).12: 1374: و دبير سياقي68 : 1376زرين كوب ( گذارد نابهنگام در جواني ناتمام مي

 اين است كه خاستگاه ختدر همين جا بايد بدان پردا پرسشي كه مطرح است و
 براي پاسخ بدين پرسش .با زيستگاه او چه تناسبي دارد تصاوير شعري او از كجاست و
توان به سه دوره تقسيم  وره زندگي منوچهري را ميد. ردبايد به سير زندگي او دقت ك

پرستاره كويرو زنگ  شبهاي صاف و   تجربه دامغان و: زندگي درزادگاه خود -1: كرد
 در شعر او اين خاطرات در .رفتند بغداد به قصد خراسان مي كاروانهايي كه از ري و

آنچه «: كوب ته زرينبه گف. يابد بيابان نمود مي ستاره و شتر، شب و توصيف كاروان و
پندار  آفريده وهم و شود، برخي قصايد ديده مي گرم در در توصيف بيابانهاي خشك و

گونه   شايد در آن توصيفهاي تقليدي از شاعران عرب را در نظر داشته اما رنگ و.نيست
 گاه ،كند هولناكي كه وصف مي بيابانهاي سخت و اين دشتها و .محلي در آنها بارز است

دامغان رهگذار شاعر   بسا كه در اطراف كومش و؛كند اندام انسان راست مي موي بر
 خاطره اقامت در ري و ...را به لب آورده است سختي جان او بارها رنج و بوده است و

 هاي سرسبز و دامنه هاي البرز وون نيز در توصيفهايي كه از زيباييهاي درياي آبسك كناره
 زندگي در گرگان -2 .)60: 1376كوب،  زرين( س دارد انعكا،شاداب شمال آن كرده است

در تصوير  كند و منوچهري افزون مي اين دوره عشق به طبيعت را در: طبرستان و
با : شهر غزنين  ورود به دربار مسعود و-3 .استثر ؤاو بسيار م آفريني طبيعت در شعر

 از سوي ديگر بسيار شعر دوست بود و برخلاف پدر، سويي مسعود توجه به اينكه از
 آن دلاوريهاي آشكار و  و،دست داده شكوه گذشته را از دربار غزنين در اين زمان فر و

نهاني داده بود به جاي پرخاشجوييها  هاي خاموش و ا به توطئه رپرسروصدا جاي خود
  از.عشرتجوييهاي پنهاني جريان داشت بلند پروازيهاي جهانگيرانه، نوشخواريها و و

منوچهري جوان نيز كمتر وارد  ورزيدند و  به سياست كمتر علاقه ميرو شاعران اين
 اين وجدان آرام و در .شراب و طبيعت بود طرب، شاعر شد و بنديهاي دربار مي دسته

بود و اين عشق در سراسر اشعار  عشق ديگر قويتر عشق به زندگي از هر عشرتجوي،
شعر او محسوس  ها در ميوه مرغها و اين موضوع از توصيف گلها و. زند او موج مي

  ).6 و5: 1379 و امامي، 60 تا56 :1376كوب،  زرين( است
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ال مسلما قبل از س واست گونه كه گذشت، او با سلطان مسعود معاصر بوده  همان
اشتغال   به مدح او؛پيوسته طبرستان بيايد به خدمت او  كه مسعود به گرگان و426

ورود به دربار  را پس از  منوچهري لقب خود).134-135: 1380فروزانفر، ( ورزيده است
طبرستان  فلك المعالي منوچهر بن قابوس بن وشمگير زياري از پادشاهان گرگان و

در آنجا در دستگاه خواجه  و پس از مرگ فلك المعالي به ري رفت او .كسب كرد
كه به گفته فروزانفر هنگامي  .از خاصان دستگاه سلطان مسعود راه يافت طاهر دبير

ن به  آپس از  منوچهري را به دربار خود فرا خواند و، به ري رفت420مسعود در سال 
تجمل فراوان   ساز و،در غزنه در سايه عنايتهاي او دربار سلطان مسعود راه يافت و

  .يافت
احمد عنصري بلخي،   بن  حسن  خراساني، ابوالقاسم  ديگر شاعران نامي سبك از
. ربار سلطان محمود غزنوي و سپس سلطان مسعود استمد سخنوران پارسي در داسر

. وصف طبيعت اشعار نغزي دارد او نيز مانند منوچهري وديگر شاعران اين سبك در
  :  او اين گونه سروده استهدربار) لغز شمع(  معروف خودهقصيد در دامغاني منوچهري

    اوستاد اوستادان زمانه عنصري
  جج

  

 فتن دينش بيغش و  عيب و دل بي عنصرش بي  
  جج

  

آيد خاندان عنصري از  شواهد برمي بلخ متولد شده، آنگونه كه ازقراين و او در شهر
وفات او . مند بوده است  به شعر و ادب بسيار علاقه،اند تمكنّ و تنعم برخوردار بوده

  ).559ص:1381صفا،(  اتفاق افتاده است431نيزدر 
مير نصر بن ناصرالدين به دربار آغاز سلطنت محمود توسط برادرش ا عنصري در

شاعري داشت   منصب نديمي و،مجلس سلطان محمود واردشد ومرتبه بلند يافت؛ در
هاي فراوان  برده ها و  بدره،ن ركاب بود ودر فتوحات هندوستاناودر سفر در زمره ملتزم

 تركستان و الشعرا لقب يافت و فتوحات سلطان محمود را در هند و يافت و ملك
قصيده درمدح  40 عنصري حدود ).117: 1380فروزانفر، ( ري منظوم ساخت  وخراسان

گونه كه از  همان ).وسه بيست: 1363عنصري،( دارد محمود و دو قصيده در مدح مسعود
 بلخ، مشاهداتي كه در زادگاه خود، تجربيات و علاوه بر پيداست، احوال زندگي او

با ديدن  كشورها نيز سفر كرده و ا وداشته است به همراه ممدوح خود به ديگر شهره
تصوير  گوناگوني براي توصيف و هاي بسيار و  تجربه،رخدادهاي گوناگون مناظر و

  .را در قصايد خود بازتاب داده است آفريني در شعر به دست آورده و آنها
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   پيشينه تحقيق .4
ي طبيعت گرچه به دليل اهميت و جايگاه اين دو شاعر در ادب فارسي وتصوير پرداز

در اشعار آنان از دير باز به اين شاعران توجه شده است و به تناسب موضوع بدان 
اند به اين شيوه و به شكل، بررسي دقيق و جزئي و بررسي آماري عناصر  پرداخته

هايي كه در اين باره  از جمله مهمترين بررسي. طبيعت، پيش از اين بررسي نشده است
خيال،  كدكني در كتاب صور شفيعي: رد اشاره كردتوان به اين موا شده است مي

كوب در كاروان حله، دبيرسياقي در مقدمه ديوان منوچهري و عنصري و گزيده  زرين
اشعار منوچهري، فروزانفر در سخن و سخنوران،  صفا در تاريخ ادبيات، امامي در 

ن، روش   يوسفي در چشمه مقدمه گزينش و شرح اشعار، فتوحي در بلاغت تصوير،
شناسي و محجوب در سبك خراساني در شعر فارسي، عربي نژاد در  شميسا در سبك

تصوير طبيعت در ديوان شاعر ساحر منوچهري، شيخلو در وصف طبيعت در سبك 
گونه كه مشاهده  خراساني، جلالي در  توصيف شب وروز دراشعار منوچهري؛ اما همان

. حليل آماري بدين شيوه  ارائه نشده استشود بررسيها بيشتر با نگاه كلي، و آمار و ت مي
بايد يادآور شد كه نگارندگان اين مقاله، بررسي آماري عناصر طبيعت در اشعار 

با توجه به . )132-139ص:2009فولادي، (اند  منوچهري را در مقاله ديگري  بررسي كرده
ست زي طبيعت و پي آن هستيم كه بازتاب عناصر  مقاله درمطالب ياد شده در اين

 شعر يكي از شاعران برجسته اين دوره و جانوران، در محيطي را با محور پرندگان و
 با اشعار منوچهري دامغاني گاه آن را آن  و،سبك خراساني، يعني عنصري بلخي بررسي

  .گراست مهمترين شاعران طبيعت مقايسه كنيم كه او نيز از

   روش كار.5
ها، آب، جهات اربعه، هوا، زمان، آتش،   زمينيها، مدخل اصلي شامل آسمانيده  در ابتدا 
زيست   و در هر مدخل عناصر مربوط به محيط،ها، جانوران و مدنيات تعيين روييدني

 اشعاري كه تمامجا مانده از عنصري،   از ديوان اشعار به.)1نمودار شماره ( .دشمشخص 
بعد يك بانك در مرحله . دش فيش برداري ،داراي حداقل يكي از عناصر طبيعت بود

براساس مدخل اصلي ) شامل يك بيت شعر( و هر فيش ،طراحي 1اطلاعاتي كامپيوتري
از آنجا كه . محيطي تعيين شده وارد بانك اطلاعاتي گرديد و مدخلهاي فرعي زيست

محيطي در شعر عنصري بسيار زياد بود در بيشتر فيشهاي ورودي بيش از  عناصر زيست
  .  شده استمحيطي انتخاب  يك عنصر زيست
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تمام در مرحله بعد با جستجو در بانك اطلاعاتي ابتدا مدخلهاي اصلي و سپس 
در مرحله بعد با .  و نتايج آنها استخراج گرديد،مدخلهاي فرعي از نظر تعداد مشخص

هاي  آموزنها با استفاده از   نسبت به تحليل آماري داده SPSSاستفاده از نرم افزار آماري 
 و به صورت جدول و نمودار ارائه ،بندي نتايج، دسته. شد اقدام Anovaآماري همچون 

  .دش

   نتايج اوليه بررسي آماري.6
در بخش بعدي به تحليل   و، گزارش آماري عناصر طبيعت در اين بخش تنها به ارائه

 2249عنصري،    بيت شعر3335بندي كلي از  در يك تقسيم. شود ه ميپرداخت آماري آن 
محيطي مورد مطالعه در اين تحقيق   ي حداقل يكي از عناصر زيست دارا%)67 (بيت

 و مجموع  برخي ابيات بيش از يك مورد يافت شده توجه به اينكه در البته با. ستبوده ا
هاي عناصر زيست  يافته. خواهد شد%92رسد به طور نسبي  مورد مي 3090به ها يافته

، ) مورد273( ها آسماني: نه استگو محيطي در ده مدخل اصلي در اشعار عنصري بدين
 ،)228(، آتش)29(، جهات)422(، زمان)183(، هوا)303(، آب)294(هازميني

  ). 269( جانوران پرندگان و ، و532)گياهان گلها و روييدنيها،( ، نباتات)557(مدنيات
 

 )ده مدخل اصلي عناصر طبيعت براساس ديوان عنصري(: 1نمودار شماره 
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مـورد، بيـشترين و     273هـا از مجمـوع     ست كه در مدخل آسماني    اين ا ها بيانگر    يافته
بـه   مـورد  17 فلكـي و  صـور  بـه  مورد 126محيطي به ترتيب با   كمترين عناصر زيست

  مورد به بارش و موضوعهاي وابـسته و        62 در حالي كه     ردنزولات آسماني اختصاص دا   
مجمـوع   ها از  در مدخل زميني  . آن اختصاص داشته است   تعبيرات    مورد به آسمان و    78

 مورد به معـدنيات  1و  102 عناصر زيست محيطي، بيشترين و كمترين به ترتيب با       294
 و مابين آنها به ترتيب كوه و        ردو انواع سنگها و زلزله و موضوعات وابسته اختصاص دا         

) 49( موضوعهاي وابـسته  و بيابان و ).67(، زمين و تعبيرات آن )69(موضوعات وابسته   
  .گيرد قرار مي

 مورد به آب و تعبيرات وابسته، 199مورد به ترتيب  303 مجموع  در مدخل آب از
ها  ريزآبه ، و)69(موضوعات وابسته  ، دريا و)22(شدن آب   روان مكانهاي جوشش و

مرحله  در ...جزيره و و خشكيهاي وابسته به دريا مانند ساحل،) 13) (ژاله شبنم، قطره،(
  .دربعدي قرار دا

به حالات هوا ) 19(به هوا و تعبيرات آن) 161(مورد، 183 در مدخل هوا از مجموع
مورد كاربرد  )422(مجموع  در مدخل زمان در .دربه انواع بادها تعلق دا) 3( و نهايتا

  مورد، زمان و162 زمان، زمانه، سال با تقسيمات كلي مانند دهر، زمان و داشته است كه
 103 ها با  مورد، فصلها و ماه136قسيمات جزوي مانند صبح، ظهر، شب و روز با ت

 مدخل جهات در در. گيردمورد در مدخل زمان قرار مي13مورد و جشنها و عيدها با 
، و 4، خاور3، باختر2، شمال15 مشرق مورد و 1 كه مغرباست  مورد بوده 29 مجموع
مورد كاربرد وجود داشته كه  228مجموع در مدخل آتش در . در مورد قرار دا3شرق 

 مورد بوده 3 و ريز آتشها 9، مواد سوختني34هاي آتش ، جلوه180آتش و تعبيرات آن 
بيشترين و كمترين به ترتيب . ه استبودمورد  557مجموع  مدخل مدنيات در در. است

ترتيب آلات  و مابين آنها به رد مورد به ابزار پرستش و لوازم آرايش تعلق دا2 و 185با 
 ،)26(حمل ونقل ابزار ،)44(مكانها ،)100(ها خوشبوكننده ،)113(و ابزار جنگ 

 ها و پرده ،)9(پوشيدنيها ،)10(آلات كتابت ،)15(خوراكيها ،)19(زيورآلات ،)22(رنگها
 .گيرد قرار مي) 3(الحان موسيقي

كار  محيطي به  زيست عناصر مورد از) 532(مجموع  در قسمت گلها و گياهان در
بيشترين موارد )  مورد30(و بوستان با بسامد )  مورد92( گل با  است كه واژه رفته

 صحرا و راغ و ،مراتب بعدي دهد و سپس در مياستفاده شده را به خود اختصاص 
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)  مورد11) ( گياه(، واژه گيا 3، چمن )22(  و باغ24جنگل و  درخت و شجر34دشت
برگ : كاربرد مورد )32(مجموع گياه با متعلقات گل و و چنين اجزا هم. است رفته كار  به
  دركمبسامد  با اجزا ساير  ورددر مرتبه بعدي قرار دا مورد 5تخم  و)  مورد16(با 

هاي آن مانند لالة نعمان، لالة  از ميان انواع گل، گل لاله و گونه بعد. استبعد مرتبه 
 آن، از  پس .است  بوده دار برخور )مورد52حدود(خودرو و غيره از بيشترين بسامد 

 و 3سوري 3ريحان 3گلنار 9شمشاد 9نيلوفر 11بنفشه 11نرگس 16زعفران 15ارغوان
 ها درختچه و  بخش مربوط به درختان در .استمرتبه بعدي   در كمبا كاربرد ديگر موارد

درختان  مورد و 24  كه كلمه درخت به شكل مطلقشدمورد مشاهده  )100( مجموع در
 و سپس ردبيشترين تعداد مورد اشاره را دا)  مورد37(تيب سرو و انواع آن خاص به تر

 مورد در ادامه 1و موارد ديگر با  2بيد و 3چنار و 5نار و 5صنوبر و 8عرعر و 9شمشاد
  .گيرد قرار مي

  )گياه در اشعار عنصري گل و(2: نمودار شماره
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محيطي   زيست اصربه عن )مورد269( مجموعا در بخش پرندگان و جانوران نيز

است كه بيشترين اشاره به  بوده  )مورد23( مجموعا كلي بخش تعابير در اشاره شده و
بوده ) مرغ و طاير(وسپس كلمة پرنده ) مورد15(مركب و ستور و حيوانات به شكل عام
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) 16(ديو  :اشاره شده است) مورد21(اي نيز و پرندگان و حيوانات اسطوره)  مورد12(
در مورد اجزا و متعلقات پرندگان و جانوران . 1سيمرغ و )4(اژدها  )2(عنقا سيمرغ و
بوده و كمترين مورد مربوط )  مورد9(و بيشترين بسامد به پر و بال  )مورد21( مجموعا
به معني  كلمه مرغ به شكل مطلق و در ميان پرندگان، .بوده است) مورد1( به كوهان
كلاغ  آن زاغ و پس از. تعداد را دارا بوده استبار بيشترين  )12(نيز لفظ پرنده  پرنده و

 شاهين، گنجشك، و) بار3(عقاب سپس بلبل و و بار،)4(يك هما هر و باز كبك، و )7(
  .  است بار بيان شده )1(كركس و واشه هر يك حمام، كبوتر،

 تعابير عام آن مانند مركب و باربه كار رفته است كه)86(حيوانات اهلي در مجموع
 )34(ادهم  بلق و سمند،ا بادپا، شبديز، مترادفات آن مانند فرس، ر، اسب وبا)20(ستور

وساير ) 2(يك  استر هر اشتر و ،)5(گوساله گاو و بار،) 22( )فيل( بار و سپس پيل
 مجموع حيوانات غيراهلي نيز با.  است يك مورد در مراتب ديگركمحيوانات با بسامد 

مورد بيشترين و سپس ) 40(ضرغام با  زبر وه مترادفات آن مانند ، شير و)مورد112(
 )خارپشت(ريكاشه  گرگ، ببر، )3(غرم ،)4(يوز ،)5(نهنگ ،)6(پلنگ ،)8(ماهي) 18(مار

غيره هريك با  گوزن و سمور، ،)بزكوهي( حيوانات مانند رنگ ساير و) 2(هر يك 
  .استمورد در مراتب بعدي )1(

و ) 16(، درشدهانداران ياد ات به جقاله به عنوان ملحقمواردي كه در اين م
 . استمورد يافت شده ) 45(كه در مجموع) 8وصدف) 6(ومرجان) 9(و لؤلؤ) 6(مرواريد

  )پرندگان وجانوران در اشعار عنصري: (3نمودار شماره 
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 ،د كه بين ده  مدخل اصلي از نظر آماري مشخص شها يافته اين در بررسي آماري
نيز   هر مدخل يدار بين اجزا  و همين تفاوت معني هست)p<0.05 (يدارتفاوت معني

 .انوران، اين موضوع بررسي خواهد شد جپي در بخش گياهان و كه درشود  ميمشاهده 

  بررسي تحليلي مهمترين نتايج  بحث و.7
 غزنوي  گونه كه پيش از اين بيان شد، منوچهري و عنصري از شاعران دوره همان
 يكي از مهمترين ويژگيهاي .درناي داه به طبيعت نگاه ويژهر اين دورد شاعران. هستند

. گيري از طبيعت اطراف است الهام  خلق تصاوير بديع وصورخيال با،شعر اين دوره
پناه بردن  بودن شادي و  شماري باعث حاكم  غنيمت  دم  شادباشي و علاوه بر آن روحيه

شعر   كه اين موضوع دراستطبيعي   زيباي مندي از مظاهر بهره طبيعت و  به دامن
مضامين  در تصاوير شاعرانه و نمود زيادي داشته است و شاعران اين دوره بازتاب و

 پرندگان و گياه، عنصري از عناصرطبيعت مانند انواع گل و شعري منوچهري و
 شعر آنان نقش فعال و عناصر طبيعي در .شود غير اهلي ساخته مي حيوانات اهلي و

  شود شعر مي پويايي در باعث تحرك و اي دارند و زنده
عنصري حداقل  ابيات منوچهري و  نتايج اين بررسي نشان داد كه تقريبا در عمده

البته توجه منوچهري به اين موضوع بيشتر . داردمحيطي وجود  يكي از عناصر زيست
 .دهدزيست نشان مي  اين امر اهتمام ويژه اين شاعران را به طبيعت و محيط. است
عنصري به مدخل مدنيات مربوط  نيز محيطي شعر منوچهري و رين عناصر زيستبيشت
نشاط  پر از نيز زندگي مرفه و شاعر به محيط اطراف و دو  توجه هر  كه نشاندهندهاست
پس از آن بيشترين  .استمسعود  هاي دربار محمود و مندي از صله بهره شاعر و هر دو

ت از آشنايي اين شاعران با گل و گياه و حكاي گياهان شده است و توجه به گلها و
نتايج  .كه پيش ازين بدان اشاره شد انس آنان با طبيعت دارد نشان از علاقه و  و،درخت

  او اندازه  به البته نه نيز مانند منوچهري و  عنصري  كه  دهدچنين نشان مي اين مطالعه هم
خويش و حتي با اجزا و با گلها و گياهان عصر ، ) مورد799 و منوچهري532عنصري(

  .متعلقات آنها آشنا بوده است
  وكرده،اين مورد بيشتر از عنصري به انواع وگلهاي خاص توجه  منوچهري در

 . استكردهراغ توجه  دشت و گلستان و عنصري بيشتر به تعابير عام مانند بوستان و
ان هيچ شاعري در ديو :اند گونه كه پژوهندگان اشعار منوچهري  نيز اشاره كرده همان
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دبيرسياقي ( پرنده نغمه سرا نام برده نشده است اين همه گل لطيف و مانند منوچهري،
 كه مظهر ،با توجه به جايگاه گل لاله در ادبيات فارسي .)62: 1369 و يوسفي، 12: 1374

داغداري  آزادگي، شادي وجام به دست بودن، طرف تشبيه قرار گرفتن براي رخسار يار،
  كه مظهر شادماني و،شهادت است، دور از انتظار نيست كه در ديوان شاعري ايثار و و

بيشترين نوع گل به كار رفته،  ،)12: 1374: و دبير سياقي68 : 1376كوب  زرين(بهجت است 
 چند  بهبراي نمونه؛ گل لاله و اقسام آن همچون لاله نعمان، لاله خودرو و غيره باشد

  :شود اشاره مي مورد
ها   چوعقيقين پيالهبشكفت لاله

  

 وانگه پياله هاهمه آكنده مشك وبان  
  

  )184:منوچهري، ص(
 بوستان بسان بهشت ارم شود تا

  

  صحرا زعكس لاله چو بيت الحرم شود  
  

  )184همان،(              
  لاله خود روي شد چونروي بت رويان بديع

  سنبل اندر پيش لاله چون سر زلف دراز     
  )55همان،(

 و گويي چو طفلكي است دهن بازلاله ت
  

 لبش عقيقين و قعر كامش اسود   
  

  ) 22همان،(
ها، منوچهري، هم به   مشخص شد كه در بخش گلها و گياهان و روييدنيهادر بررسي

تعبيرات و تركيبات عام مانند بوستان، گلستان، باغ،  مرغزار، گلشن، روضه و مانند آن 
پردازد و در تصاوير شعري   گلاب و امثال آن ميتوجه دارد و هم به نام عمومي گل و

كاربرد درخت و مترادفات آن نسبت به گل كاربرد كمتري . شود مند مي خود از آنها بهره
رنگارنگي گلها نسبت به درختان را  تنوع و گري و جلوه اين امر زيبايي و  ودارد
 ) مورد7 و منوچهري 11ي عنصر( قابل توجه است) گياه( كاربرد كم گيا  چنين هم .رساند مي

ها بلكه بيشتر به  و دليل آن اين است كه گيا در اين دوره نه به معني مطلق روييدني
گلهاي خاص در شعر منوچهري و صور خيال او، جايگاه . استمعني علف هرز 

ها و نمادهاي  اي دارد كه هم به جهت رنگ و بوي خاص و نيز زيبايي و جلوه ويژه
نظر شاعر را جلب كند و باعث خلق تصاوير زيبا و بديع گردد است  توانسته شعري مي

 .پردازي و خلق مضامين مناسب در قصايد باشد ه و قصيدهحو حتِّي در خدمت مدي
  و،دشت استفاده كرده باغ و بوستان و عنصري در اين موضوع بيشتر از تعابير عام مانند

  :نمونه؛ كمتر به گلهاي خاص توجه داشته است
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 بر رحمتي اي شاه زآسمان هنر تو ا
  

    همي بباري بر بوستان و شورستان  
  ) 240: عنصري، ص(

 آب داده بوستاني سبز چون مينا به رنگ
  

 زخم اوهمرنگ آتش بشكفاند ارغوان  
  

  )248:صهمان،(     
و استعارات ) رز، تاك(منوچهري به درخت انگور   ها،  از ميان درختان و درختچه

 دليل آن را در درجه نخست بايد در انديشه ؛شترين توجه را داشته استمربوط به آن بي
 و 62: 1369يوسفي، (كرد  سرودن مسمطات خمريه جستجو فرحناك منوچهري و شاد و
و سپس آن را از ويژگيهاي سبك شاعري اين دوره يعني سبك  )68: 1376كوب  زرين

 آغازين اسلامي تعلق دارد هاي چنين اين دورة تاريخي به دوره خراساني دانست؛ هم
 و جشنهاي ايران پيش از اسلام و نمودهاي آيين زردشتي رواج  وهنوز باورها و فرهنگ

باشي و شادنوشي در شعر اين دوره كه  در روحية شاد بايد دليل آن رانيز دارد و 
  : نمونه؛)67 و 66: 1376شميسا، ( جستجو كرد  بازمانده و ادامة شعر عهد ساماني است

ي رز بايد رفتن به صبوح سو
  

 خويشتن كردن مستان و خراب  
  

  )7:، صمنوچهري(
 از دانه انگور بسازيد حنوطم

  

 وز برگ رز سبز، ردا و كفن من   
  

  )78: صهمان،(
 پس از انگور و تاك، درخت سرو و انواع آن در اشعار منوچهري،  بيشترين كاربرد 

برد را در زمينه درختان، به سرو عنصري برخلاف منوچهري بيشترين كار. داردرا 
با طراوت منوچهري كه در  اختصاص داده داست ومعلوم مي شود آن روحيه شاد و

سرو به دليل    درخت زيادكاربرد .مسمطات او كاملا نمود دارد، درعنصري نبوده است
 ازين روي شاعران در توصيف قامت معشوق ؛قامتي آن است زيبايي، سرسبزي، راست

  :  نمونه؛)1پيوست : ك.ر( اند رو استفاده كردهاز درخت س
 چون بنگري به طولش سرو و چنار باشد

  

 گر سرو را زگوهر بر سر شعار باشد  
  

  )19: منوچهري(          
 بود سرو در باغ ودارد بت من 

  

 همي برسر سرو باغي انيقا  
  

  )6: صهمان، (
 ز روي وز بالا و زلف و لبش

  

  و شكرخجل شد گل و سرو و مشك  
  

  )51:عنصري، ص(
 ماهي تو اگر بخنددي ماه از ابر 

  

 سروي تو اگر ببنددي سرو كمر  
  

  )314:صهمان،(
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 اي در شعر هردو شاعر از جايگاه ويژه جانوران نيز توجه به انواع و اقسام پرندگان و
  و269عنصري( نظر بسامد  هم از عنصري   به نسبت  منوچهري شعر در اما؛ است برخوردار 

اين  .نظر تنوع، منوچهري از جايگاه بالاتري برخوردار است هم از و)  مورد488منوچهري 
بويژه  مربوط به طبيعت و علاقه بيشتر منوچهري نسبت به عناصر موضوع از انس و

آن منوچهري شاعري تيزبين  علاوه بر .نيز گل وگياه حكايت دارد جانوران و پرندگان و
چندان به  تصوير است اما عنصري بيشتر مقلد است و وعرصه تشبيه  آفرينشگر در و

 ي يك شاعر،سوي ديگر عنصري بيشتر از .تصاوير جديد نيست دنبال كشف افقها و
قصايد او نيز بيشتر روح  و دهد خدمت مدح قرار مي مديحه سراست و همه چيز را در

يب عاري از تشب است كه قصايد او بيشتر مقتضب است ودليل  اين  بهحماسي دارد؛
 توصيف بهار و عمدتا با و آنها نيز  برخلاف منوچهري كه قصايدش تشبيب دارداست

اجزاي   منوچهري حتي در قصايد نيز روح حماسي را در.مظاهر طبيعي همراه است
برق به تصوير  رعد و ابر و پرندگان و گلها و درختان و زمستان و بهار و طبيعت و

  ).39: 1370 و منوچهري،479:1372؛ شفيعي،44 :1376شميسا، (كشد مي
 توجه ويژة اين شاعران ه نشاندهندها پرندگان به شكل خاص، بررسي نامدر كاربرد

بلبل و مترادفات آن مانند زندواف، عندليب، هزاردستان  به پرندگان است كه در اين بين 
 به دليل و دليل آن سنتّ شعري فارسي است كه بلبلدارد و هزارآوا، بيشترين كاربرد را 

در تغزلاّت قصايد و نيز  گيرد و علاوه بر آن نغمه و آهنگ زيبايش مورد توجه قرار مي
 بلبل نيز هست؛ فراواناش، كاربرد   گل لازمهزيادغزليات، عاشق گل است و كاربرد 

  : نمونه؛گيرد از نواي خوش بلبل براي مدح ممدوح نيز بهره مي آن شاعر علاوه بر
 همه گشته مشكبوي ديد   چو سبزه بلبل

  

 شعرخوان سرود گويد و گاه  گاهي      
  

  )184: منوچهري، ص(
 كند همي مويد گويي ثناي مير      بلبل گلو گشاده سحرگاه بر درخت

  

  )136: صهمان،(
 همي نشاط كندبلبل اندر او گويي

  

 چغانه دارد دركام ودرگلو مزمار   
  

  ) 1214: عنصري، ص(
 بلبل همي سرايد چون باربد

  

 قالوس وقفل ورومي وجالينوس  
  

  ) 337: صهمان، (
 پرندگاني مانند كبك، فاخته، قمري، طوطي، ماغ، باز، صلصل، هدهد،  پس از بلبل،

گيرند كه هر يك به دليل صداي خوش آنها،  كلنگ، زاغ، و دراج در ردة بعدي قرار مي
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 نمادهاي خاص كه شكل ظاهري و زيبا، نوع رفتار و حركت موزون و مناسب آنها و نيز
 2جدول: ك.ر(اند  هر يك در فرهنگ و ادب ايران زمين دارند مورد توجه قرار گرفته

  ).پيوست
نكته قابل توجه در اين بخش تنوع زياد پرندگان در شعر منوچهري است كه حدود 

 شاعر نوع از پرندگان به شكلهاي گوناگون موردتوجه قرار گرفته است كه از علاقة 50
 اما عنصري .حكايت داردان و جايگاه خاص پرندگان در تصويرسازي شاعرانه به پرندگ

پرنده  بيشتر از تعابير عام مانند مرغ و گياهان نيز گذشت، گونه كه در بخش گلها و همان
شناخت  اين نيز از انس كمتر و  است وكردهكمتر به پرندگان خاص توجه   و،استفاده

  . شود ناشي ميمحيطي  ناصر زيستكمتر او نسبت به منوچهري با اين ع
در ميان حيوانات اهلي در شعر هر دو شاعر، اسب و انواع و مترادفات آن مانند 

 اهميت   كه نشاندهندهداردبراق بيشترين كاربرد را   رخش، شبديز و گلگون، باره، فرس،
و جايگاه خاص اسب در زندگي آن دوره است و در شعر شاعران و بويژه در شعر 

  : نمونه؛ري نيز بازتاب زيادي داردمنوچه
  اسب و اشتر، زر و سيم و جام و عود و مشك ناب

  سوز وساي  بر فراز و برفشان و رام گير و
  )108: منوچهري، ص(

  اسب من در شب دوان همچون سفينه در خليج   
  چون بادبن اندر اندر سفن   من بر او ثابت چنان

  )83:صهمان، (
 نان بودسوار ايشان بر پشت اسب چو

  

 كجا برويد بر تيغ كوهسار شجر   
  

  )135:عنصري، ص(
     كه رانده بودزشاهان هزارپيل دمان

 جز او به دشت هزار اسب و دشت سنديور   
  

  )139: صهمان، (       
 كه نشاندهنده اهميت و تأثير اين است پس از اسب، پيل و شتر مورد توجه 
. بغه و رنگ محلي تصاوير شعري آنان استحيوانات در زندگي مردم آن زمان و نيز ص

بيان شجاعت و دليري  مضمون مدح ممدوح و علاوه بر آن به دليل موضوع و
پلنگ، كه  نيز حيوانات غير اهلي مانند شير و وجنگاوري ممدوح از اين حيوانات و

.  استفاده شده است، دلاوري بوده دارد و به منزله ابزار قدرت و بيشترين كاربرد را
    شكار، باز، يوز، پلنگ و شاهين نيز به دليل توجه درباريان اين دوره بهنوراني مانند آهوجا
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   .دنو صيد از جايگاه خاصي برخوردار
 همچو باز از خراسان آمدي برپشت پيل

  

 كاحمد مرسل به سوي جنت آمدبر براق  
  

  )60:منوچهري، ص(       
 گور سان وشير زهره يوز تاز وغرم تك

  

  و كرگ سينه رنگ تازو گرگ پويپيل گام  
  

  )147:صهمان،(
 به پاي آهو وكبرپلنگ و قد چنار      مبارزانش به نيروي پيل وزهره شير

  جج

  )73:عنصري،ص(
 بگستريد همي حق به تيغ حق گستر      به رزم رام همي كردرام شيران را

  

  )137: عنصري، ص(
 به پاي پست كندبركشيده گردن شير

  

 لاد آهنين ديواربه دست رخنه كند  
  

  )145:صهمان، (     
 ز تانيسر بت آوردي به اشتر

  

   ز روم اكنون صليب آور به استر    
  )71:صهمان،(   

  هنتيج
عنصري حداقل  ابيات منوچهري و  نتايج اين بررسي نشان داد كه تقريبا در عمده. 1

در شعر  طيمحي بيشترين عناصر زيست. 2 .ردمحيطي وجود دا  يكي از عناصر زيست
پر   كه نشاندهنده زندگي مرفه و استعنصري به مدخل مدنيات مربوط نيز منوچهري و

  . استمسعود  هاي دربار محمود و مندي از صله بهره شاعر و نشاط هر دو از
گلهاي خاص ولي عنصري بيشتر به  منوچهري بيشتر از عنصري به انواع گلها و. 3

با توجه به  .4.  استكردهراغ توجه  دشت و وگلستان  تعابير عام مانند بوستان و
 كه مظهر آزادگي، شادي وجام به دست بودن، طرف ،جايگاه گل لاله در ادبيات فارسي

 بيشترين نوع گل ،شهادت است ايثار و داغداري و تشبيه قرار گرفتن براي رخسار يار،
غيره است كه از به كار رفته، گل لاله و اقسام آن همچون لاله نعمان، لاله خودرو و 

در بخش گلها و گياهان و . 5 .شود ناشي مياغتنام وقت اين شاعران  انديشه شادباشي و
ها، منوچهري، هم به تعبيرات و تركيبات عام و هم به نام عمومي گل و گلاب  روييدني

گرچه كاربرد  ها؛ درختچه درختان و هم به انواع گوناگون گلها و پردازد و و امثال آن مي
گلهاي خاص در شعر . 6. دارد كاربرد كمتري ،ت و مترادفات آن نسبت به گلدرخ

ها و   زيبايي و جلوهدليلاي دارد كه هم به  منوچهري و صور خيال او، جايگاه ويژه
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ه و حهم در خدمت مدي نظر شاعر را جلب كند واست توانسته  نمادهاي شعري مي
عنصري در اين موضوع بيشتر از  .شدپردازي و خلق مضامين مناسب در قصايد با قصيده

كرده كمتر به گلهاي خاص توجه  و دشت استفاده، باغ و بوستان و تعابير عام مانند
و )  رز، تاك( منوچهري به درخت انگور   ها،   از ميان درختان و درختچه.7 .است

ز ني  و دليل آن روحيه شاد اين شاعر ودارداستعارات مربوط به آن بيشترين توجه را 
روحيه شادباشي  فرهنگ ايران باستان و ويژگي سبكي اين دوره يعني توجه به جشنها و

پس از انگور و تاك، درخت سرو و انواع آن در اشعار منوچهري، . 8. شادنوشي است و
عنصري برخلاف منوچهري بيشترين كاربرد را در زمينه . ردبيشترين كاربرد را دا

با طراوت  شود آن روحيه شاد و معلوم مي درختان به سرو اختصاص داده است و
 درخت سرو به دليل زيبايي، سرسبزي، زيادكاربرد  .عنصري نبوده است منوچهري در

 ازين روي شاعران در توصيف قامت معشوق از درخت سرو ؛راست قامتي آن است
شاعر دو  در شعر هر جانوران نيز توجه به انواع و اقسام پرندگان و. 9. اند استفاده كرده

نظر   هم از عنصري   به نسبت  منوچهري شعر در اما است؛ برخوردار  اي از جايگاه ويژه
 پرندگان د نامدر كاربر. 10 .نظر تنوع از جايگاه بالاتري برخوردار است هم از و بسامد

 ،بلبل و مترادفات آن مانند زندواف، عندليب، هزاردستان و هزارآوا،  به شكل خاص
. گيرد  كه به دليل نغمه و آهنگ زيبايش مورد توجه قرار ميدارد را بيشترين كاربرد

در ميان . 11. گيرد علاوه برآن شاعر از نواي خوش بلبل براي مدح ممدوح نيز بهره مي
حيوانات اهلي در شعر هر دو شاعر، اسب و انواع و مترادفات آن مانند گلگون، باره، 

ي اهميت و جايگاه  ندهدهكه نشان ، استدداراي بيشترين كاربر شبديز،  رخش و فرس،
پس از اسب، پيل و شتر مورد توجه بوده كه . 12 .خاص اسب در زندگي آن دوره است

تناسب آن با  نيز نشاندهنده اهميت و تأثير اين حيوانات در زندگي مردم آن زمان و
نات نيز حيوا جنگاوري ممدوح از اين حيوانات و بيان دليري و موضوع مدح ممدوح و
. 13. اند دلاوري بوده ، كه به منزله ابزار قدرت و استپلنگ غير اهلي مانند شير و

 توجه درباريان اين دوره به  دليلبه جانوراني مانند آهو، باز، يوز، پلنگ و شاهين نيز
  .از جايگاه خاصي برخوردارند شكار و صيد

 
  نوشت پي

1.SQL & web based 
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  :1پيوست 

  جدول گلها وگياهان دراشعارعنصري.1

 92 گل
 52 لاله

 37 سرو 
 30 بوستان
 29 دشت
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 24 درخت
 22 باغ 
 18 خار
 17 سنبل

 16 زعفران و برگ
 15 ارغوان 
 11  بنفشه، گياه نرگس،
 9  بيشه، شمشاد نيلوفر،
 8 عرعر

 7 چوب و گلستان
 5 بر، نبات ناز تخم، صنو

 4 زرير، عبهر، مرغزار
 3  چنار، ريحان، راغ، سوري، چمن گلنار،

 2 گلزار، بيد، معصفر، خرما، خاك، صحرا،هامون،سماروغ،مرزنگوش
 خوشه - سيسنبر- توز ـ شعير-خويد ـ سيم ـ چندن -خرمن ـ كاه ـ مينا 

 ، نيدانه-گلبن، نهال-نارنج،گلبرگ- بان- غنچه، كدو- شكوفه-ـ نيل
1 

  
  اشعارعنصري جانوران در  پرندگان وولجد .2

 38 شير 
 22 اسب و فيل 

 18 مار 
 16 ديو، در
 15 مركب
 12 مرغ 
 10 آهو 

 9 لؤلؤ، پر
 8 صدف 
 7 ماهي 
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 6 پلنگ ، مرجان ، مرواريد
 5 زاغ و نهنگ و سم

 4 كژدم، كبك، باز، يوز، گاو، هما، اژدها
 3 پشه ، منقار، عقاب مور، غزال، ستور،بارگي،  غرم، بلبل،

شاهين ، كلاغ، نعل، گنجشك، كبوتر، ببر، بال ، ريكاشه، تشتر، 
 اَستر، گرگ، عاج، پرنده ، خنگ

2 
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  م قيديمتمقيد و 
  

   پارسادكتر غلامرضا مستعلي
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه علامه طباطبايي
  *نسرين سيدزاده

  چكيده 
بـدين  . مقاله بحثي است درباره مقوله زباني قيد با توجه به آراي برخـي دسـتوريان              اين  

منظور نخست تعاريف گوناگون در باب قيد ارائه، و سـپس جـامعترين آن آورده شـده                 
است؛ آن گاه تفاوت قيد و متمم قيدي مورد بررسي قرار گرفتـه، جايگـاه ظهـور آن بـا                    

پس از بررسي ساختمان قيد، اختلاف آراي . ستتوجه به ظرفيت افعال نشان داده شده ا       
در «دستورنويسان درباره حرف ربط يـا پيونـد بـودن برخـي از عناصـر زبـاني از قبيـل                     

مورد بررسي قرار گرفته و بـا ارائـه دلايلـي حـرف             » ...صورتي كه، از آنجايي كه، اگر و      
  .ربط بودن اين عناصر رد شده است

  
  .اره قيدي، زبان فارسي، دستور زبان فارسيو  قيد در جمله، جمله:ها كليدواژه

  

                                                 
  24/11/89:           تاريخ پذيرش مقاله7/4/89:تاريخ دريافت مقاله

  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه علامه طباطبايي *
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  مقدمه
هاي دستور در باب قيد ارائه شده است كه اغلـب آنهـا               اغلب تعاريف مشابهي در كتاب    

براي ورود به بحث، نخست تعاريف ارائه شده در باب اين مقولـه      . جامعيت كافي ندارد  
وه قيـدي تمـايزي قائـل       از آنجا كه در اغلب كتابها بـين قيـد و گـر            . شود  زباني بيان مي  

  .اند در آغاز تعاريف در كنار هم آمده است نشده

  تعاريف
گروه قيدي بخشي از سخن است كه فعل به         «: نويسد  وحيديان كاميار در تعريف قيد مي     

آن نيازمند نيست و به همـين دليـل از جملـه قابـل حـذف اسـت؛ گـروه قيـدي جنبـة                        
  :توضيحي دارد؛ مثال

وحيـديان  ( براي خوردن ناهار با دوچرخـه بـه خانـه آمـد              علي، ساعت دوازده و نيم    
  ).54ص: 1386كاميار، 

قيد آن مقوله واژگاني اسـت كـه هـستة          «: نويسد  زاده نيز در تعريف قيد مي      غلامعلي
گـروه قيـدي    «: گويـد   وي در ادامه مي   ). 48ص: 1382زاده،    غلامعلي(» گروه قيدي واقع شود   

صر گسترش دهنده آن است؛ بنابراين گروه قيـدي         هاي گروه فعلي و از عنا       يكي از سازه  
الـديني نيـز ذيـل واژه قيـد      مـشكوه ). 114همـان، ص  (كنـد    نقش قيد را در جمله ايفا مـي       

بـه آن واحـد     . دهـد   واژه قيد، واژه اصلي يا هسته گروه قيدي را تشكيل مـي           «: نويسد  مي
 آن واژه قيـد     گـردد و واژه اصـلي يـا هـسته           دستوري كه از يك يا چند واژه تشكيل مي        

  ).207ص : 1386الديني،  مشكوه( »شود گفته مي» گروه قيدي«است، 
گروه قيدي فارسي از يك كلمه يا بيشتر سـاخته         : نويسد  باطني نيز در تعريف قيد مي     

  كند؛ مانند شده است و در ساختمان واحد بالاتر، يعني بند، جايگاه ادات را اشغال مي
  ).171ص: 1386باطني، ( شد   مسموم  مي مادرشدر اثر خوردن قرصهاي س    كودكي

  مسند    فعل اسنادي         مسنداليه              ادات                      
محمد راسخ مهند نيز در مقاله خود، كه براساس الگـوي متيـوز نوشـته شـده اسـت               

يم، گـزاره   اگر جمله را به طور سنتي به نهـاد و گـزاره تقـسيم كن ـ              : نويسد  درباره قيد مي  
از ميان اين عناصر برخـي      . تواند علاوه بر فعل عناصر ديگري نيز درخود داشته باشد           مي

كنـد و در شـمار        اسم يا گروه اسمي هـستند كـه فعـل بـود و نبـود آنهـا را تعيـين مـي                     
؛ اما برخـي عناصـر      )مانند مفعول صريح و مفعول غير صريح      ( فعل هستند    1موضوعهاي
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. كنـد   ا گروه اسمي نيستند و فعل نيز وجود آنها را تعيين نمـي            ديگر نيز هستند كه اسم ي     
  .سازند و قيد يا گروه قيدي هستند اين عناصر فعل يا كل جمله را مقيد مي

  

    
، كتاب مفعول صـريح اسـت       »ديروز احمد كتاب را يواشكي برداشت     «مثلا در جملة    

» يواشكي«گيرد و قيد      يعني گروه متممها قرار مي    ) 1(بندي مذكور در طبقه       كه طبق طبقه  
اي است؛ زيرا نبود آن در جمله باعث ايجاد تمايز معنايي قابـل               نيز از عناصر غير حاشيه    

  ).2 و1ص : 1382راسخ مهند، (شود اي مي ملاحظه
: نويسد  جلال رحيميان نيز در مقاله خود در باب قيد پس از معرفي عناصر جمله مي              

ناصر از نظر ماهيت با عناصر ديگر متفاوتنـد و بـه مفـاهيمي از قبيـل زمـان،                   برخي از ع  
گويند؛ ماننـد   مكان، چگونگي و چرايي رخداد و امثال آن اشاره دارند كه به اينها قيد مي              

  ).144ص : 1385رحيميان، ( نامه را با عجله نوشت مهدي
 زمـان يـا مكـان يـا         اي است كه    قيد كلمه : نويسد  محمد روايي نيز در تعريف قيد مي      
  :چگونگي انجام يافتن فعل را بيان كند

  .پدرام شب آمد
  .پدرام بالا رفت

  ).73ص : 1384روايي، (پدرام خندان آمد 
اي است كه مضمون جملـه يـا          قيد كلمه : نويسد  فرشيدود در دستور مفصل خود مي     

جـز اسـم را   فعل يا صفت يا قيد يا گروه وصفي يا قيدي يا فعلي و يا هر كلمه ديگري ب     
  ).459ص: 1384فرشيدود، (مقيد كند و چيزي به معني آن بيفزايد 
  اي است كه معني و مفهوم فعل را  قيد كلمه: نويسد مرزبان راد نيز در تعريف قيد مي

  مرزبان(محدود و مقيد كند؛ مانند البته خداوند شنواست... به مكان، زمان، مقدار، حالت و

عناصر درون گزاره

ايغيرحاشيه اي حاشيه) 3(

هاغيرمتمم)2( هامتمم)1(
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  ).114ص: 1378راد، 
اي است كـه   ها يا جمله قيد كلمه يا گروه كلمه: نويسد  در تعريف قيد ميشريعت نيز 

اي را به چيزي از قبيل زمان، مكـان، مقـدار، حالـت،               فعل يا صفت يا قيد ديگر يا جمله       
توان گفت كه قيد برخلاف صفت        كند و به طور كلي مي       كيفيت، تأكيد و جز آن مقيد مي      

كه خيلي قيـد    . (؛ مانند پرويز خيلي خوب است     افزايد  به اسم و جانشين اسم چيزي نمي      
  ).209ص: 1384شريعت، ( 2)مقدار است براي خوب كه صفت پرويز است

  :ترين مطالب ارائه شده در اين هشت تعريف عبارت است از عمده
  . فعل به گروه قيدي نيازمند نيست-
  . گروه قيدي از جمله قابل حذف است-
  .فعلي است قيد از عناصر گسترش دهنده سازة -
  .كند انجام دادن فعل را بيان مي...  قيد زمان، مكان و چگونگي و-
  . قيد كلمه، گروهي از كلمات يا جمله است-
  .كند  جايگاه ادات را در جمله اشغال مي-
  .اي كلام است  جزو عناصر حاشيه-
  .كند  قيد هر گروه و جمله را جز اسم مقيد مي-

ريان قيد را از عناصر گسترش دهنـده و مقيـد           همان طور كه مطرح شد، اغلب دستو      
، و برخي مانند روايي و مرزبان راد در تعاريف خود از قيد بيـشتر بـه                   كننده فعل دانسته  

در ميان تعاريف ارائه شده، تعاريف فرشيدود و شريعت از          . اند  بحث معنايي توجه كرده   
را جز اسم و جانـشين      ساير تعاريف كاملتر است؛ زيرا قيد تمامي عناصر جمله و جمله            

كنـد كـه      كند در اين ميان شريعت به جمله بودن برخي از قيود نيز اشاره مي               آن مقيد مي  
البته مثالي در اين مورد مطرح نكرده كه گويا نظر او همان قيود موول است؛ مانند او در                  

  .خنديد، سلام كرد هر حالي كه مي
ون به جايگـاه ظهـور قيـد در جملـه           با توجه به تعريفي كه در باب قيد ارائه شد اكن          

  :شود پرداخته مي

  قيد و متمم قيدي و جايگاه ظهور آن در جمله
در آغاز براي تعيين جايگاه ظهور قيد در جملات به ارائه ساخت انواع جملات با توجه                

  .شود توجه مي» ظرفيت«به مسئله 
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ور يا عدم شود كه حض جملات در فارسي از عناصري اجباري و اختياري تشكيل مي
  .كند حضور اين عناصر را در جمله، فعل جمله مشخص مي

سيد بهنام علوي مقدم در مقاله خود پس از ارائه نظريات مختلـف در بـاب عناصـر                  
  :كند بندي مي سازنده جمله، ظرفيت افعال را چنين تقسيم

  افعال يك ظرفيتي) الف
  .علي خوابيد، گل شكفت: فعل ناگذر يا لازم. 1
  .علي خوب است، حسين بيمار است:  اسناديفعلهاي. 2
  .علي كشته شد، ماشين پنجر شد: فعلهاي مجهول. 3
  .علي غذا خورد: فعلهاي مركب انضمامي. 4
  افعال دو ظرفيتي) ب
  .علي غذا خورد: فعلهاي گذرا به مفعول. 1
  .نازد علي به پدرش مي: فعلهاي گذرا به متمم. 2
  افعال سه ظرفيتي) ج
  .علي كتاب را به من داد: را به مفعول و متممفعلهاي گذ. 1
  .علي به پدر پهلوان گفت: فعلهاي گذرا به متمم و مسند. 2
: 1382علـوي مقـدم،     (خواننـد     مردم او را پـدر مـي      : فعلهاي گذرا به مفعول و مسند     . 3

  ).5ص
شود، عنصر قيد براي تحقق جملات ضروري         همان طور كه از اين الگوها معلوم مي       

  .نيست
  :رخي از دلايلي كه نشاندهنده اختياري بودن مقوله زباني قيد است، عبارت است ازب

تواند در جمله ظهور پيدا كنـد؛         مي) يك ظرفيتي تا سه ظرفيتي    (قيد با انواع افعال     . 1
  مانند

  . علي به آرامي خوابيدــــــــــعلي خوابيد 
  .حسين بشدت بيمار است ــــــــــ حسين بيمار است

  . علي به تندي غذا را خوردــــــــــ ا خوردعلي غذ
  .نازد خوشبختانه، علي به پدرش ميــــــــــ  نازد علي به پدرش مي

  . علي كتاب جالبي را به من دادــــــــــعلي كتاب را به من داد 
  . علي با افتخار به پدرش پهلوان گفتــــــــــعلي به پدرش پهلوان گفت 
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تواند در جمله ظـاهر شـود و آوردن ايـن              همراه هر فعلي مي     قيود اختياري  چنين هم
  .قيدها اجباري نيست

  من ديروز به خانه رفتم
  توان قيود ديگري را جايگزين اين قيدها كرد؛ مانند به راحتي مي

  .من بسرعت به خانه رفتم
  .من با ناراحتي به خانه رفتم

آن از جمله باعـث ايجـاد       متمم قيدي است؛ زيرا حذف      » به خانه «اما در همين مثال     
شود و در صورت حذف آن از جمله حتي اگر جمله غير دستوري نشود، فعـل                  ابهام مي 

  . من به خانه رفتم .........كند؛ مانند من رفتم جمله بر حذف آن دلالت مي
توان به كار برد؛ اما قيود ديگـر براحتـي            در ضمن متممهاي قيدي را با هر فعلي نمي        

  شود؛ مانند  همراه ميبا افعال گوناگون
  .من به خانه رفتم

  .من به خانه گفتم) ؟(
  .من به خانه خنديدم) ؟(

  :اما قيود اختياري اين گونه نيست؛ مثال
  .من به اجبار رفتم
  .من به اجبار گفتم

  .من به اجبار خنديدم
  .با توجه به توضيحات تا حدودي تفاوت متمم قيدي و قيد مشخص شد

بندي علـوم      پيش از اين در باب ظرفيت گفته شد، طبقه طبقه          اكنون با توجه به آنچه    
  :كند مقدم، متممهاي قيدي در ساختهاي زيرظهور پيدا مي

  ...افعال دو ظرفيتي با متمم؛ مانند نگريستن، انديشيدن، جنگيدن، شوريدن، گريختن و. 1
  ...افعال سه ظرفيتي با مفعول و متمم؛ مانند آغشتن، آلودن، بازداشتن و. 2
  ...افعال سه ظرفيتي با متمم و مسند؛ مانند گفت و. 3

  . دستش به گل آغشته شد–.                    او به دوستش نگريست-
  :تواند در جايگاه قيد قرار گيرد عناصري كه مي

تواند در جايگاه قيد قرار بگيرد، تقريباً بـه           در اغلب كتابهاي دستور، عناصري كه مي      
البته در برخي كتابهاي دستور به آنها اشاره مختصري         .  است صورت يكسان معرفي شده   
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هـاي متعـددي      شده است و برخي به طور مفصلتر بدان پرداخته، و تقـسيمات و شـاخه              
اند كه براي جلوگيري از اطاله كلام، تركيبي از مطالب مطرح شده بـه                براي آن قائل شده   

  :آيد اجمال مي
  )با علامت صوري(دار  قيدهاي نشانه) الف

1] .an [احياناً اشتباهاً اتفاقاً: قرضي از عربي  
  :قيود مشتق. 2

  ...بسرعت، بشدت، بتندي، بخوبي و: اسم يا صفت+ ب 
  ...مردانه، دليرانه، عاقلانه و: انه+ اسم يا صفت 

  ...خندان، گريان و: ان+ بن مضارع 
  آسا آسا، پلنگ برق...): آسا، وش، گونه، وار،+ (اسم 
  :متقيود بدون علا) ب
شود؛ تعداد آنها محدود است       ها در جمله فقط قيد واقع مي        اين واژه : قيود مختص . 1

  ...از قبيل ناگهان، همواره، هنوز، فقط، هم و
هاي قيد مشترك با صفت عجب، بد، بلند، آهسته، بسيار، زياد، پـيش، جلـو،                 واژه. 2

  ...عقب و
  گروه اسمي. 3

 جمله داشته باشـد؛ مثالهـاي زيـر از كتـاب            تواند نقش قيد را در      گروه اسمي نيز مي   
  :كاميار است

گروه اسمي بـا رابطـه دسـتوري قيـد          » ساله گذشته «. (سال گذشته چند مقاله نوشتم    
  )زمان

گروه اسمي با رابطـه دسـتوري       » شب پيش «. (اي شنيدم   شب پيش از راديو خبر تازه     
  )قيد زمان

  اي گروه حرف اضافه. 4
در واقـع   . اند در جمله نقش انواع قيد را داشته باشـد         تو  اي نيز مي    گروه حرف اضافه  

  .كند حرف اضافه نوع قيد را تعيين مي
در «(آميز با يكـديگر عـادت كننـد           در همه نقاط جهان مردم بايد به زندگي مسالمت        

  )اي با رابطه دستوري قيد گروه حرف اضافه» همة نقاط جهان
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 كه گروه اسمي اسـت بـه نظـر    اين نكته شايان ذكر است كه پس از بررسي قيدهايي   
اي مناسب افزود؛ گويا حرف اضافه        توان حرف اضافه    رسد كه در ابتداي همه آنها مي        مي

آنها به مرور زمان به دليل فراواني كاربرد و ميل زبان به كم كوشي حـذف شـده اسـت؛                    
  مانند
  . شب گذشته او را ديدم-
  . اين هفته به مسافرت خواهم رفت-

  .توان جايگزين آنها كرد را مي» در اين هفته«و » شب گذشتهدر «كه به ترتيب 
از ديگر نكاتي كه در باب چگونگي كاربرد گروه قيدي شايان ذكر است ايـن اسـت                 

  :نويسد الديني چگونگي كاربرد گروه قيدي را چنين مي كه مشكوه
  بسيار شجاعانه، كمي آهسته: واژه قيد) + حرف درجه(
تـر از،     بـسيار شـجاعانه   : اي  از گروه حذف اضـافه    + ر  ت+ واژه قيد   ) + حرف درجه (

  ).207ص: 1386الديني،  مشكوه(تر از  كمي آهسته
  :نويسد زاده نيز با ارائه ساختي مشابه مي غلامعلي

  ، ق)ق م(ــــــــــ گ ق 
  .كند او بسيار سريع كار مي

ر هواپيمــا بمراتــب ســريعتر از هليكــوپتر كــا ) گ ح(، ق، )ق م (ــــــــــــگ ق 
  ).112ص: 1384زاده،  غلامعلي(. كند مي

گيـرد و     هاي قيـدي را در برمـي        اما اين ساخت تنها بخش محدودي از ساختار گروه        
در ضمن بـه    . دهد  بيشتر چگونگي به كارگيري صورت تفصيلي گروه قيدي را نشان مي          

 ـ  رسد كه اين نوع ساختار بيشتر با قيدهاي حالت به كار مي  نظر مي  ن رود چون اغلـب اي
  .پذير دارد قيدها حالت درجه

آزيتـا  . تر ياد شده اسـت      هاي قيدي از چند شيوه بسيار گسترده        بنابراين ساخت گروه  
  :آورد افراشي به كارگيري گروه قيدي را در قالب جملاتي مي

  .آيم  قيد؛ مانند من حتماً ميــــــــــگروه قيدي 
  .تابان به ديدنم آمداو هراسان و ش):  قيد-و( قيد ــــــــــگروه قيدي 
  .او خوشحالتر از تو آمد: گروه حذف اضافه+  قيدــــــــــگروه قيدي 
  .خوابد او خيلي زياد مي: قيد+  تشديدگرــــــــــگروه قيدي 
  .كند او خيلي خيلي كار مي:  تكرار قيدــــــــــگروه قيدي 
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  ).125 و 124ص: 1387 افراشي،(او ديروز زود آمد : قيد+  قيدــــــــــگروه قيدي 
گيرد، جمله واره قيـدي       از جمله عناصر ديگري كه در جمله در جايگاه قيد قرار مي           

  .آيد در باب آن سخن رفته است است كه البته تنها در دو كتابي كه در ادامه مي

  قيد فعل و قيد جمله
به نظـر   بنديها در مورد قيود درست        از ديگر مباحث قابل ذكر اين است كه برخي تقسيم         

ديروز احمـد  «رسد؛ به عنوان نمونه محمد راسخ مهند در مقاله خود با آوردن نمونه           نمي
را به دليل تأثيرگذاري مستقيم در معناي فعـل و          » يواشكي«،  »كتاب را يواشكي برداشت   

را به دليل ارتباط با كل جمله، قيد جمله معرفي كرده است حال اينكه با توجـه                » ديروز«
تواند در جمله بـه كـار         گذشت، قيودي مانند قيود ياد شده با هر فعلي مي         به مباحثي كه    

رود، قيـد   توان برخي قيود را كه از حيث معنايي با فعل خاصي بـه كـار مـي              رود؛ اما مي  
  :در جملات زير» كلمه به كلمه«و » نكته به نكته«فعل ناميد؛ مانند 

  .حرفهايش را كلمه به كلمه به خاطر سپردم
  .ته به نكته خواندمكتاب را نك

  :رود اما چنين قيودي اغلب با افعال ديگر به كار نمي
  .او كلمه به كلمه از خيابان رد شد) ؟(
  .او كلمه به كلمه خنديد) ؟(

اما تفاوت آن با قيد جمله در اين است كه قيد جمله تقريباً بـا همـه افعـال بـه كـار                       
خوشبختانه در آزمـون پذيرفتـه      «و  » دمتأسفانه قبل از رسيدن من رفته بو      «رود؛ مانند     مي
  .»شد

تواند ذيل عنوان قيد جمله قـرار گيـرد؛           مي) جزء قيدي (علاوه بر اين مورد، پيوندها      
  .شوي مانند در صورتي كه تلاش كني، موفق مي

بنابراين قيد فعل و گروه نخستين فعل جمله جزء متممهاي قيدي نيست و از جملـه               
  .قابل حذف است

  )جزء قيدي( جمله حرف ربط يا قيد
به منظور روشن شدن بحث لازم است نخست برخي از تعاريف ارائه شده در اين زمينه                

اي  حرف ربط يـا پيونـد كلمـه       : نويسد  عماد افشار در تعريف حرف ربط مي      : آورده شود 
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وي موارد زير را به عنوان نمونه       . است كه دو كلمه يا دو جمله را به يكديگر پيوند دهد           
  :كند ذكر مي

  ).200و 196ص : 1372عماد افشار، (... اگر، پس، تا، چون، زيرا، زيرا كه، و، چون كه
نويسد حروف ربط حروفي هستند كـه دو كلمـه يـا دو     پور نيز در اين مورد مي     خيام

  پيوندند؛ مانند جمله را به هم ديگر مي
  ...و، يا، نه، چون، اگر، پس، هم، اما، همين كه

  د و فلك در كارندابر و باد و مه و خورشي
  ).111ص: 1388پور،  خيام(تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري 

اي است كه دو كلمه همگـون         حرف ربط كلمه  : نويسد  انوري نيز در تعريف خود مي     
اي را به جملـه       سازد و يا جمله     يا دو عبارت يا دو جمله را با هم همپايه و هم نقش مي             

  پيوندد؛ مانند ديگر مي
  .اغذ و قلم را برداشتك) الف
گويند دوستي با دوستان دوست و دشمني بـا دشـمنان دوسـت شـرط دوسـتي                 ) ب
  .است

كند؛ مانند از اينرو، از بس كه، از بهر آن        وي در ادامه به برخي حروف ربط اشاره مي        
  ).247ص: 1383انوري، (... كه

هـا بـه      ا يا جملـه   ه  پيوستن مقوله : نويسد  زاده ذيل ساختمانهاي همپايه مي       غلامعلي -
زاده،   غلامعلي(نامند    سازي مي   همپايه] و، يا، اما، ليكن و غيره     [هايي مانند     يكديگر را با واژه   

تواننـد بـا يكـديگر رابطـه          هاي همنام مـي     گويد مقوله    وي در ادامه مي    ).139 ص   7: 1382
كننـد،    يها رابطه همپايگي برقرار م ـ      حروف عطفي كه بين مقوله    . همپايگي برقرار نمايند  

  ).144 و 143همان، ص (و، يا، اما : عبارتند از
طور كه، بـه   لازم به ذكر است وي در بخش جمله واره قيدي عناصر مانند اگر، همان 

  را پيوند ناميده است؛ مانند... محض اين كه، تا و
  ).جمله واره قيدي از نوع شرط(آييم  اگر او نيايد ما نيز نمي) الف
  ).جمله واره قيدي از نوع هدفي(ا براي من پيراهني بخرد او به بازار رفت ت) ب
  ).جمله واره قيدي از نوع زماني(به محض اينكه ما را ديد پا به فرار گذاشت ) پ
  ).164زاده، ص  غلامعلي(

  هاي زير الديني تحت عنوان حروف ربط قيدي به اين عناصر اشاره، و نمونه مشكوه



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

7
اره

شم
 ،

30
 و 

29
تان

مس
و ز

يز 
 پاي

،
13

89
 

  متمم قيدي                        قيد و                                                                 

143


  ؛ مانند...كه، وقتي كه، هنگامي كه، اگر كه، تا وبه طوري كه، چنان: كند  را مطرح مي
جمله وابسته قيدي با رابطه     (وقتي كه به سركار رفت برايش اتفاق جالبي افتاد          ) الف

  ).دستوري قيد زمان
در صورتي كه همه مردم به يكديگر احترام بگذارند، جامعه سالم و آرام خواهد              ) ب

  ).توري قيد شرطجمله وابسته قيدي با رابطه دستوري دس(بود 
همان طـور كـه، از      «شود اغلب دستوريان كلماتي از قبيل         همان طور كه ملاحظه مي    

زاده در ايـن      رسد كه آنچـه غلامعلـي       نامند؛ اما به نظر مي      را حرف ربط مي   » ...آنجا كه و  
  :توان از چند طريق بررسي كرد اين مسئله را مي. گويد نظر قابل قبولتري است رابطه مي
اي را بـا يكـديگر همپايـه          ت اينكه حروف ربط هر نـوع گـروه و جملـه           نخس) الف

خوانيم، تنهـا     مي» جزء قيدي «سازد ولي پيوند كه از اقسام قيد جمله است و ما آن را                مي
پـور مطـرح      همان بيتي كـه خيـام     : سازد؛ به عنوان مثال     جملات را به يكديگر مرتبط مي     

با حرف ربط بـا يكـديگر       ) رشيد و فلك  باد و ابر و مه و خو      (كند در مصرع نخست       مي
توان يكي از آنها را به عنوان هسته گروه اسمي در نظر گرفـت؛             همپايه شده است و نمي    

» تـا «در واقع جمله پيرو است كه به وسـيله      ...) تا تو ناني به كف آري و      (اما مصرع دوم    
  :به جمله پايه مرتبط شده است يا جملاتي ديگر از قبيل

  .مرا ديد، همراهش را خاموش كردهمين كه شماره 
آمد و  كردم، تمام حرفهايي كه به او زده بودم به خاطرم مي در حالي كه به او نگاه مي      

  .شدم  شرمنده مي
  .او كيفش را برداشت و اتاق را ترك كرد

  .روز يا شب براي او فرقي نداشت
توانـد هـر     سازد؛ اما حرف ربط مي      پس جزء قيدي تنها دو جمله را به هم متصل مي          

  .گروهي را به هم پيوند دهد
دهد اين است كـه       دومين دليلي كه تفاوت جزء قيدي را با حرف ربط نشان مي           ) ب
جايي عناصر در جملاتي كه جزء قيـدي در آنهـا هـست، معنـي جملـه تفـاوت                     با جابه 

  :جا كرد؛ مثال توان جمله داراي حرف ربط را جابه كند؛ اما نمي چنداني نمي
  .دهم نباشم تي كه بودنم او را ناراحت كند، ترجيح ميدر صور) الف

  .دهم نباشم در صورتي كه بودنم او را ناراحت كند ترجيح مي
  .رود اگر غفلت كنيم، زمان از دست مي) ب
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  .رود، اگر غفلت كنيم زمان از دست مي
  .اگر او نيايد، ما نيز نخواهيم رفت)پ

  .ما نيز نخواهيم رفت اگر او نيايد
اي   جايي جمـلات در اغلـب مـوارد، موجـب تمـايز معنـايي برجـسته                 جابهبنابراين  

جـايي كامـل اركـان، اغلـب      شود؛ اما در جملاتي كه با حرف ربط همراه است جابه          نمي
  :شود؛ مثال موجب ايجاد ساختي ناهنجار مي

  .شماره او را پنهاني برداشت و با او تماس گرفت) الف
  .پنهاني برداشتو با او تماس گرفت شماره او را ) ؟(

  .ما رفتيم اما او نيامد) ب
  .اما او نيامد ما رفتيم) ؟(

  .علي درسهايش را خواند ولي موفق نشد)پ
  .ولي موفق نشد، علي درسهايش را خواند) ؟(

  البته در مواردي ممكن است مشكلي پيش نيايد؛ مانند
  .يا درست را بخوان يا كار كن
  .يا كار كن يا درست را بخوان

  .ن قضيه بيشتر در همين مورد صادق استكه اي
با وجود حرف ربط، ارزش هيچ يك از جمـلات و كلمـات مـرتبط از ديگـري                  ) ج

بيشتر نيست؛ اما با آوردن جزء قيدي خود دستور سنتي از جمله پايه و پيرو سـخن بـه                   
  .آورد ميان مي

كنـد   مطرح مـي زاده  توان نتيجه گرفت كه آنچه غلامعلي  بنابر دلايلي كه ارائه شد، مي     
ترين تعريـف اسـت و نبايـد جـزء قيـدي يـا بـه قـول                    در بين تعاريف ياد شده درست     

  .زاده پيوند را حرف ربط ناميد غلامعلي
اي كه در آن جزء قيدي به كار رفته است به دو شـكل زيـر                  بنابر آنچه گذشت جمله   

  :شود به كار گرفته مي
  جمله+ جزء قيدي + جمله ) الف
  جمله)+ ،(ه جمل+ جزء قيدي ) ب

  حرف اضافه در معني جزء قيدي
  شود و در ساخت در برخي موارد حروف اضافه نيز در معني جزء قيدي ظاهر مي
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  :آنها حذف شده است» كه«در اين موارد اغلب . كند جمله قيدي شركت مي
  ) زمان- به محض اينكه-تا(تا ديدمش، پنهان شدم 

  ) هدف- براي اينكه-تا. (با من بد رفتار كرد تا ديگر به اتاقش نروم
شود پس از حروف اضافه در معني جزء قيدي اغلب جمله          طور كه مشاهده مي     همان
  .شود بنابراين با حروف اضافه اشتباه گرفته نمي. شود ظاهر مي

  گروه اسمي+ حرف اضافه ــــــــــ اي  گروه حرف اضافه
  جمله +  حرف اضافه در معناي جزء قيديــــــــــجمله واره قيدي 

اي نيز به معاني و مفاهيم قيد اختـصاص           در كتابهاي دستور زبان فارسي بخش عمده      
انـد كـه بـه دليـل          بنديهاي مفصلي دربـاره آن انجـام داده         يافته است كه برخي نيز تقسيم     

  .مشخص بودن آنها به آنها پرداخته نشده است

  نتيجه
اي را  فت قيد هر گروه و جمله     توان گ   برخلاف اغلب آراي ارائه شده در تعريف قيد، مي        

نمايـد حـال    سازد؛ زيرا تنها صفت اسم را توصيف مـي         جز اسم و جانشين اسم مقيد مي      
از سوي ديگر متممهاي قيدي در ساختهاي       . اينكه اغلب قيود از صفت مشتق شده است       

افعـال سـه    ) افعال سه ظرفيتي با مفعـول و مـتمم ج         ) افعال دو ظرفيتي با متمم ب     ) الف
شود حال اينكـه جايگـاه ظهـور قيـد در جملـه               ي با متمم و مسند به كار برده مي        ظرفيت

تفاوت ديگر متممهاي قيدي با ساير قيود در اين اسـت كـه در صـورت                . مختلف است 
حذف اين متممها حتي اگر ساخت جمله غيردستوري نشود، فعل جمله بر وجود عنصر    

  كند؛ مانند محذوف دلالت مي
  . او رفتــــــــــ. او به سفر رفت

  .او دفتر را برداشتــــــــــ  او دفتر را از روي ميز برداشت
توان با هر فعـل ديگـري همـراه     دار را نمي    هاي حرف اضافه    از سوي ديگر اين گروه    

  :نمود
  .او به سفر ماند

  .او به سفر خواند
  :توان همراه كرد اما متممهاي اختياري را با افعال ديگر مي

  . را خوانداو با دقت كتاب
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  .او با دقت رانندگي كرد
رود و با افعـال   در ضمن متممهاي اختياري در ساخت افعال با هر ظرفيتي به كار مي      

در مـورد   . تـوان قيـدهاي مختلـف را جانـشين آنهـا كـرد              شود و مـي     مختلف همراه مي  
چگونگي به كارگيري گروه قيدي مشخص شد كه برخلاف سـاختهاي محـدودي، كـه               

كنند، گروه قيدي در ساختهاي مختلف بـه          زاده به آن اشاره مي       و غلامعلي  الديني  مشكوه
  .شود كار گرفته مي

در صـورتي كـه، از      «در ادامه با بررسي حرف ربط يا پيونـد بـودن عناصـري ماننـد                
كه ما آن را جزء قيدي ناميديم با ذكر دلايلي حرف ربط بودن ايـن               » ...آنجايي كه، اگر و   

  :عناصر رد شد؛ از جمله
جايي عناصر در جملاتي كه جزء قيدي در آنها به كار رفته است موجـب                 جابه) الف

تـوان جمـلات داراي حـرف ربـط را            شـود؛ امـا نمـي       ايجاد تفاوت معنايي چنداني نمي    
  .جا كرد جابه

دهد؛ اما جزء قيدي اغلب       حرف ربط هر نوع جمله و گروهي را به هم ربط مي           ) ب
  .دده دو جمله را به هم پيوند مي

هـا از جملـه يـا گـروه           با وجود حرف ربط، ارزش هيچ يك از جملات و گروه          ) ج
ديگر بيشتر نيست؛ اما در جملاتي كه جزء قيـدي وجـود دارد، خـود دستورنويـسان از                  

آورند كه نشاندهنده تفاوت اين عناصـر بـا حـروف             جمله پايه و پيرو سخن به ميان مي       
كرد كه در برخي مـوارد حـروف اضـافه در         در ضمن بايد به اين نكته توجه        . ربط است 

معني جزء قيدي به كار مي رود كه در ايـن صـورت اغلـب بعـد از آنهـا جملـه ظـاهر                        
در بحث قيد فعل و جمله نيز قيد فعل تنها به قيودي اطلاق شد كـه اغلـب بـا                    . شود  مي

شود؛ زيرا اگرچه برخي قيود به منظور مقيد كـردن فعـل جملـه                افعال خاصي همراه مي   
شود با توجه به به كار رفتن آنها در بخشهاي مختلف جمله اين عنوان در ايـن                   اهر مي ظ

  .رسيد بحث مناسب به نظر نمي
  :قيد جمله نيز به دو گروه تقسيم شد

  كند؛ مانند آيد و كل جمله را مقيد مي قيودي كه در ابتداي جمله مي) الف
  .خوشبختانه به صداقت او پي برد
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؛ مانند اگـر    )جزء قيدي (رود     جمله واره قيدي به كار مي      عناصري كه در ساخت   ) ب
  .تواني با من بيا مي

 نوشت پي

1. arguments  
، و خيلي قيد مسند است »است«خوب در اين جمله مسند يا مكمل فعل ربطي «لازم به ذكر است كه . 2

  .نه صفت

  منابع
  .1387، 2؛ تهران، سمت، چساخت زبان فارسيافراشي، آزيتا؛ . 1
  .1372دانشگاه علامه طباطبايي، : ؛ تهراندستور ساختمان زبان فارسيافشار، عماد؛ . 2
  .1383، 23، تهران، فاطمي، چ2دستور زبان فارسيانوري، حسن، حسن احمد گيوي، . 3
  .1386، 20، تهران، اميركبير، چتوصيف ساختمان دستور زبان فارسيباطني، محمدرضا، . 4
  .1388، 14، تبريز، ستوده، چور زبان فارسيدستپور، عبدالرسول،  خيام. 5
، 18، مجله زبان شناسـي، سـال        »قيد جمله و قيد فعل در زبان فارسي       «راسخ مهند، محمد،    . 6
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  .1384، تهران، آمون، دستور زبان فارسيوايي، محمد، ر. 8
  .1384اساطير، چ هشتم، : ؛ تهراندستور زبان فارسيشريعت، محمدجواد؛ . 9

انواع جمله از نظر تعـداد اجـزاء، نـشريه رشـد زبـان و ادب                «علوي مقدم، سـيدبهنام،     . 10
  .1382، »فارسي

  .1382احياء كتاب، چ چهاردهم، : ، تهرانساخت زبان فارسيزاده، خسرو،  غلامعلي. 11
  .1384، 2، تهران، سخن، چدستور مفصل امروزفرشيدورد، خسرو، . 12
  .1378دانشگاه صنعتي اميركبير؛ : ؛ تهراندستور سودمندمرزبان راد، . 13
  .1386، 10دانشگاه فردوسي مشهد، چ: ، مشهددستور زبان فارسيالديني، مهدي،  مشكوه. 14
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  همداني  القضات بررسي و تحليل نقش پرسش در آثار فارسي عين

   
  سيد علي اصغر ميرباقري فرد
  دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان
  *معصومه محمدي

 :چكيده
. و توصيف شده است ز زواياي گوناگون بررسيكلام نوعي ارتباط است كه تا كنون ا

هر كدام به تحليل ... هايي چون زبانشناسي، دستور، معناشناسي، كاربرد شناسي و دانش
علوم بلاغي اگر چه با انگيزة تبيين و اثبات اعجاز . اند و توصيف اين پديده پرداخته

ي مهم اهل ادب به يكي از ابزارها قرآن تدوين شد، با گسترش دامنة موضوعات آن،
هاي اصلي  علم معاني يكي از شاخه. هاي كلام ادبي تبديل شد براي تبيين ظرافت

توان به  ها و تكميل و تدقيق زاوية نگرش اين علم مي بلاغت است كه با بسط ظرافت
نتايجي براي نقد و تحليل زبان متون دست يافت؛كلام چه به صورت نوشتار چه به 

 اجزايي است كه در علم معاني در واحد جمله بررسي صورت گفتار، در بردارنده
شود، انشاء از مباحث مهم  از ديدگاه اين علم، كلام به خبر و انشاء تقسيم مي. شود مي

اين علم است كه نقش اساسي در فراهم كردن زمينة ارتباط متكلم و مخاطب ايفا 
نوي متنوع، متكلم را پرسش از اقسام پنج گانة انشاست كه با پذيرش معاني ثا. كند مي

ترين و كارآمدترين  همين امر آن را به عنوان مهم. رساند در رسيدن به مقصود ياري مي
القضات معرفي كرده  جمله در انتقال معاني، تعليم و بيان تجربيات عارفانه، در آثار عين

  .است
قويت هاي بلاغي پرسش نقش آن را در ت اين مقاله بر آن است كه با توجه به ويژگي
  .القضات همداني بررسي و تبيين كند اركان ارتباط، تأثير و بلاغت آثار فارسي عين

  القضات همداني علم معاني، انشاء، پرسش، مخاطب، متكلم، عين: ها كليدواژه

                                                 
  23/11/89:           تاريخ پذيرش مقاله7/9/89:تاريخ دريافت مقاله

  ارسي دانشگاه اصفهان زبان و ادبيات فكارشناسي ارشددانشجوي  *
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  مقدمه.1
 بلاغي است كه وظيفة آن تفسير و تبيين دانشهايهاي اصلي   معاني يكي از شاخهدانش

با . و مخاطب استگوينده  تعبير ديگر برقراري ارتباط ميان اقتضاي حال مخاطب يا به
 و نقش و ميزان كاميابي ،توان چگونگي تأثير كلام را بر مخاطب بررسي  ميدانشاين 

 ظرفيت دانشاين .  را در برقراري ارتباط كامل و مناسب با مخاطب ارزيابي كردگوينده
 را راهنمايي گويندهد و ساز معنايي انواع جملات را در سطوح مختلف مشخص مي

 تعيين سطوح دليل بدين .كند كه هر جمله را چگونه و براي چه هدفي به كار گيرد مي
تواند با   ميگويندههر .  معاني استدانشمختلف معنايي جملات از موضوعات اصلي 

. هاي مختلف استفاده كند احاطه بر اين موضوع براي انتقال معنا و تفهيم مطالب از شيوه
 از آن براي توان شود، مي معاني از اين حيث در قالب الگويي طراحي  دانش كاربرداگر

  .گرفتنقد و تحليل متون بهره 
متون عرفاني از مهمترين آثار ادب فارسي است كه تا كنون بسياري از آنها از 

بررسي اين دسته از متون . هاي مختلف در معرض نقد و تحليل قرار گرفته است ديدگاه
تواند شيوة   معاني مي دانش از قواعد گوينده استفاده چگونگيه به اركان ارتباط وبا توج

  . مطالب عرفاني و ابراز مواجيد عارفانه تبيين كندآموزشعارفان را در 
 يكي از مشايخ )ق. ه525م (القضات همداني  محمدبن عبداالله ميانجي معروف به عين

. د، آثار متعددي به فارسي و تأليف كردبزرگ عرفان اسلامي است كه در عمر كوتاه خو
جامي دربارة آثار او . رود تأليفات قاضي از منابع مهم تعليمي عرفاني به شمار مي

» آن قدر كشف حقايق و شرح دقايق كه وي كرده است كم كسي كرده است«: گويد مي
  .)415ص :1336 جامي،(

هايي  ها و رسالة جمالي، نوشته مهگذشته از آثاري كه به زبان عربي نوشته، تمهيدات، نا 
زباني كه او در آثار خود به كار گرفته . است كه به زبان فارسي از وي بر جاي مانده است

 كلي زبان عرفاني رايج دراين روزگار را داراست و از سوي ديگر  ويژگيهاياز يك جهت
وي . كند متاز مياز ويژگيهاي خاصي برخوردار است كه آن را از زبان ديگر متون عرفاني م

از ظرفيت جملات انشايي بويژه پرسش براي بيان مطالب عرفاني بهره گرفته و توانسته 
 معاني ثانوي جملات، اركان ارتباط را در كلام برجسته كند و گوني گونهاست به مدد 

براي نقد و تحليل اين ويژگيها از الگويي . تجربيات و مفاهيم بلند عرفاني را انتقال دهد
كوشش در اين مقاله .  كه بر مبناي مبحث انشا در علم معاني استوار استشود ميفاده است
  . گرددهمداني تبيين  القضات  عيننقش پرسش در برقراري ارتباط موفق در آثارشود  مي
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  متن.2
 با در نظر گوينده. كند كلامي است كه ارتباط كامل با مخاطب برقرار ،كلام تأثير گذار

كند كه با  اي ادا مي و مناسبات حالي و مقامي، جملات را به گونهگرفتن اقتضائات 
 علم تحليل و ، معاني به نوعيدانش بنابراين .مخاطب ارتباط مناسب برقرار شود

  . ، مخاطب و پيام استگويندهاركان اساسي ارتباط كلامي، . شناسايي ارتباط است

   اركان ارتباط1- 2
ينده منشأ ايجاد پيام، مسلط بر مفهوم، فراهم  در جريان ارتباط، گو:گوينده 1- 1- 2

 كه پيام به ،در ارتباطات كلامي گفتاري. آورندة زمينه ابلاغ پيام و تقويت كنندة آن است
 كه از هايي نشانه و مخاطب متكي است، بسياري از حركات و گويندهحضور فيزيكي 

اين . كند هموار ميشود، مسير انتقال پيام را   مخاطب فرستاده ميسوي گوينده براي
، تأييد گويندهاشارات دست و صورت، شدت و ضعف صداي :  از است عبارتها نشانه

  ...و انكار مخاطب و
شود، بخش مهمي از امكانات و تمهيدات ابلاغ  وقتي پيام در قالب نوشتار بيان مي

كه در اين حالت نويسنده متن ( از اين رو مهارت فرستنده پيام ؛شود پيام حذف مي
كند از فنوني بهره گيرد كه غياب فيزيكي خود و از دست رفتن  ايجاب مي) است

ابراز احساسات، انواع جملاتي كه . قسمتي از امكانات تفهيم مطلب را جبران كند
از ... ي تأكيد و برانگيزانندة تأييد مخاطب است، كاربرد اصوات، شبه جملات وامحتو

  .كند برجسته مي را در متن گويندهعواملي است كه حضور 
 در هر نوع ارتباط، مخاطب به .ركن ديگر ارتباط موفق، مخاطب است :مخاطب 2- 1- 2

گوينده لازم و ضروري است، بدون فرض مخاطب، ) انتزاعي/فيزيكي(هر صورتي
كند باز هم،   حديث نفس ميگوينده در مواقعي هم كه .اي براي توليد پيام ندارد انگيزه

اگر همسخن يا «به تعبير باختين . نشيند ر جايگاه مخاطب مي است كه داونفس و ضمير 
 گفتار با پيش فرض مخاطب در لباس فرد ،مخاطب واقعي در صحنه حاضر نباشد

 پيوسته سخن به سوي .شود متعارف گروهي كه گوينده بدان متعلق است، آغاز مي
 حاضر و شنونده يا هميشه فردي. دهيم، متوجه است فردي كه مورد خطاب قرار مي

  .)90ص :1377تودوروف،( »يا تصويري خيالي و مثالي است از مخاطب موجود است و
  د بتوان نظر بگيرد تااحوال مخاطب را درفرستنده در ارتباطات نوشتاري ناگزير است 

  استفاده از انواع جملاتي كه مستقيماً مخاطب غايب را مركز توجه.پيام خود را ابلاغ كند
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رود و  هايي كه با اغراض ثانوي امر و نهي به كار مي  نهي، پرسشامر و(دهد  قرار مي
 راهكاري است كه نويسنده را در برجسته سازي نقش مخاطب در متن و )مناداها

  .كند درنتيجه تحكيم اركان ارتباط ياري مي
 به عبارتي ديگر آنچه شالوده، ؛ ركن سوم و اساسي ارتباط پيام است: پيام3- 1- 2

. دهد، پيام است را از ايجاد ارتباط شكل مي)  گوينده/نويسنده(رستندهانگيزه و هدف ف
به صورت اشاره، رمز و نشانه ...  وها نشانهمعنا و مفهوم ذهني در موسيقي، نقاشي، 

 .  است ها، شبه جملات و انواع جملات، حامل پيام يابد اما در كلام، آواها، واژه انتقال مي
 پيام ،بليغ با گزينش فصيحترين واژگان و جملات) وينده گ/نويسنده( بنابراين فرستنده
  .كند بليغ را ايجاد مي

) ، پيام)مخاطب/خواننده( گيرنده ،) گوينده/نويسنده( فرستنده(سه ركن اين 
توان مبنا و  مي  از اين رو.سازد  مختلف فراهم ميهاي گونهدر را هاي انتقال مفهوم  زمينه

كلام را با توجه به اين سه عنصر اساسي طرح اركان شاخصهاي سنجش تأثيرگذاري 
  . كرد

 مطالعة دانش موضوع اين .شود  معاني به خبر و انشا تقسيم ميدانشكلام در 
 و مخاطب گوينده انشا كه در برقراري ارتباط ميان .اغراض ثانوي انواع جمله است

ي را براي ا ژه امكانات ويگوناگون، نقش مهم و اساسي دارد با پذيرش معاني ثانوي 
اقسام انشا، امر، نهي، تمنا، . كند تا پيام خود را به مرز بلاغت برساند  فراهم ميگوينده

پرسش يكي از مؤثرترين و مهمترين انواع انشاست كه شيوة كاربرد .ندا و پرسش است
مد براي برقراري ارتباط ا آن در انتقال معاني ثانوي، آن را به صورت ابزاري كارتوانو 

  .  درآورده استگويندهدر دست 
پرسش در كتابهاي بلاغي به تعريف، برشمردن تعدادي از كلمات پرسش و   مبحث
  : پرسش، چنين تعريف شده است، در مطول.ژگيهاي آن منحصر است برخي از وي

» الصورة وقوع صول صورةُ الشِيَء في الذِّهن فَإن كانتَ تلكو طَلبَ حالاستفهام ه
 أوَ لا وقوعِها فحَصولها هو التَّصديق و الّا فهَو التَصور و الالَفاظ النسبه بين الشيئين

ف و ايَنَ و انَيّ و متي و  الموضوعة له الهمزة و هل و ما و من و أي و كم و كَ
استفهام تا زماني كه به قصد طلب درك مجهول به كار رود  .)226ص :1407 تفتازاني،(»اَيانَ

 به كار رفته است و در صورتي كه گوينده انتظار شنيدن پاسخ از خودواقعي در معناي 
بديهي است در اين .  خود به كار گرفته شده است ثانويمخاطب نداشته باشد در معناي

 است نه مخاطب به طوري كه انگيزه اصلي گويندهصورت، منبع آگاهي و اطّلاع، خود 
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. نه طلب درك و فهم امر مجهول احساس خود به مخاطب است  بيان عقيده يا انتقالاو
مانند آثار علوي مقدّم و اشرف زاده، رضانژاد و شميسا، متأخر در بعضي كتابهاي بلاغي 

استفهام در «و در برخي » استفهام مجازي «، آنواقعيكاربرد استفهام در غير معناي 
اي اين را بر» استفهام توليدي«ناميده شده است، معالم البلاغه اصطلاح » معناي ثانوي

در كتابهاي بلاغي براي استفهام، معاني ثانوي متعددي در نظر . برد منظور به كار مي
معاني اين . 1شود پيوست، بخشي از آن ذكر مي) 1(كه در جدول شمارهاست گرفته شده 

توان  در جدول، همة اغراض ثانوي پرسش نيست و با بررسي متون مختلف ادبي مي
  .شاهده كرد كه در قالب پرسش بيان شده استمعاني و مفاهيم ديگري را م

 ي كمي انواع انشا در آثار فارسينشاندهنده توزيع فراوان1)1(نمودار شماره
  .2 است و به طور ضمني دالّ بر اهميت كمي پرسش نيز هستيالقضات همدان عين

 :القضات چگونگي كاربرد پرسش در آثار فارسي عين  2- 2
القاي معاني ثانوي د آن و چگونگي كاربررتباط متأثر از نقش كيفي پرسش در برقراري ا

 استفاده  چگونگيكاربرد پرسش در آثار قاضي هم در. القضات است  در آثار عينمتنوع
اين تنوع و گونه گوني علاوه بر . از آن و هم در اهداف و اغراض، گوناگون است
دريافت مطلب ياري  مخاطب را در ،افزايش زيبايي صوري كلام در بسياري از موارد

  . كند مي
در اينجا چگونگي كاربرد پرسش و معاني ثانوي آن در متن تمهيدات، رساله جمالي 

  :ها با ذكر نمونه هايي از اين متون بررسي مي شود و نامه
   شيوه به كارگيري پرسش1- 2- 2

 با توجه به ويژگيهاي معنايي آنها ممكن است در هر متني براي ايراد الفاظ پرسش
 قاضي همداني نيز با توجه به معناي هر كدام از الفاظ .تفهام به كار گرفته شوداس

 عملكرد الفاظ و جملات .پرسش، آنها را براي مقاصد مورد نظر خود به كار برده است
شود بلكه غالباً اين جملات با  ، محدود نميواقعيپرسشي در آثار وي تنها به معناي 

براي بيان استبعاد و از » كي«و » كجا«به عنوان مثال از ؛ معناي ثانوي به كار رفته است
  : مثال؛استفاده شده است...توبيخ و» چرا«و » چه«

گنجد در عالم شريعت  دريغا من خودكدام و تو كه؟اين سخن در حقيقت خود نمي«
  .)435ص :1362القضات،  عين(» كجا گنجد؟

  .)65ص  :1341القضات، عين(» خلق از كجا و همت مردان از كجا؟«
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» چون در دل جز محبت دنيا نيست اعضا را جز در طلب دنيا كجا خرج كني؟«
  .)339ص  :1362 القضات، عين(

رود كه در اينجا معناي ثانوي  براي سؤال از مكان به كار مي» كجا«لفظ پرسش 
  .رساند استبعاد را مي

»  كي باشي؟تو كه در راه باديه چنان روي كه اشترت با تو همراه بود، تو حج را«
  .)369ص :1362القضات، عين(

لفظ پرسشي مربوط به زمان است كه در اينجا برا ي بيان استبعاد، تنبيه و » كي«
  . توبيخ به كار رفته است

عين (» چرا غم آن نخوري كه پس از مرگ با تو چه خطاب خواهد رفت؟«
  )438ص :1362القضات،

  .رفته استبراي تنبيه و تذكرّ به كار » چه«لفظ استفهام 
آيد در  هايي كه با ادات و الفاظ استفهام به صورت پرسش در مي علاوه بر جمله

 ولي لفظ و ادات پرسش در  است پرسشي كه هستمتون فارسي بسياري از جملات 
  :مثال؛ آنها به كار نرفته است

  )328ص  :1362القضات، عين( »اي كه هر كه با كافر نشيند، كافر شود؟ آخر شنيده «-
  )118ص :1362القضات، عين(» هرگز مسلمان را كافر ديده اي؟ «-
» دانستي كه جوهر عزت، ذات يگانه را عرض و عرض جز عشق نيست؟ «-

  )112ص  :1341القضات، عين(
  )256ص  :1362القضات، عين( »هرگز هيچ ذره را در ظلمت توان ديد؟ «-

كدام از جملات، ادات و  شود در ساخت هيچ  ميملاحظهمثالها اين طور كه در  همان
توان گفت در اين  نمي. ها، پرسشي است كلمه پرسش به كار نرفته، ولي همه اين جمله

يا هر كلمه پرسش ديگري محذوف يا مقدر است چون واقعاً چنين » آيا« ادات ،جملات
توان براي وجودشان در نظر گرفت،  نميهم اي   و هيچ قرينهنيستهايي در جمله  نشانه
 است و هم مانند  پرسشها با توجه به قرائن لفظي و معنوي كلام، هم ين جملهاما ا

هاي پرسشي كه در ساخت آنها ادات و الفاظ پرسش به كار رفته است،  تمام جمله
  . خود به كار رود يا ثانويواقعيمعناي تواند در  مي

ن بر القضات به القاي مطلب و تأثير آ  به كارگيري پرسش در آثار عينچگونگي
  .توان ذيل سه عنوان تبيين كرد  اين شيوه را مي.كند مخاطب كمك فراواني مي
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   كاربرد پرسش با توجه به سطح آگاهي و آشنايي مخاطب1-1- 2- 2
 مطلب را به مخاطب آگاه تذكّر ،عين القضات با به كار بردن جملات پرسشي انكاري

ي نهفته است موضوع را بيان دهد يا با لحني توبيخ آميز كه در همين پرسش انكار مي
ها با توجه به احوال مخاطب ناآشنا به مباحث به  كند؛ به عبارتي اين نوع جمله مي

رود ضمن اينكه مطلب  صورت عاملي براي اقناع او و گرفتن تأييد دروني به كار مي
» ...اي؟ مگر نشنيده« كه غالباً با ،اين جملات. كند چون و چرا به وي القا مي اصلي را بي

  است؛  مطلب تعليمي را در قالب و بدنة خود جاي داده،شود آغاز مي» ...نپنداري؟«و 
  :مثال

، نپنداري بدان ماند كه گويد به زلف عنبر بوي من »والتيّنِ والزَّيتون«و » والضُّّحي «-
 .)66ص  :1362القضات، عين( »و به روي چون خورشيد من؟

من عرفَ االله طالتَ : اي كه گفت شنيدهمگر كه از جمله واصلان از يكي ن «-
  .)283ص  :1341 القضات، عين(» مصيبتُه؟ هركه خدا را بشناخت مصيبت او دراز شد

الخير روزي پيش گبري آمد از  اي كه شيخ ابوسعيد ابي مگر اين كلمه نشنيده «-
مغان و گفت در دين شما امروز هيچ چيزي هست كه در دين ما امروز هيچ خبر 

  .)285: 1341القضات، عين(» ت؟نيس
 القضات، عين(» با تو حرب نكرده است؟» مگر هرگزيوسوسِ في صدورِ النِّاس «-
  )121ص  :1341
ص :1341القضات، عين(»  كمَعادنِ الذهَب و الفضَِّة؟اي النّاس معادن مگر نخوانده «-

252(  
از مخاطب بيان نشده ها براي دريافت پاسخ كوتاه آري يا خير  در واقع اين جمله

هاي  رسد نويسنده به قصد تنبيه و تذكرّ مخاطب، جمله در نگاه اول به نظر مي. است
شروع كرده است اما با در » ...اي؟ و اي؟، هرگز نشنيده مگر نشنيده«خبري را با پرسش 

توان گفت در اين موارد  نظر گرفتن اقتضاي حال مخاطب و آگاهي او از مطلب مي
 به عبارتي ديگر مخاطبان؛ جه به مخاطبان وي كاركردي دو وجهي داردپرسش با تو

  :القضات دو دسته اند عين 
 چه در زمان حيات عين القضات ؛ خواص كه با مباحث عرفاني آشنايي داشتند)الف

در متن تمهيدات يا . رو شوند هزندگي كرده باشند چه در آينده با نوشته هاي قاضي روب
با تو گفتم اگرچه مخاطب تويي اما مقصود «: غايب اشاره شده استها به مخاطبان  نامه

  .)15ص  :1341القضات، عين( »و فايده ديگري و غايبي برخواهد داشت
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بدين ترتيب اگر .  ناآشنايان كه به هر حال با مطالب بيان شده آشنايي ندارند)ب
پرسشي با  جملة ،مخاطب عين القضات از دسته آشنايان و آگاهان از موضوع باشد

مخاطب را متنبه » ...اي مگر نشنيده«معناي ثانوي تذكرّ و يادآوري به كار رفته است و با 
كند و در صورتي كه با مطالب و مباحث عرفاني آشنايي نداشته باشد،  و متذكرّ مي

كند و او را در  قاضي همداني با امثال اين پرسش از وي تأييدي دروني طلب مي
نمايد كه ضمير  مطلب را چنان بديهي ميدهد و  ميتأثير قرار پذيرفتن موضوع تحت 

شود و ضمن تأييد، با حالت  رو مي همخاطبِ ناآگاه بدون موضعگيري با موضوع روب
اين جملات غالباً بار تنبيهي و . پذيرد مطلب را مي) نويسنده ( گويندهتسليم در برابر
  .توبيخي هم دارد

يادآور اي است كه ارسطو در فن خطابه   آور شيوه ياد، اين گونه تأييد گرفتن ذهني
  : شود مي

برند بر مـستمعان گـذارده    اي كه سخنراني نويسان به كار مي برخي تأثيرات توسط شيوه  
يا بر هر فردي آشكار است       چه كسي است آن را نداند؟     «: گويند  شود هنگامي كه مي     مي
شـود و بـا سـخنران     رمگين مـي شنونده از بي اطلاّعي خويش ش    ] در اين حالت  [،  »...كه

اي بـرده   كنـد تـا بتوانـد از آگـاهي كـه ديگـران برخوردارنـد، بهـره            اظهار موافقت مـي   
  .)213ص :1371ارسطو،(باشند

القضات با كاربرد  عين. ها بسيار زياد است شمار اين نوع پرسش در تمهيدات و نامه
اننده را مستقيماً هايي ضمن تذكر و تأكيد بر حضور مخاطب در متن، خو چنين پرسش

اي  اين شيوه در زنده كردن متن و ايجاد ارتباط با هر خواننده. دهد مورد خطاب قرار مي
 از گوينده اولاً موضع برتر ،هايي كه مايه توبيخ، امر و تنبيه دارد  زيرا جمله؛مؤثر است

در متن دهد  تذكر مي» ...اي، نپنداري و مگر نشنيده«داند و با  آن جهت كه مطلب را مي
دهد و در نتيجه به  شود و ثانياً مستقيماًَ مخاطب را در مركز توجه قرار مي پر رنگ مي

  .كند  كمك ميآموزشي مفاهيم و مطالب يالقا

   و مخاطبگوينده كاربرد پرسش با توجه به احوال 1-2- 2- 2
با . است» شنوي چه مي«يكي از پركاربردترين جملات پرسشي در متون مورد بررسي، 

، به نظر  استبه كار رفته» شنوي چه مي«هايي كه  ه به قرائن معنوي موجود در بندتوج
غلبة . القضات، ابراز شگفتي از مطلب و موضوع و تعظيم آن است رسد قصد عين مي

 تحت تأثير مطلب و موضوعي كه در ذهن دارد به ابراز شگفتي و بيان عجز گويندهحال 
  علاوه براين، عجز مخاطب از. شود روني وي منجرميخود از انتقال پيام و بروز احوال د
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  .گردد دريافت و فهم موضوع نيز بيان مي
 و به تبع آن حال مخاطب به منظور گويندهاين شيوه كاربرد پرسش بر محور احوال 

  : مثال؛بيان حالات دروني و مفاهيم بلند انتخاب شده است
و الا ! ير و زبر بشريت نيستشنوي؟ اگر نه آن استي كه هنوز وقت ز دريغا چه مي«

  .)62ص :1341عين القضات،(» بيم آن است كه حقيقت اين معاني شريعت را مقلوب كند
. اي عزيز معرفت خود را ساخته كن كه معرفت در دنيا تخم لقاءاالله اسـت در آخـرت                  

: از خدا بشنو. گويم هر كه امروز با معرفت است، فردا با رؤيت است           شنوي؟ مي   چه مي 
 م بيلاً              وفي الآخرَِةِ أعمي و أضَلُّ س نيا أعمي فَهو1341القـضات،   عـين (ن كانَ فِي هذِهِ الد: 

  .)59ص 
اي كـه الجمعـةُ حـجُِ     اي عزيز هرگز در عمـر خـود يـك بـار حـج روح بـزرگ كـرده               

آمـد، شخـصي را ديـد گفـت كجـا             اي كه بايزيـد بـسطامي مـي         المساكين؟ مگر نشنيده  
 .بايزيد گفت چند درم داري؟ گفت هفـت درم دارم         . تِ االلهِ تعالي  روي؟ گفت الِي بي     مي

؟ كعبه نور !شنوي گفت به من ده و هفت بار گرد من بگرد و زيارت كعبه كردي چه مي        
ــه حاصــل آمــد    ــارت كعب ــود، زي ــوري در قالــب بايزيــد ب ــالي ن ــقَ االله تعَ ــا خَلَ أولُ م

  .)94ص  :1341القضات، عين(
، ماننـد خـود يـابي؛ طالبـان و محبـان خـدا او را بـا وي             تو با خودي چون چيزي يابي     
محجوبان او را به خود جوينـد لاجـرم خـود را بيننـد و               . جويند، لاجرم او را بدو يابند     

: 1341القـضات،  عـين (اين سخن را اندك مـشمار  ! شنوي؟ چه مي. خدا را گم كرده باشند  
  .)319ص

   ذكر پرسش پيش از پاسخ3 -1- 2- 2
هاي اصلي عين القضات است  اي دريافت پيام اصلي از دغدغهجلب توجه مخاطب بر

يكي از روشهاي . هاي مختلفي براي رسيدن به آن بهره برده است كه از شيوه
هاي پرسشي و ترغيب ذهن مخاطب به دريافتن پاسخ  القضات استفاده ازجمله عين
 از شود و ذهن مخاطب را دم ميق در طرح سؤال پيشگويندهدر اين شيوه، . است

 براي ؛ دهد دارد و تمركز او را براي دريافت پيام مي پرداختن به تدوين سؤال باز مي
 مطرح كرده است و به هيچ گويندههايي است كه  نمونه، مثالهاي زير همگي پرسش

كند كه خود در  وجه از مخاطب انتظار پاسخ ندارد بلكه نظر او را به موضوعي جلب مي
  .ندك پاسخ به آن پرسش بيان مي

 :1341عين القضات،(» داني كه جمال اسلام چرا نمي بينيم؟ از بهر آنكه بت پرستيم «-
  .)68ص 
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» محك محبت داني كه چه آمد؟ يكي بلا و قهر و ديگري ملامت و مذلتّ «-
  .)255ص  :1341القضات، عين(

 كند و عين القضات غالباً بيان تفسير يا تأويل آيات و احاديث را با پرسش آغاز مي
  .برد در تكميل مطالب خود از كلمات پرسشي كوتاه بهره مي

الَحمد الله الذي خَلَقَ السموات و الأرض و جعل الظُلمُاتِ و النّـور، دريغـا سـياهي بـي                   
حكمـت الهـي اقتـضا      . سپيدي و سپيدي بي سياهي چه كمال دارد؟ هيچ كمال نداشتي          

يد و چنين شايد و بر ايـن درگـاه   حكيم دانست كه به حكمت خود چنين با       . چنين كرد 
 نقصان حكيم و حكمت باشد،      ،اي نقصان درآفرينش دريابد     جمله بر كارست و اگر ذره     

  .)122ص  :1341القضات، عين(اند  موجودات و مخلوقات در نورها مزين و مشرف آمده
كـدام طعـام و كـدام    . صوم در عالم حقيقت عبارت اسـت از خـوردن طعـام و شـراب            

اين صـوم   . »وكلََّم االلهُ موسي تَكليماً   «كدام شراب؟ شراب    »أبيت عنِد ربي  « شراب؟ طعام 
» و أنا أُجزي بـِه    «چرا؟ زيرا كه در اين صوم جز خدا نباشد كه           » الصوم لي « خدا باشدكه 

 91ص: 1341القضات، عين(يعني أنا الجزاء(.  
 عاملي براي جلب هاي پرسشي به مثابة شود در اين مثالها جمله چنانكه ملاحظه مي

   .كه مطلب اصلي است شود توجه و افزايش تمركز مخاطب قبل از پاسخ ذكر مي
البته نه استفهامي كه . توان اين گونه استفهامها را به نوعي استفهام تقريري ناميد مي

ضمن آن اقرار مخاطب به موضوع اراده شود بلكه پرسش به صورت تقريري در ذهن 
ل از شروع فعاليت ذهني مخاطب براي طرح سؤال، پرسش قب. گيرد مخاطب شكل مي
كند   پرسش را تأييد مي،شود، مخاطب به صورت ذهني  ذكر مي گويندهصريحاً از سوي

 كه همان ، بلافاصله پاسخ راگوينده در مرحله بعدي .شود و توجه او به پاسخ جلب مي
طب براي طرح و  به اين ترتيب جستجوي ذهني مخا؛كند  بيان مي،مقصود اصلي است

القضات از اين  عين. يابد شود و تمركز او بر پاسخ افزايش مي  ايراد سؤال متوقفّ مي
  . شيوه براي بين مطالب تعليمي و ادعايي استفاده كرده است

 است كه بر موضوع كاملاتًسلط اي گويندهاستفاده از چنين شگردي قطعاً از سوي 
 آگاه است و ، از سوي مخاطب مطرح شوددارد و از بيشتر سؤالاتي كه ممكن است

  .بيني كند تواند قبل از طرح سؤال در ذهن مخاطب آن را پيش مي
 كه صلوة چه باشد ؟ اشتقاق صلوة از صلت است و از دانم كه ترا در خاطر آيد «-

المصليّ «صليت، داني كه صلت چه باشد؟ مناجات و سخن گفتن باشد با حق تعالي كه 
بناجي ر80ص  :1341القضات، عين(» اين باشد» هي(.  

   ديگرخوانند و به جايي ميدانم ترا در خاطر آيد گويي محمد را ثمره شجره الهي  «-
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» ...خوانند، اين چگونه باشد؟ اگر خواهي كه شكتّ برخيزد نيك گوش دار شجره مي
  .)266ص :1341القضات، عين(

و مخاطب را در ارتباط برجسته  گويندهها علاوه بر اينكه حضور  اين نوع پرسش
آورد و به  نوعي   براي بيان مفصل مطلب فراهم مي راكند به طور كلي تمهيدات لازم مي

  .كند اهميت مفهوم پيام را نيز گوشزد مي

   كاركرد پرسش با معاني ثانوي2- 2- 2
 گوناگونيكي ديگر از دلايل تأثير گذاري پرسش در آثار عين القضات، اغراض ثانوي 

شود به طوري كه  گاهي با يك پرسش اغراض متعددي اراده مي. جملات استاين
به عبارت ديگر بيشترِ مفاهيمي كه د؛  يك عنوان گرد آورذيلتوان مقاصد منظور را  نمي
شود، تركيبي از چند موضوع  القضات با استفاده از پرسش به اداي آن موفقّ مي عين
توان گفت منظور   و اطمينان كامل نميبراي مثال در جملات زير با قطعيت؛ است
  : القضات از ذكر پرسش استبعاداست يا تعظيم و بزرگداشت يا بيان عجز عين

  )360ص  :1362عين القضات،(» من از كجا و صفت مردان از كجا؟ «-
  )24ص  :1341عين القضات،(» زمين با او چه قرابت دارد كه موضع او بود؟ «-
  )322ص  :1341عين القضات،(» ؟چه داني چه خواهي شنيدن «-

  .القضات همداني است هايي از مقاصد ثانويه پرسش در آثار عين موارد زير نمونه
  :امر) 1
 عين القضات،(» چرا يك چندي سعي نكني تا معرفت ومحبت انس حاصل كني؟«
  )139ص  :1362
  :نهي) 2
  )298ص :1362عين القضات،(» بندگي دنيا و شهوت پرستي تا كي؟«
  : نكار و تحقيرا) 3
پنداري كه احصاي آن نود و نه نام لقلقه لسان بي حاصل تو و امثال تو بود؟تو كه «

  )322ص: 1362القضات، عين( »از ربوبيت او خبر نداري؟
  :انكار و ذم و توبيخ) 4
  .)163ص: 1362القضات، عين(» پنداري همگنان از حجر آن ديدند كه تو؟ حاشا و كلّا«
  :مردنتحقير وناچيز ش) 5
. »اي از زمين چون بيرون تواني رفت؟ تو هنوز در مضيق بشريت مانده«

  )384ص: 1362القضات، عين(
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  )339ص :1362عين القضات،(» تو را خدمت كفش مردان چه شمار؟«
» باشي اين حديث كي باشد؟ اي دوست تو كه هنوز كودكي شيرخواره«

  )157ص :1362القضات، عين(
  :استبعاد) 6
  )360ص :1362عين القضات،(»  صفت مردان از كجا؟من از كجا و«
گنجد در عالم  دريغا من خود كدام و تو كه؟اين سخن در حقيقت خود نمي«

  )453ص: 1362القضات، عين( »شريعت كجا گنجد؟
  :تسويه) 7
 :1362 القضات، عين(» از محمدت ايشان چه نفع است يا از ملامت ايشان چه ضرر؟«
  )438ص 

  :ياظهار درماندگ) 8
  )321ص :1362القضات، عين(. »تضييع عمر تا كي؟ «
  )146ص :1362القضات، عين(. »تا كي آن نويسم كه ترا به كار نيايد؟«
  )150ص :1362القضات، عين(» تا كي سمع ظاهر را در نارضايي حق به كار داري؟«
  :تهكّم) 9
  )182ص :1362القضات، عين(» اي از دين؟ اي دوست به هيچ چيز قناعت كرده«

  : اظهار تعجب و شگفتي) 10
  )205ص :1362القضات، عين(» شود؟ چه داني كه چه گفته مي«

  : بيان عجز و ناتواني) 11
ص :1362القضات، عين(» فراشه كه عاشق آتش آمد چه كند كه خود را بر آتش نزند؟«
186(  

  : گويندهابراز عظمت موضوع و بيان عجز مخاطب و ) 12
ص  :1341القضات، عين( »خبر داد و خود كه تواند خبر دادن؟دريغا از مقام شهود كه «
146(  

  )156ص:1341عين القضات،(» دانم چه فهم خواهي كردن؟ دريغا نمي«
  :جلب توجه براي بيان خبر) 13

داني اول چيزي كه در اين قيامت بيني چه باشد؟ دريغا در اين قيامت انبيا بر من «
  .)322ص :1341لقضات،ا عين( »عرضه كردند با امتان ايشان

  خلاصههدفهاكاركرد جملات پرسشي در آثار فارسي عين القضات تنها در اين 
   بيانامكانات و انعطاف پرسش و به طور كلّي انشا در آثار فارسي عين القضات،. شود نمي
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ساخته فراهم  مطلوبي  گونهمطلب، انتقال تجربيات عرفاني و احساسات دروني را به
شود بسياري از معاني ثانوي جملات پرسشي براي ترغيب  حظه مياست؛ چنانكه ملا

سو امر، نهي، تحقير، تهكّم، بيان عجز   از يك.مخاطب و جلب توجه او به كار رفته است
، گويندهمخاطب و جلب توجه بر محور احوال مخاطب و از سويي ديگر بيان عجز 

دين ترتيب به كمك شيوة ب.  استاوابراز شگفتي، اظهار درماندگي بر محور احوال 
 و مخاطب به عنوان دو گويندهخاص به كارگيري جملات پرسشي و معاني ثانوي آن، 

 آموزشيشوند، بديهي است نويسندة متن  ركن اساسي و مسلّم ارتباط برجسته مي
 از اين رو در اين متون مقتضاي حال .ناگزير از توجه به احوال مخاطب فرضي است

  .يابد ت مي اهمي گويندهمخاطب و

   اهداف عين القضات از تنوع پرسش2-3
  مهمترين هدفي كه. است پرسش در آثار عين القضات، بيشتر با معناي ثانوي به كار رفته

  القضات از به كار بردن پرسش دنبال كرده، جلب توجه مخاطب براي بيان مطلب و عين
  . اقناع اوست

القضات  اين، مخاطبِ غايب عينعلاوه بر . است  مخاطب غايب،در متنهاي نوشتاري
ها پاسخگويي به سؤالات مريدان ناشناس   هدف قاضي در نامه.است يا فرضي  واقعييا 

القضات هرگز از  اما ذهن عين.  اين افراد طبعاً با مباحث و زمينة پيام آشنايي دارند.است
هيم عرفاني آن دسته از مخاطبان فرضي كه ممكن است آثار او را مطالعه كنند و با مفا

حتّي ؛ كند ماند و با جملاتي اين هشياري را ابراز مي  غافل نمي،آشنايي نداشته باشند
دريغا خلق ندانند  «؛كند گاهي از نا اهلاني كه سخن او را خواهند خواند ابراز نگراني مي

شرح كردن اين گروه  تمامي« .)206: 1341 القضات، عين( »كه از كفر و زنار مقصود چيست
و گاه از  )336:1341القضات، عين( »ها احتمال نكند ان كرد زيرا خواطر بر نتابد وحوصلهنتو

درين ورقها بعضي سخنها گفته شود «: كند ره يافتگي اهلان ناشناس ابراز شادماني مي
كه نه مقصود آن عزيز بود، بلكه ديگر از محبان باشد كه وقت نوشتن حاضر نباشند، 

  .)6ص  :1341، القضات عين(»  تا نپنداري كه همه مقصود توييايشان را نيز نصيبي بايد
» !اي دريغا ندانم كه فايده اين سخنها كه خواهد بر داشت جانم فداي او باد«

  )146ص  :1341القضات، عين(
هايي است كه عين القضات را   آموزشي متن يكي از انگيزهآموزشي و ويژگيزمينة 

توجه ويژه به احوال مخاطب، در نظر . دهد به سمت رعايت احوال مخاطب سوق مي
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چنين توجه  گرفتن سطوح ادراك و آشنايي مخاطب با زمينة پيام و مطالب عرفاني، هم
القضات است   متون عين برجسته ويژگي،به حضور و غياب مخاطب ضمن انتقال پيام

رعايت اقتضاي حال و مقام . كه همگي در جهت مراعات اقتضاي حال و مقام است
القضات با هدف   عين. ارتباط استگوناگوناوي در نظر گرفتن سطوح مختلف و مس

 و نقايص غياب طرفين ،مراعات اقتضائات حال و مقام، نوشتار را به گفتار نزديك
  .ارتباط را تا حدود زيادي بر طرف كرده و بر بلاغت كلام خود افزوده است

انواع ... ، تحذير، هشدار، نهي وذم و توبيخ، تذكرّ بر خطا و گمراهي مخاطب، تهكّم
 به صورت جملات پرسشي ايراد شده آموزش و پرورشمقاصدي است كه در جهت 

دهد؛ چون در واقع   تأثير كلام را در مخاطب افزايش مي،مقاصداين پرسش با . است
توانست   قاضي ميكردبايد توجه . كند حضور مخاطب را به نحو محسوسي آشكارتر مي

 و مطلب را موجز و ساده بيان كند ولي با ،ت را به صورت خبري ذكرتمام اين جملا
استفاده از پرسش به مخاطب فرضي يا غايب موجوديت بخشيده و بر تأثير كلام افزوده 

 آورد بر  جملات پرسشي، جملاتي خبري مياين  به عنوان مثال اگر به جاي ؛است
  .چنداني نداشت مخاطب تأثير

عين (»  از مرگ با تو چه خطاب خواهد رفت؟چرا غم آن نخوري كه پس«
  )298ص :1362عين القضات،(» بندگي دنيا و شهوت پرستي تا كي؟« و )438ص:1362القضات،

و ] بايد بر خطابي كه پس از مرگ بر همگان رود غم خورد: [جمله خبري فرضي
ت شود اين جملا  چنانكه ملاحظه مي.]بايد بندگي دنيا و شهوت پرستي را ترك كرد[

گذارد،   هرگز تأثيري را كه در قالب پرسشي مي،حتي اگر در متن پرورش هم داده شود
  .نخواهد داشت

 و مخاطب دو ركن گوينده. به طور كليّ اساسِ انشاي طلبي بر ارتباط استوار است
 .رود به شمار مياصلي و اولية ارتباط است و پيام انگيزه و هدف ايجاد ارتباط 

ي بدون در نظر گرفتن مخاطب حتيّ اگر فرضي باشد بي معني هاي انشايي طلب جمله
ي به كلام جان واقعطور كه مخاطب و حضور او چه فرضي و چه  بنابراين همان. است

شود، حضور مخاطب را پر  هاي انشايي ادا مي بخشد، مطلبي كه در قالب جمله و معنا مي
ي زنده بودن و پويايي آثار توان يكي از دلايل اصل بنابراين مي. كند رنگ و زنده مي

هاي آن  ترين نشانه برجستهالقضات را توجه به احوال مخاطب دانست و يكي از  عين
  .كاركرد پرسش در آثار اوست

   وقتي،»گيرد شكل ارتباط كامل در حالت حضور عناصر ارتباط صورت مي«اگر بپذيريم 
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يب باشد، كيفيت ارتباط كمرنگ شود يا غا) ، مخاطب، پيامگوينده(عناصر اصلي ارتباط 
 بتواند اين اركان را با ابزار زبانيي كه در گويندهبنابراين هر اندازه . نازل خواهد بود

  .اختيار دارد، پر رنگتر كند، نوشتار را به مرز بلاغت نزديك كرده است

  نتيجه  .3
كه بر كلام نوعي از ازتباط است . شود هر ارتباط از فرستنده، گيرنده و پيام تشكيل مي

  وگويندههر اندازه كه فاصلة ميان . گيرد ، مخاطب و پيام شكل ميگويندههاي  پايه
كوتاهي مسافت، امكانات  .مخاطب كوتاهتر باشد، قدرت و تأثير پيام بيشتر خواهد شد

 بنابراين گويندة. دهد قرار مي) فرستنده(گوينده بيشتري را براي ابلاغ پيام در اختيار 
نوشتار براي پيام رساني از امكانات ) فرستنده(نسبت به نويسندةگفتار ) فرستنده(

ها بهره  از اين رو نويسنده ناگزير است از ظرفيتهاي انواع جمله. بيشتري برخوردار است
به كار گيري . مسافت بين نويسنده و خواننده را به حداقل برساندخلأ گيرد تا بتواند 

 براي .جملة اين امكانات زباني و ادبي استبلاغي و قواعد علم معاني از دانشهاي 
بدين ترتيب، نويسندة بليغ . كاربرد اين فنون، برجسته سازي اركان ارتباط ضروري است

كسي است كه بتواند امكانات زباني و ادبي را در جهت ايجاد ارتباط موفق و مؤثر به 
  دانش بويژه قواعدتوجه به ميزان توفيق نويسنده در به كارگيري فنون بلاغي. كار برد

چنين موفّقيت او در ايجاد ارتباط محكم، معيارهاي مناسبي براي سنجش  معاني و هم
  .دهد بلاغت و تحليل متون به دست مي

دهد كه  القضات نشان مي  در آثار عينعلم معانيتحليل كاركرد پرسش از ديدگاه 
ضي همداني براي پرسش از مهمترين و پركاربردترين انواع انشاي طلبي است كه قا

. گيرد هاي گوناگون و مؤثرّي از آن بهره مي شيوه ناپذير عرفاني به تفهيم مطالب بيان
هاي پرسشي، احساسات و هيجانات خود را   جمله توانچنين نويسنده با به كارگيري هم

اين . كند  و مخاطب را نيز در اين هيجان و شور انگيزي سهيم مي،به بهترين وجه ابراز
اما كاربرد پرسش در اقناع مخاطب و .  با هدف بيان تجربة عرفاني متناسب استكاركرد

هاي   مفاهيم و انديشهيگرفتن تأييد ذهني از مخاطب، ميزان تأثير پرسش را در القا
هاي صريح خبري و نه از   نقش مهمي كه نه از جمله؛دهد تعليمي عرفاني نشان مي

ذكر پرسش پيش از پاسخ به «ين هدف با ا. جملات تحكّم آميز امري ساخته نيست
» تذكرّ و تنبيه به وسيلة جملة پرسشي« و » قصد ترغيب ذهن مخاطب به سوي پاسخ

  . شود  ميفراهم
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هاي   جملات پرسشي در جهت ايراد معاني ثانوي و تنوع شيوهتوانظرفيت و 
ركن ضور بدين ترتيب ح. كاربرد آن، حضور اركان ارتباط را در متن پر رنگ كرده است

 با ابراز احساسات و مواجيد او در خلال انواع پرسش احساس )گوينده(اول ارتباط 
ايراد سؤال متناسب با اقتضائات احوال مخاطب و توجه به ميزان آگاهي او، . شود مي

 را برجسته كرده و توان جملات پرسشي در انتقال معاني و )مخاطب( ركن دوم ارتباط
 به كار گرفته شده )پيام(ركن سومعليمي در جهت استحكام تأكيد بر اهميت مطالب ت

 و گويندهبه طور كليّ توجه به مقتضاي حال مخاطب و ايجاد تناسب بين . است
  .تواند از دلايل بلاغت اثر باشد مخاطب مي

  نوشت پي
  جدول اغراض ثانوي پرسش در كتابهاي بلاغي عربي و فارسي. 1

  
  

 )احمدهاشمي(جواهرالبلاغه 

ايجـاد انـس    .7تـشويق   .6انكـار   .5نفـي   .4تـسويه   .3نهي  .2امر  .
تعجـب  .13تحقيـر   .12تعظـيم   .11اسـتبعاد   .10تهويل.9تقرير  .8

تذكر دادن برخطـا    .17استبطاء  .16وعيد  .15) تمسخر(تهكم  .14
برگمراهـي   تـذكر دادن .20تحـسر .19تذكرّ دادن بـر باطـل   .18
  نسبت كثرت دادن.21

تقرير  .5وعيد.4برگمراهي  آگاهاندن .3تعجب .2استبطاء.1 )تفتازاني(مختصرالمعاني
 استبعاد.10تهويل .9تحقير .8تهكم .7انكار .6

  

  )همايي(و بيان معاني
 

  تهكّم.4تقرير .3انكار .2نفي . 1
  تذكر.5دردمندي .4ارشاد.3تعجب .2حسرت .1 )تجليل(معاني و بيان 

  
  
  

  )سيروس شميسا(معاني
 

امــر بــه طريــق .2انــه اخبــار بــه طريــق غيــر مــستقيم و مؤدب.1
ــه  ــستقيم و مؤدبان ــشويق .3غيرم ــي.4ت ــت .5نه ــوبيخ و ملام ت

اظهار مخالفـت و بيـان      ..8استفهام تقريري   .7استفهام انكاري   .6
تعظـيم  .11طنـز و مـسخره و تحقيـر         .10تمني و آرزو    .9عجز    

اثبات عقيده خود و    .14بيان كثرت   .13بيان تعجب و حيرت     .12
اظهــار اميــدواري .16س اظهــار يــأ15بطــلان عقيــده مخاطــب

تنبـه و  .20اغـراق   .19تقاضا و كسب اجازه     .18شمول حكم   .17
تجاهـل  .22براي تأكيد و تقرير خبر و جلب توجـه            .21عبرت  

بيـان اسـتبعاد    .25اظهـار بيتـابي     .24بيان ترديـد    .23مفيد اغراق   
  تهديد.28به جهت استيناس .27اظهار ندامت .26

  بلاغت اصول
 )رضانژاد غلامحسين(

در معني پاسخ مبهم .4ذم و توبيخ .3تكثير چيزي .2 تعجب .1
در معني .7قناعت به ميسور  .6در معني بي نيازي.5و اقناعي 
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برانگيختن به حقيقت امر  .9اظهار شادماني .8كار بيهوده 
ناچيز .12تسليم و رضا .11شكايت و طلب دادرسي .10

و سرزنش .14عدم اعتنا و اهميت بودن  .13شمردن و تحقير 
. 17تاسف و اظهار اندوه .16استفهام از امر حادث  .15عتاب 

  پرسش از پاسخ مورد انتظار
.. 8تحـسر  .7اسـتبعاد  .6نهي .5امر .4تنبيه .3تعجب  .2استبطاء  .1 )رجايي(البلاغه معالم

  تقرير. 11تهكّم.10وعيد.9استيناس 
تكـذيب و   .3ختـوبي .2)واداشتن مخاطب به اقرار نمودن    (تقرير.1 )تقوي(هنجار گفتار

  عرض.6استهزاء. 5تهديد  .4انكار
اشرف زاده و (معاني و بيان

 )مقدم علوي 
سـرزنش  .5ريـشخند   .4تحقيـر   .3تعجب و شـگفتي     . 2انكار  .1
بيان رنج وانـدوه و     .8تنبيه و تذكر و هشدار      .7تعظيم وتكريم   .6

  تجاهل از امري.9تحسر 
 تقرير.8استيناس.7تشويق.6كاران.5نفي .4تسويه.3نهي.2امر.1  )آق اولي(درر الادب 

تحقيــر .12تعظــيم.11اســتبعاد.10مخاطــب بــه هــول انــداختن.9
ــوبيخ14تعجــب .13 ــد.15تحكــم و ت ــر باطــل  .16وعي ــه ب تنبي
  تكثير.18استبطاء .17

 صفحه آثار 1483وردي آماري از مجموع ااز طريق بر  كمي انواع انشايتوزيع فراوان  نمودار.2
  .انتخاب و انواع انشا در آن محاسبه شد)random(تصادفي  صفحه به صورت 150فارسي وي، 

  
  ي عين القضات همداني كمي انواع انشا در آثار فارسيتوزيع فراوان نمودار
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  منابع و مĤخذ
چاپ ستاره، : ؛ چ سوم، قمدررالادب در فن معاني و بيان و بديع آق اولي، حسام العلماء؛ .1

1373.  
  .1360بنياد قرآن،: ؛ تهرانمعاني بيان  آهني، غلامحسين؛.2
  .1371اقبال،: ؛ ترجمه پرخيده ملكي، چ اول، تهران)فن خطابه(ريطوريقا  ارسطو؛ .3
  .1370مركز نشر دانشگاهي،: ؛ چ پنجم ، تهرانمعاني و بيان تجليل، جليل؛ .4
  .1407قم،: منشورات مكتبه آيت االله مرعشي نجفي تفتازاني، سعد الدين مسعود؛ .5
  .1411دارالفكر: ؛ قممختصر المعاني تفتازاني، سعد الدين مسعود؛ .6
: ؛ اصفهانهنجار گفتار در فن معاني و بيان و بديع فارسي تقوي، سيد نصر االله؛ .7

  .1363فرهنگسراي اصفهان،
نشر : ؛ ترجمه داريوش كريمي، تهرانمنطق گفتگويي ميخائيل باختين تودوروف، تزوتال؛.8

  .1377مركز
؛ مقدمه و نفحات الانس من حضرات القدسامي، نور الدين عبدالرحمان بن احمد؛  ج.9

  .1370انتشارات اطلاعات، : تصحيح محمود عابدي، تهران
انتشارات : ؛ شيرازمعالم البلاغه در علم معاني و بيان و بديع رجايي، محمد خليل؛ .10

  .1341دانشگاه شيراز،
انتشارات : ؛ تهرانل بلاغت در زبان فارسياصو، غلامحسين؛ )نوشين( رضا نژاد .11

  .1367الزهرا،
  .1373نشر ميترا،: ؛ تهرانمعاني شميسا، سيروس؛ .12
  .1376انتشارات سمت،: ؛ تهرانمعاني و بيانزاده؛  علوي مقدم، محمد و رضا اشرف. 13
: ؛ به كوشش عفيف عسيران، تهرانتمهيداتالقضات همداني، عبد االله بن محمد؛   عين.14

  .1341تابخانه منوچهري،ك
ج، به كوشش 2 ؛ها همراه با رساله جمالي نامه عين القضات همداني، عبد االله بن محمد؛ .15

  .1362انتشارات بنياد فرهنگ ايران،: علينقي منزوي و عفيف عسيران، تهران
  .1374نشر ني،: ؛ چ اول ، تهرانخاصيت آينگي مايل هروي، نجيب؛ .16
 مكتبة التجارية :؛ مصر و البيان و البديعرالبلاغه في المعانيجواه هاشمي، احمد؛ .17

  .1960،الكبري
؛ به الدين همايي درباره معاني و بيان هاي علامه جلال يادداشت همايي، جلال الدين؛ .18

 .1370مؤسسه نشر هما،: بانو همايي، تهران كوشش ماهدخت
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نظرية بررسي چهار داستان با ساختار روايي مشابه براساس 
  تزوتان تودوروف

  
  لو ضا نبييردكتر عل

    دانشگاه قم زبان و ادبيات فارسياستاديار
  چكيده

در اين مقاله چهار داستان سياوش و سودابه از ادبيات ايراني، كوناله و تيشيرك شـيتا از                 
ادبيات ختني، يوسف و زليخا از ادبيات سامي و فدر و هيپوليت از ادبيات غربـي بـراي                  

در هر چهار   . نتخاب، و مطابق الگوي تحليل روايي تودوروف بررسي شده است         تحليل ا 
توان رسيد؛ يعني تمام حوادث  هاي اصلي و فرعي يكساني مي ها و گزاره داستان به قضيه  

بنـدد    آيد و در هر چهار داستان، زن شاه به پـسر دل مـي               پيرامون سه شخصيت پيش مي    
گيـرد   زند و مورد اتهام قرار مي  عشق زن سر باز مي    ماند و از     ولي پسر به شاه، وفادار مي     

هاي ايـن داسـتانها از نهـاد، كـشش و صـفت               گزاره. شود  و سرانجام، واقعيت آشكار مي    
چنين بـا توچـه بـه        يكساني پديد آمده، و در هر چهار داستان عينا تكرار شده است؛ هم            

 و پـيش بـين در ايـن         ديدگاه تودوروف، وجوه پنجگانة اخباري، الزامي، تمنايي، شرطي       
چهار داستان بررسي شده است و اين امر بر مـشابهت سـاختار روايـي داسـتانها تأكيـد                   

  .كند بيشتري مي
اي، داسـتان سـودابه و        نظرية تودوروف، نقـد سـاختاري، ادبيـات مقايـسه           :هاواژهكليد

سياوش، كوناله و تيشيرك شـيتا، داسـتان يوسـف و زليخـا، داسـتان فـدر و                  
  .هيپوليت

                                                 
  8/12/89:                         تاريخ پذيرش مقاله14/9/89: تاريخ دريافت مقاله
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  يشينة پژوهشپ
  :توان به آثار زير اشاره كرد هاي مرتبط با موضوع مقاله مي از منابع و پژوهش

 بوطيقاي نثر؛ در اين كتاب تـودوروف مطـالبي را دربـارة دسـتور زبـان دكـامرون و                    .1
  .)63: 1388تودوروف، . رك(دگرديسي روايتها بيان كرده است 

ي دربارة روايت و دستور داستان مطرح       دستور زبان داستان؛ در اين كتاب نكات خوب       . 2
شده و مقالة تودوروف دربارة كتاب دكامرون نيز در اين اثـر گنجانـده شـده اسـت                  

  .)اغلب صفحات: 1371اخوت، : رك(
 انتقادي؛ در اين اثر نظرهـاي مختلـف روايـت           -شناختي  درآمدي زبان : شناسي   روايت .3

وف مطالب مختـصري ذكـر شـده        البته دربارة نظرية تودور   . شناسي تبيين شده است   
  ). اغلب صفحات: 1386تولان، : رك( .است

هاي آنان پرداخته شـده   شناسان و نظريه هاي روايت؛ در اين كتاب نيز به روايت      نظريه .4
  .)اغلب صفحات: 1386مارتين، : رك(است 

اين منابع عمدتا به كليت روايت و ساختارگرايي توجه دارند و در آنها به اجمال بـه                 
البته اثري كه مستقيما به بررسي ساختار روايي        . رخي آراي تودوروف اشاره شده است     ب

  .اين چهار روايت پرداخته باشد به دست نيامد و اين مقاله از اين نظر تازگي دارد

   كلياتي دربارة ساختار و روايت.1
سـت،  در اين مقاله بر مبناي نظرية تزوتان تودوروف، كه از روايـت شناسـان ساختارگرا              

چهار داستان سودابه و سـياوش، كونالـه و تيـشيرك شـيتا، يوسـف و زليخـا و فـدر و                      
در اين چهار داستان با عنايت به الگوي نحـوي مـورد نظـر              . هيپوليت تحليل شده است   

اصولا در داسـتانهاي    . توان دست يافت    تودوروف به ساختار روايي واحد و مشابهي مي       
هـا و مفـاهيم تكـراري هـستند؛           هنـدة بنمايـه   كهن، شخصيتها و رويـدادها، گـسترش د       

پراپ با تحليل   «. هاي روسي اين مطلب را اثبات كرد        طور كه پراپ در تحليل قصه       همان
» هاي تكرار شـوندة آنهـا دسـت يافـت     محتواي حدود صد قصة عاميانة روسي به بنمايه  

  .)109: 1383گيرو، (
. 1شود  هاي متن تاكيد مي     سازهدر بررسي ساختارها بيشتر بر روابط پنهان حاكم ميان          

ساختگرايي يعني بررسي روابط متقابل ميـان اجـزاي سـازاي يـك شـيء يـا موضـوع                   «
  روش... هاي عاميانه و اسطوره محدود نيست تنها به قصه] ساختگرايي. [فولكلوريك
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  .)هفت: 1386پراپ، (» توان دربارة هر موضوعي به كار بست ساختگرايانه را مي
 ساختارها، پنهان بودن و نامرئي بودن آنهاست كه بـه كـشف نيـاز         يكي از ويژگيهاي  

رو شـد، بلكـه آنهـا         ساختارها موضوعهايي نيست كه با آنها بتوان مـستقيما روبـه          «. دارد
  .)154: 1388سجودي، (» آيند تا به دريافت اند؛ بيشتر به ادراك مي نظاماتي از روابط پوشيده

پراپ ايـن   «. ها اهتمام ورزيد    رسي ساختار قصه  پيش از ديگران، ولاديمير پراپ به بر      
اصطلاح را به معناي توصيف حكايتها براساس واحدهاي تشكيل دهندة آنها و مناسبات             

در تحليـل    «.)144: 1382احمـدي،   (» اين واحدها با يكديگر و با كل حكايت به كـار بـرد            
شـود    رسي مـي  ساختارگرايانة روايت، جزئيات ظريف سازوكارهاي دروني متون ادبي بر        

حـاكم بـر    ) ماننـد عملكـرد شخـصيت     (تا واحدهاي ساختاري بنيادي يـا عملكردهـاي         
  .)364: 1387تايسن، (» كاركردهاي روايي متون كشف شود

 مـصنوعي   -1: براي بررسي ساختار روايي بايد به ويژگيهاي روايت نيز اشاره شـود           
. شود   آن طرح ساخته مي    اي است و طبق     يعني روايت از قبل داراي طرح و برنامه       : بودن

تكـراري بـودن بـه ايـن معناسـت كـه چيزهـايي كـه مـا در داسـتان           :  تكراري بودن  -2
ايم و شخصيتهاي داستان هـم برايمـان          هايي قبلاً خوانده    خوانيم در داستانها و يا قصه       مي

. شود  هر روايت از جايي شروع، و به جايي ختم مي         :  سير مشخص روايت   -3. آشناست
جـايي     در هـر روايـت بـا نـوعي جابـه           -5. گـو دارد    ي يك رواي و يا قصه      هر روايت  -4

اي از حوادث نيست كـه غيرقابـل تغييـر و     رو هستيم به اين معنا كه روايت، سلسله  روبه
جا كند يا بـه تركيبهـاي         اي را جابه    تواند حادثه   مي) نويسنده(جايي باشد بلكه راوي      جابه
زمان نيز در روايت مهم است و       . ايع را عوض كند   اي دست بزند و يا سير زماني وق         تازه

ها يا صورتگرايان از نخستين  فرماليست. شود  جزء جداناشدني هرگونة روايتي دانسته مي     
آنهـا درصـدد كـشف      . كساني بودند كه به مطالعة روايت و ساختارهاي روايي پرداختند         
آنها ادبيـات را    . سي كنند قواعد و فرمولهايي بودند تا ساختار داستانها را براساس آن برر          

ها در عرصة     آن چنانكه فرماليست  . وار مورد توجه قرار دادند      به صورت عملي و رياضي    
پرداختنـد    مطالعات ساختار زباني به تجزية جملات به اجزاي قابل تحيلي و تكواژها مي            

  .در بررسي داستانها نيز درصدد كشف الگوهايي خاص از راه تجزيه و تحليل برآمدند

  شناسان  بررسي و مقايسة نظريات روايت.2
ولاديمير پـراپ، آلجيـر داس      : شناسي عبارتند از    پردازان در حيطة روايت     مهمترين نظريه 

  .گريماس، تزوتان تودوروف، ژرار ژنت و رولان بارت
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او عناصـر ثابـت و      . هاي عاميانة روسي شروع كرد      بندي قصه   پراپ كارش را با طبقه    
هـا،     كرد و دريافت كـه بـا وجـود شخـصيتهاي متغيـر در قـصه                ها را بررسي    متغير قصه 

عمـل يـك   «: كنـد  او كاركرد را چنين توصيف مي. كاركردهاي آنها ثابت و محدود است    
: 1383اسكولز، (» شود شخصيت كه بر حسب ميزان اهميت آن در پيشبرد كنش تعريف مي       

ي كاركردهـا هميـشه     علاوه بر ثابت و محدود بودن كاركردها او معتقد اسـت تـوال            . )96
او . هاي عاميانه از لحاظ ساختار بـه يـك نـوع متعلـق هـستند                يكسان است و همة قصه    

گيرد كـه شـامل       تري قرار مي    جمع كل كاركردها را به سي و يك كاركرد در مراتب كلي           
ايـن  . جايي، مبارزه، بازگشت و شناسـايي اسـت         مراحل تدارك، پيدايش گرفتاري، جابه    

توان ساختار و بنمايـة داسـتان    شود و مي نويسي مي هاي خاصي فرمول  كاركردها با نشانه  
هاي متعددي را با آن فرمـول   را با آن خلاصه كرد و الگويي به دست داد تا بتوان داستان      

  .و الگو بررسي نمود
دانـد و     گريماس، ساختار روايت را به سـاختار دسـتوري زبـان بـسيار نزديـك مـي                

آنچـه بـراي    «. يابـد   ايشان از يك الگـو و سـاختار متـأثر مـي           داستانها را با وجود تفاوته    
... گريماس حائز اهميت است، دستور زير بنايي و سازندة روايتهاست نه متنهـاي منفـرد              

» علاوه بر اين گريماس اعتقاد دارد كه دستور روايت نيز مانند دستور زبان محدود است              
گيري از تحليل     ين است كه با بهره    هدف گريماس ا  «هم چنين   . )110: 1383گرين ولبيهان،   (

او به . )144: 1384سـلدن،  (» معنايي ساخت جمله به دستور زبان جهاني روايت دست يابد   
اين . شناسي به نقش تقابلهاي دوگانه در داستان و روايت توجه زيادي دارد تأثير از نشانه

اعطا كننده و   / ففاعل و هد  : شود  تقابل دوگانه به اين گونه در الگوي گريماس ديده مي         
  . 2ياريگر و رقيب/ دريافت كننده

: شناسـد   خواند بـاز مـي      گريماس چند رابطة اساسي را ميان آنچه آن را الگوي كنش مي           
هـاي يـاري دهنـده يـا          فاعل در برابر هدف، فرستنده در برابر دريافت كننـده و گزينـه            

عول اسمي در جملـه     رابطة ميان فاعل و مفعول به رابطة ميان فاعل اسمي و مف           . مخالف
  .)363: 1385هارلند، (» شباهت دارد

گريماس با طرح الگوي كنشي خود كوشيد تا الگوي پراپ را اصلاح كند و روايتهـا           
   3.را از ديدگاهي ديگر مورد ارزيابي قرار دهد

تر از طرح پراپ توانـست بـا          با دركي عملي  ) 1966(گريماس در كتاب ساختار معنايي      
اي خاص    اين مفهوم نه قصه   .  كنشگر به مختصرتر كردن كار او بپردازد       استفاده از مفهوم  
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با توجه به شش كنشگر ذهن و       . و نه حتي يك شخصيت بلكه مفهومي ساختاري است        
هاي عمل گونـاگون پـراپ        توان حوزه   دهنده و دشمن مي     عين، فرستنده و گيرنده، ياري    

  .)144: 1380گلتون، اي(را استناج كرد و حتي به سادگي زيباتري دست يافت 
بنابراين گريماس اين شش كنـشگر را در تقابـل بـا هفـت شخـصيت پـراپ يعنـي                    
شخص خبيث، بخشنده و فراهم آورنده، مددكار، شخص مورد جستجو و پدرش، اعزام             

  . دهد كننده، قهرمان، قهرمان دروغين قرار مي
دازه كافي ساختاري   به نظر گريماس طرز نگاه پراپ بسيار درگير درونمايه است و به ان            

كند كه بسيار انتزاعي است و بايد بتوانـد           در نتيجه او الگوي كنشي را مطرح مي       . نيست
 روايـت و انـواع      هـر روايت را به مفهوم عام توصيف كند و تمـامي عناصـر احتمـالي               

  .)85: 1384برتنس، (تركيبات اين عناصر را در متون ادبي و غيرادبي مشخص سازد 
اي دارد ولـي در ديـدگاه    دث و رويدادهاي داستان نقـش برجـسته  در نظر پراپ حوا 

شود و ارزيابي گريماس با محوريت اين         ها داده مي    گريماس بيشترين نقش به شخصيت    
  . شود عنصر روايتي انجام مي

كند كه در آن وقـايع نـسبت بـه شخـصيت،              گريماس عكس طرح پراپ را پيشنهاد مي      
ط شش نقش يا به تعبير خود او عملكـرد بـه منزلـة    كند كه فق تبعي است او پيشنهاد مي  

مقولات كلي در زيربناي همة روايات هست كه سه جفـت مـرتبط بـا هـم را تـشكيل                    
  .)150: 1386تولان، (رقيب + هدف؛ ياريگر+ دريافت كننده؛ فاعل+ اعطا كننده: دهد مي

ت كـه   هاي روايتي اس    شناسي گريماس، توجه به زنجيره      يكي ديگر از مباحث روايت    
در زنجيرة اجرايي   . 4اجرايي، ميثاقي و انفصالي   : به نظر او در سه قسم قابل بررسي است        

شود كـه بخـشي از        ها، تلاشها و كاركردهايي از اين دست پرداخته مي          به آزمونها، مبارزه  
شود كه اين    هر روايت به اين موضوعات و امور اختصاص دارد و كمتر روايتي ديده مي             

سـازد و     پي رفت اجرايي، طـرح اصـلي داسـتان را مـي           «. نداشته باشد بعد در آن وجود     
در زنجيرة ميثـاقي بـه      . )162: 1382احمدي،  (» ساختار روايي هر داستان متكي به آن است       

هـا از     اغلب قـصه  . شود  عهد و پيمانها، قول و قرارها و بستن و گسستن آنها پرداخته مي            
لي، سـير و سـفرها و رفـت و برگـشتها            در زنجيرة انفصا  . چنين ويژگي برخوردار است   

مورد نظر است كه غالب داستانها اين ويژگي را دارد و جريان داستان با اين نوع سفرها                 
  .رود و گشت و گذارها پيش مي

تودوروف نيز، چنانكه خواهد آمد به دستور زبان جهاني روايت و تقليل آن به سطح               
  .ها توجه دارد  شخصيتها، صفات و رفتار انديشد و به كنش يك جمله مي
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او بـه زنجيـرة     . كنـد   ژرار ژنت سه عامل قصه، داستان و روايت را از هـم جـدا مـي               
حوادث در داستان توجه دارد كه در اين زنجيره، راوي دخل و تـصرف، و زمانبنـدي را      

ژنت در تحليل روايت به چند عامل توجـه  . 5كند جايي تنظيم مي نيز با توجه به اين جابه   
  6.، تداوم، بسامد، وجه و حالتنظم: دارد

او با توجه به عامل زمـان       . در نظر او نقش عامل زمان در روايت نقش خاصي است          
  : كند چند نوع روايت را از هم متمايز مي

داستان ترتيب ... كه همان روايت به صورت گذشته است     ) نگر  گذشته( روايت مابعد    -1
 -2. كند تا به حال برسـد       گذشته تعريف مي  زند و وقايع را از        واقعي وقايع را بر هم مي     

 -3. نگر، روايتي است كه زمان طرح جلوتر از زمان داستان اسـت             روايت مقدم يا آينده   
ژنت اين شـيوه  . اي كه زمان طرح و داستان با هم تداخل و برخورد كند روايت به شيوه  

  .)26: 1371اخوت، (نامد  را از نظر زماني لحظه به لحظه مي
او به شكلهاي مختلف و     . تر از نگاه ديگران است      تر و كلي    نظر بارت، عام  روايت در   

اقسام گوناگون روايـت توجـه دارد و در تمـام شـئونات فرهنگـي روايـت را جـستجو                    
توان آن را توصـيف       هاي بشري است كه تنها مي     روايت يكي از جهان   «در نظر او    . دكن  مي

  .)10: همان(» كرد و خصايصش را برشمرد
در روايت به   . داند  شهاي زبانشناسي ساختاري را در تحليل روايت مؤثر مي        بارت رو 

 -او واحدهاي كاركردي  .  روايت -3 كنش   -2 كاركرد   -1: سه سطح توصيفي قائل است    
در نظر بارت هر .  نشانه يا نما-2) كاركرد( نقش  -1: كند  نقشي را به دو دسته تقسيم مي      
» وضـعيت نهـايي   + هاي مختلـف    نقش+ ليهوضعيت او «: روايت داراي اين ساختار است    

  .)23: همان(
او روايت را سه    . اي دارد   داند كه فرستنده و گيرنده      بارت روايت را ابزار ارتباطي مي     

 راوي ديدگاه شخصيت اصلي داستان را دارد و با ضـمير اول شـخص               -1: داند  قسم مي 
اوي، غيرشخـصي    ر -2. و گاه قهرمان است و گاه شاهد رخـدادهاي داسـتان          . نويسد  مي

 در جديدترين گونة روايت، راوي روايت خود را به دانـش و             -3. است يعني داناي كل   
رود كـه انگـار هـر يكـي از            كند و همه چيز چنان پيش مـي         بينش شخصيتها محدود مي   

  7.شخصيتها راوي است
شناسي، جوانب مختلف روايت مـورد مطالعـه قـرار            شود در روايت    چنانكه ديده مي  

شناسان، هـدف نهـايي همـة آنهـا كـشف             نظر ميان روايت    اما با وجود اختلاف   گيرد،    مي
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الگوي جامع روايت است؛ الگوهايي كه هـم نـاظر بـر صـورت زبانـشناختي روايتهـا و           
گيري و بـه ثمـر رسـيدن          ساختار قابل توصيف آنها است و هم روابط اشخاص و شكل          

  .دهد روايت را مدنظر قرار مي

   تودوروفشناسي از نگاه  روايت.3
شناسـي سـاختارگرا و        است و آثار مختلفي دربـارة روايـت        1939تودوروف متولد سال    

مهمترين اثر او در بررسي ساختار روايت، كتاب دستور زبان دكامرون           . قرائت متون دارد  
تـودوروف  «. است كه در آن الگوي روايت شناسانة مورد نظر خود را بيان كـرده اسـت               

دستور زبان  (كند    ا از بررسي كتاب دكامرون اثر بوكاچيو ارائه مي        ترين مثالهاي خود ر     زنده
كوشش او به منظور تدوين يك نظام نحوي جهانـشمول بـراي روايـت              . )1969دكامرون،  

چنين بوطيقـاي نثـر      هم. )146: 1384سلدن،  (» كاملا حال و هواي يك نظريه علمي را دارد        
اديسه، هزار و يك شب، دستور زبـان        يكي ديگر از آثار اوست كه شامل مباحثي دربارة          

نين چ در اين كتاب به روايت و ساختار آن و هم         . است... دكامرون و دگرديسي روايي و    
اين نويسنده و منتقد بلغاري، معتقد اسـت        . توان دست يافت    ساختار روايي دكامرون مي   

زنـد و   يشود؛ سپس نيرويي، تعادل آن را برهم م ـ   كه داستان با وضعيتي پايدار شروع مي      
شود و با كنش قهرمان داستان، وضعيت دوبـاره بـه حالـت               موقعيت ناپايداري ايجاد مي   

. شـود   در نظر تودوروف روايت به نوعي تبـديل وضـعيت منجـر مـي             . گردد  پايدار برمي 
: 1371اخوت،  (» ترين ويژگيهاي روايت است     تغيير از وضعيتي به وضعيت ديگر از اصلي       «

ها اگرچه از جهـات       ايات مشترك است؛ به عبارت ديگر قصه       و اين امر در اغلب رو      )11
توان به سـاختي   ها و روابط اشخاص مي    متعدد با هم تفاوت دارند با تمركز بر نوع كنش         

  . مشترك در آنها دست يافت
بندي و ساختارشان مقايسه كنيم و بـه ايـن ترتيـب              ها را از لحاظ تركيب      توانيم قصه   مي

تـوان ملاحظــه كـرد كــه    مــي.  خـود را نــشان خواهـد داد  اي شباهتـشان در پرتـو تــازه  
هاي پريان با اينكه از لحاظ ظـاهر، سـن، جنـسيت، نـوع دلمـشغولي،             شخصيتهاي قصه 

موقعيت اجتماعي و ديگر ويژگيها ايستا و وصفي بسيار با هم متفاوتند در جريان كنش،     
  .)264: 1385تودوروف، (رسانند  كارهاي يكساني را به انجام مي

هـاي مختلـف حـاكم بـر روابـط شخـصيتهاي              ابراين در نظرية تودوروف بر جنبه      بن
شود و پي بردن به اين روابط در شناخت ساختار قصه و روايـت مـؤثر              روايت تاكيد مي  

  .است
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  دستور جهاني روايت 3-1
او . پـردازد   تودوروف براي بررسي اين سـاختارها بـه تبيـين دسـتور زبـان داسـتان مـي                 

اين دستور  . يد دستوري جهاني وجود دارد كه زير بناي همة زبانهاست         ترد  بي«: گويد  مي
ايـن دسـتور جهـاني در اغلـب         . )78،  1383سـجودي،   (» جهاني منـشأ همـة جهانيهاسـت      

كوشد تا از طريق بررسي داستانها        وي مي «. شود  بخشهاي كلام از جمله روايت ديده مي      
  .)94: 1384برتنس، (» به ساختار عام روايت دست يابد

وار در روايتها مشابه اجزاي جمـلات   بنابراين در نظر او مشابهت ساختاري و زنجيره   
است و بررسي اين وجه اشتراك، زمينة اصلي تجزيه و تحليل روايتها توسط تـودوروف      

انگيـزي بـا      تجزيه و تحليل حكايتهـا در اثـر تـودوروف شـباهتهاي حيـرت             . شده است 
  8.و صفت داردهاي گفتمان، يعني اسم خاص، فعل  پاره

تودوروف با تدوين دستور زبان مشترك و جهاني روايت به اسـتفاده از زبانـشناسي               
از نظر تودوروف همچون گريماس و ديگـران روايـت          «. كند  شناسي توجه مي    در روايت 

اي از    اي است از امكانات زباني كه به طريقي خـاص براسـاس مجموعـه               صرفا مجموعه 
  .)159: 1383اسكولز، (» اند  يك جا جمع آمدهقواعد ساختاربندي زير دستوري

  وضعيت و گذر 3-2
پايـدار و  (بخـش وضـعيتها   : تودوروف معتقد است كه در داستان دو بخش وجـود دارد          

حـوادثي كـه    : پس هر روايت داراي دو نوع حادثة فرعي است        «. و بخش گذار  ) ناپايدار
 و آنهايي كه بيان كنندة گذر       )خواه متعادل و يا غير متعادل     (كنند    وضعيتي را توصيف مي   

: بنابراين روايت دو بخش اسـت     . )23: 1371اخوت،  (» از يك وضعيت به وضعيت ديگرند     
و بخـشي كـه گـذر از        ) متعادل يا نامتعادل  (كند    حادثه فرعي كه وضعيتي را توصيف مي      

معمولا حادثـة فرعـي اول ايـستا و حادثـة دوم          . دهد  وضعيتي به وضع ديگر را شرح مي      
  .تپوياس

او در توصيف موقعيت اوليه يا پايدار هر حكايت معتقد است كـه تعـدادي قـوانين                 
هـاي وصـفي خـاص     عام وجود دارد و تخطي از آنها جرم و گناه است و تعدادي گزاره      

كننـد و بـا كـاوش         به كار رفته است كه شخـصيتهاي محـوري حكايـت را معرفـي مـي               
  .متني هدايت كنندتوانند به مباحث معناشناختي برون  ساختاري مي

  واحدها و اجزاي روايت 3-3
   روايتاو سه جنبة كلي متن. از جريان و سير كل به جزء برخوردار استنظرية تودوروف 
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 از ميـان آنهـا بخـش نحـوي را           8.كند  را به سه محور معنايي، نحوي و كلامي تقسيم مي         
او دو واحد   «ة بعد   در مرحل . دهد  بيشتر در كانون مطالعات روايت شناسانة خود قرار مي        

» كند كه يكي گزاره است و ديگري زنجيره         بنيادي را در ساختار روايت از هم متمايز مي        
  .)79: 1383سجودي، (

كوچكترين واحد روايي است كه ساختارش شـبيه يـك جملـة مـستقل سـه                : گزاره
جزئي است؛ به عبارت ديگر گزاره يك جمله روايي پايـه و هـم ارزش يـك جملـه در                    

، فعـل   )شخـصيتها (ها خود به اجزاي سازنده يعني اسم خـاص            گزاره. زبان است دستور  
  .شوند تقسيم مي) ويژگيها و خصوصيات اشخاص(و صفت ) ها اعمال و كنش(

هـر  . شود  واحد بزرگتر از گزاره است و معمولا شامل يك يا چند گزاره مي            : زنجيره
هاسـت كـه طـرح اصـلي          زارهزنجيره نظام كاملي از گ    . حكايتي حداقل يك زنجيره دارد    

  .كند حكايت را بيان مي
تودوروف براي كاربردي كردن نظر خود ابتدا هر حكايت را به يك چكيـدة نحـوي             

دهد؛ به عبارت ديگـر       دهد و عمليات تحليلي را روي همين چكيده انجام مي           كاهش مي 
دهـد كـه حـداقل از يـك جملـه            ها و واحدهايي كـاهش مـي        او هر حكايت را به قضيه     

شـود و شـامل       تشكيل شده، و شامل شخصيتهايي است كه با اسم خاص نشان داده مـي             
  . گويد هاي روايتي سخن مي يا فعلي است كه از ويژگيها و كنشصفت

كـه  (در اين دستور خلاصة روايت، يك گزاره از تلفيق يـك شخـصيت و يـك كـنش                   
. شود  كيل مي يا يك ويژگي تش   ) ممكن است شامل عنصري ديگر به عنوان مفعول باشد        

يـا  ) ويژگـي (شخصيت يا اسم خاص صرفا يك ويتريني خالي است كه بايد با صـفت               
  . )161: 1383اسكولز، (پر شود ) كنش(فعل 

به همـين دليـل،   . شخصيتها همان اسم، ويژگيهاي آنها صفت و اعمال آنها فعل است   
ن در نظـر او  چنـي  يابد؛ هم روايت از نگاه او غالبا در حد يك جملة سه جزئي كاهش مي  

. كنند و افعال وضعيت پويـا و متغيـر را           عمدتا صفات، وضعيت ايستا و ثابتي را بيان مي        
ها ممكن است مانند صفت عمل كنند و به وضعيت ايستاي امور اشـارت داشـته                  گزاره«

اي پويا عمل كنند و تخطي از قانون را نـشان             يا مانند فعل به گونه    ) شهريار بودن (باشند  
  .)145: 1384ن، سلد(» دهند

   توصيفيهاي بندي است؛ يعني گزاره ها در نظر او از جهت ديگري نيز قابل دسته گزاره
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هاي كيفـري     پردازد و گزاره    هاي توصيفي بيشتر به بررسي شخصيتها مي        گزاره. و كيفري 
  .به قانون و شكستن آن توجه دارد

  :كند بندي مي او صفات و ويژگيها را در سه بخش دسته
  .شود اين صفات ناپايدار است و از خوشبختي تا بدبختي را شامل مي: يتها وضع.1
اين صفات در مقايسه بـا وضـعيتها پايـدارتر اسـت و از خيـر تـا شـر را در                      :  كيفيتها .2

  .گيرد برمي
  .شامل ماندگارترين اوصاف است؛ مانند جنسيت، دين و موقعيت اجتماعي:  وضعيت.3

  :كند ته تقسيم ميتودوروف افعال را نيز به سه دس
كنـد و نـشانگر تغييـر يـا           اين نوع فعل موقعيتي را توصيف مي      :  تغيير و تعديل كردن    .1

  .دگرگون كردن آن موقعيت است
  .نشانگر ارتكاب به جرم و تخطي از قانون است:  تخلف و تخطي كردن.2
بـه كـار   به افعالي اشاره دارد كه براي تنبيه، عقوبت و بيـان مجـازات             :  مجازات كردن  .3

  .رود مي

  ها  وجوه روايي گزاره3-4
هاي شخصيتهاي روايت     رسد كه به ارتباط     بنديها نوبت به وجوه روايتي مي       پس از تقسيم  

اين وجوه گاهي در داستان . كاود توجه دارد و زنجيرة ساختاري پنهان حاكم بر آن را مي          
  .شود س ميمستقيما ذكر، و گاهي غيرمستقيم در فضاي داستان حضور آنها احسا

  :كند ها پنج وجه را مشخص مي تودوروف در گزاره
ها واقعا انجام شـده اسـت و از رويـدادهايي         كنش و فعل در اين گزاره     :  وجه اخباري  .1

  .رود كه به مرحلة وقوع و عينيت رسيده است سخن مي
اين وجه با خواست و اراده انسان و اجتماع مطابقت دارد؛ يعنـي آنچـه               :  وجه تمنايي  .2

بنابراين وجه تمنـايي، بيـانگر آرزوهـا و         . شخصيتهاي داستان آرزو دارند اتفاق بيفتد     
معمـولا  . تواند با وجه الزامـي در تقابـل باشـد           اين وجه مي  . اميدهاي شخصيتهاست 

  .شود وجه تمنايي با غلبة شخصيت بر قانون و جه الزامي پديدار مي
ايـن  . واست و قـانون جامعـه اسـت       وجهي كه بايد انجام شود و تابع خ       :  وجه الزامي  .3

شـود، ايـن      وجه گاهي در داستان ذكر، و گاهي از فضاي كلي روايت برداشـت مـي              
اگـر  . رود  شـمار مـي    شود؛ زيرا عدول از آن، گنـاه بـه          وجه مانع تخطي شخصيتها مي    
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شخصيت از اين قانون تخطي كند بايد به دنبال راهي براي گريز از مجـازات باشـد؛                 
دهد كه وفـاداري   ه الزامي در قالب قوانين خانواده خود را نشان ميمثلا يكي از وجو   

به آن لازم است و عدول از آن، مجازات در پي خواهد داشت و گاهي خاطيان براي                
گريز از مجازات به فريبكاري متوسل، و در غير اين صـورت مـورد مجـازات واقـع          

  .شوند مي
دهند و به شكل دو       كنشي قرار مي  هايي كه شخصيتها براي اجراي        شرط:  وجه شرطي  .4

خواهـد    مـي  yاز   xشود كه رابطة شرطي ميان آنها هست؛ مثلا           گزاره اسنادي بيان مي   
وجـه شـرطي    . كنـد   ورده مي ا خواسته او را بر    xكاري را انجام دهد و اگر موفق شد         

  .اغلب نشانة عدم قطعيت روابط اشخاص در روايت است
هـاي در موقعيـت خـاص دلالـت           بينـي پديـده     پيشكه به پيشگويي و     : بين   وجه پيش  .5

كنـد كـه اگـر مـن      فكر مـي  x از نظر ساختار به وجه شرطي شبيه است؛ مثلا       10.دارد
  .گيرد  شوم او از من انتقام ميyباعث ناراحتي 

هـاي آنهـا براسـاس نظريـة           خلاصة چهار داستان مورد بحث و بررسـي گـزاره          .4
  تودوروف

  داستان كوناله و تيشيرك شيتا
كوناله پسر اشـوكه و     . است» سوتره كوناله «هاي ختني و مشهور به        قصه كوناله از افسانه   

او . كننـد   بيني مي   اخترشناسان براي كوناله طالع نحسي پيش     . همسر اولش پدماوتي است   
تيشيرك شيتا همسر دوم اشوكه عاشق كونالـه        . گيرد  هاي بودا قرار مي     تحت تعليم آموزه  

. زنـد  كونالـه از پـذيرش خواسـته او سـرباز مـي     . آيد تن او برميشود و در صدد فريف     مي
اشـوكه ابتـدا فرزنـد را بـه جانـشيني خـود             . دهد  تيشيرك شيتا به دسيسة خود ادامه مي      

رساند و دسـتور      گزيند ولي تيشيرك شيتا با ترفندي خود را به حكمراني موقت مي             برمي
گيرد او    شود و تصميم مي     آگاه مي اشوكه از توطئه همسرش     . دهد كوناله را كور كنند      مي

به همين دليل بينايي    . خواهد او را ببخشد     شود و از پدر مي      را بكشد ولي كوناله مانع مي     
  11.گردد كوناله به او برمي

  :هاي اين داستان عبارت است از گزاره
Ash) شاه است) اشوكه.  
Ku) پسري كه به دربار و شاه وابسته است) كوناله.  
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T) زني كه به دربار و شاه وابسته است) تيشيرك شيتا.  
T عاشق Kuشود  مي.  

Ku به Ash وفادار است.  
Ku از عشق Tكند  خودداري مي.  

Tترسد   ميKu ماجرا را به Ashبگويد .  
T به Kuزند  تهمت خيانت مي.  
Tدهد  به دسيسه ادامه مي.  

Ash  در ابتدا ازT كند جانبداري مي.  
Kuشود  مجازات مي.  
Kuشود فرادي ياري و حمايت مي از سوي ا.  
Kuشود  آزموده مي.  
Kuشود  در آزمون پيروز مي.  

  .شود  فاش ميTراز و واقعيتِ خطاي 
Ash قصد مجازات ،Tرا دارد .  
Ku  مانع مجازاتTشود  مي.  
Kuرسد  به قدرت و آرامش نسبي مي.  

  داستان سياوش و سودابه
. آورند  يابند؛ او را به نزد كيكاووس مي        سپاهيان ايران كنيزي را در مرز ايران و توران مي         

او تحـت تعلـيم رسـتم قـرار         . شـود   كند و سياوش متولـد مـي        كيكاوس با او ازدواج مي    
بنـدد و      به او دل مـي     - سودابه دختر شاه هاماوران    -همسر كيكاووس . بالد  گيرد و مي    مي
ست و از عشق سياوش به پدر وفادا ا. كوشد با ترفندو حيله او را به خود نزديك كند      مي

كيكـاووس بـراي مجـازات و       . كند  سودابه از ترس، او را متهم مي      . زند  سودابه سرباز مي  
خواهد كه طبق سنت و رسم آن روزگار از آتش عبو كننـد تـا                 كشف واقعيت از آنها مي    

كنـد و مـانع عبـور         سياوش با موفقيت از آتش عبور مي      . گناه شناخته شود    گناهكار و بي  
رود و پـس      براي گريز از مكر و نيرنگ سودابه به نبرد با افراسياب مي           شود و     سودابه مي 

كنـد ولـي نهايتـا در اثـر بـدخواهي             از كش و قوسهاي بسيار در ديار تورانيان اقامت مي         
  12.شود گرسيوز و افراسياب كشته مي
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  :هاي اين داستان عبارت است از گزاره
K) شاه است) كيكاووس.  
S) ابسته استپسري كه به شاه و) سياوش.  

Su) زني كه به شاه و دربار وابسته است) سودابه.  
Su عاشق Sشود  مي.  

S به Kوفادار است .  
S از عشق Su كند خودداري مي.  

Suترسد   ميS ماجرا را به K بگويد.  
Su به Sزند  تهمت خيانت مي.  
Suدهد  به دسيسه ادامه مي.  
K  در ابتدا زاSuكند  جانبداري مي.  
K  قصد مجازاتSرا دارد .  
Sشود  از سوي افرادي ياري و حمايت مي.  
Sشود  آزموده مي.  
Sشود  در آزمون پيروز مي.  

  .شود  آشكار ميSu راز و واقعيت خطاي
K قصد آزمودن و مجازات ،Suرا دارد .  
S مانع آزمودن و مجازات Su شود مي.  
S رسد به آرامش نسبي مي.  

  داستان يوسف و زليخا
فتن از چاهي كه بـرادرانش او را در آن افكنـده بودنـد در بـازار           يوسف پس از نجات يا    

خرد و مانند فرزند خود در دربـار          شود و عزير مصر او را مي        مصر به فروش گذاشته مي    
شود و پس از ترفندهاي مختلف        زليخا زن عزيز مصر شيفته او مي      . شود  او نگهداري مي  

 هنگـام فـرار از نـزد او گريبـانش     كنـد و  يوسف امتناع مـي   . سعي دارد يوسف را بفريبد    
كند و عزيـز      زليخا از ترس فاش شدن موضوع، او را متهم مي         . شود  توسط زليخا پاره مي   

يوسف در زندان با تعبير خواب دو نفـر از          . افكند  مصر براي مجازات، او را به زندان مي       
زد عزيز مصر شود او پس از رهايي ن كند و مقرر مي بيني مي   زندانيان، آزادي يكي را پيش    
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كند و بعدها پس از خواب ديدن شاه و جستجوي            از يوسف ياد كند، اما او فراموش مي       
يوسف پس از رهايي و تدبير قحطي پيش آمده به          . افتد  معبران، آن فرد به ياد يوسف مي      

انديـشد در پايـان بـه اذن     زليخا با وجود پيري هنوز به يوسف مي  . رسد  عزيزي مصر مي  
  13.كند شود و با يوسف ازدواج مي  ميالهي زليخا جوان

  :هاي اين داستان عبارت است از گزاره
Az) شاه است) عزيز.  
Y )پسري كه به شاه وابسته است) يوسف.  
Zl) زني كه به شاه و دربار وابسته است) زليخا.  
Zl عاشق Yشود  مي.  
Y به Az وفادار است.  
Y از عشق Zlكند  خودداري مي.  
Zlترسد   ميYا به  ماجرا رAzبگويد .  
Zl به Yزند  تهمت خيانت مي.  
Zlدهد  به دسيسه ادامه مي.  

Az در ابتدا از Zlكند  جانبداري مي.  
Az فرمان زنداني كردن Yكند  را صادر مي.  
Yشود  ياري و حمايت مي.  
Yآيد  از زندان با سربلندي بيرون مي.  

  .شود  فاش ميZlراز و واقعيت خطاي 
Y از Zlكند  دستگيري مي.  
Y رسد و  به قدرت و آرامش نسبي ميZl شود مجازات نمي.  

  داستان فدر و هيپوليت
 -همسر تزِِِه امپراطور يونان   –دهد و ماجرا بيان عشق فدر         حكايت در يونان قديم رخ مي     

. آيـد  به دنيا مـي 14بر اثر وصلت تزه با ملانيپه هيپوليت. اش هيپوليت است    به پسر خوانده  
به شكار و تمرينات سخت را به ارث برده است و از ميـان همـة                وي از مادر خود، ميل      

آفروديت براي . كند گذارد و آفروديت را تحقير مي خدايان به آرتميس احترام خاصي مي 
فدر به ترِزِن محل زندگي . دهد  قرار مي  15اينكه وي را تنبيه كند، محبت او را در دل فدر          
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فـدر  . كند  يت در ابتدا منظور او را درك نمي       هيپول. رود تا به او نزديك شود       هيپوليت مي 
. كنـد  نويـسد و بـه عـشق خـود اعتـراف مـي       اي بـه او مـي     كه سخت دلباخته است نامه    

هيپوليـت دلباختـه زن     . سـوزاند   كند و نامة پر سوز و گداز را مـي           هيپوليت، وحشت مي  
و فـدر از سـر حـسادت        . تواند عشق فـدر را بپـذيرد        ديگري به نام آريسي است و نمي      

فـدر از   . كنـد    او را به ابراز عشق مـتهم مـي         -اونون -اش    جويي و تحت تأثير دايه      انتقام
كند و در اتاق  ترس اينكه مبادا وي اين ماجرا را نزد تزه فاش كند، لباس خود را پاره مي

تـزه  . كند كه هيپوليت قصد تجـاوز بـه وي را داشـته اسـت               شكند و ادعا مي     خود را مي  
او بـراي كـشتن     . رانـد   كند و از درگاه مـي        و پسرش را لعن مي     شود  سخت غضبناك مي  

پوزئيدن يك غول دريـايي را بـه ايـن مأموريـت         . شود  فرزندش به پوزئيدون متوسل مي    
كنـد از امـواج    غول هنگامي كه هيپوليت با ارابة خود از كنار دريـا عبـور مـي             . گمارد  مي

. شـود   موجب هلاك هيپوليت مـي افكند و يد و اسبهاي ارابه را به وحشت مي آ بيرون مي 
خـورد و پـيش از مـرگ، واقعيـت را      يابد، زهر مـي  فدر كه از نتيجة كار خود آگاهي مي       

  16.آويزد او سرانجام خود را به دار مي. سازد فاش مي

  :هاي اين داستان عبارت است از گزاره
T) شاه است) تزه.  
H) استپسري كه وابسته به شاه ) هيپوليت.  
F) ه به شاه و درباره وابسته استزني ك) فدر.  
F  عاشقHشود  مي.  
H به Tوفادار است .  
H از عشق Fكند  خودداري مي.  
Fترسد   ميH ماجرا را به Tبگويد .  
F به Hزند  تهمت خيانت مي.  
Fدهد  به دسيسه ادامه مي.  
T از Fكند  جانبداري مي.  
T فرمان قتل Hكند  را صادر مي.  
Hجامجازات ناب. شود  كشته مي  

  .شود  فاش ميFراز و واقعيت خطاي 
Fشود  مجازات مي.  
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  ها و وجوه روايتي چهار داستان مورد بحث مقايسه و تحليل ساختار روايي گزاره. 5
هر چهار . گيرد  زن شكل ميZ پسر و P شاه، Shهاي اين روايات از سه شخصيت  گزاره

اگر شخصيتهاي خاص   . ندك  روايت تقريبا از يك الگوي ساختار روايي مشابه پيروي مي         
هاي كلي جايگزين كنيم به اشتراك آنها بهتر پـي         روايات چهاگانة مورد بحث را با نمونه      

هـا و اشـخاص مختلـف در الگـويي واحـد              بريم؛ به عبارت ديگر با قرار دادن گزاره         مي
توان داستانها و روايات متعددي پيدا كرد كه از يك ساختار و دسـتور زبـان پيـروي                    مي
نـد و ايـن همـان دسـتور زبـان داسـتاني مـشتركي اسـت كـه تـودوروف و سـاير                        ك  مي

توان از اين طريق بـه روابـط          شناسان ساختارگرا بر آن تأكيد دارند و معتقدند مي          روايت
  .پنهان و ناشناختة روايات يا به عبارت ديگر به ساختار مشترك روايات دست يافت

  :الگوي مشترك اين روايات بدين قرار است
1  Shشاه است ،.  
2  P،پسري كه به شاه وابسته است .  
3  Zزني كه به شاه و دربار وابسته است ،.  
4  Z عاشق Pتخلف-كنش(شود   عشق   مي (  
5  P به Sh وضعيت-ويژگي( وفادار است    وفاداري (  
6  P  از عشقZتغيير-كنش(كند    خودداري   خودداري مي (  
7  Zترسد   ميP ماجرا را به Shتغيير-كنش(ويد    ترس  بگ (  
8  Z به Pتغيير-كنش(زند    اتهام   تهمت خيانت مي (  
9  Zتخلف-كنش(دهد     دسيسه   به دسيسه ادامه مي (  

10  Sh در ابتدا از Z تغيير-كنش(كند    جانبداري  جانبداري مي (  
11  Sh       فرمان قتل يا زنداني كردن P   كند    صدور فرمان قتل يا           را صادر مي

  ) مجازات-كنش(بس ح
12  P       كـنش (شود     ياري و حمايـت           از سوي افرادي ياري و حمايت مي- 

  )تغيير
13  Pتغيير-كنش(شود    آزمون   آزموده مي (  
14  Pتغيير-كنش(شود    پيروزي   در آزمون پيروز مي (  
 -ويژگـي (شـود    افـشاي حقيقـت             فـاش مـي    Zراز و واقعيت خطـاي        15

  )وضعيت
16  Shمجازات ، قصد Z مجازات-كنش( را دارد    قصد مجازات (  
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17  P مانع مجازات Zتغيير-كنش(شود    ممانعت از مجازات   مي (  
18  Pتغيير-كنش(رسد    رسيدن به قدرت   به قدرت و آرامش نسبي مي (  

ها از نظر تودوروف به دو دسـتة توصـيفي و كيفـري تقـشم                 چنانكه گفته شد گزاره   
هاي كيفري به قانون      دهند و گزاره    اي توصيفي تعادل داستان را نشان مي      ه  گزاره: شود  مي

كنـد بـا توجـه بـه          و شكستن آن توجه دارد و برهم زدن تعادل داسـتان را بررسـي مـي               
، 4هـاي      توصيفي و گـزاره    18 و   17،  15،  14،  12،  10،  6،  5،  3،  2،  1هاي    جدول، گزاره 

ر هر چهار روايت مورد بحـث ايـن امـر            كيفري است و تقريبا د     16 و   13،  11،  9،  8،  7
  .شود ديده مي

هاي توصيفي به شاه بودن، رابطة پدري و پسري، رابطة همسري، وفـاداري               در گزاره 
فرزند به پدر، خودداري فرزنـد از عـشق نامـشروع، جانبـداري شـاه از همـسر، مـورد                    

 صـداقت،  حمايت واقع شدن فرزند از سوي ديگران، پيروز شدن پسر در آزمون به دليل   
فاش شدن واقعيت، خودداري پسر از مجازات مادرخوانده به دليل فتـوت و بخـشش و                

شود كه همگي توصـيف كننـدة اعمـال           به آرامش و قدرت رسيدن فرزند شاه توجه مي        
  .اشخاص و بيانگر تعادل داستاني است

عاشـق شـدن همـسر شـاه     : خـوريم  هاي كيفري به تخطي و مجازات بر مي   در گزاره 
ه پسرخوانده، تهمت خيانت زدن به پسرخوانده توسط همسر شاه به دليل ترس             نسبت ب 

از فاش شدن ماجرا، روي به دسيسه آوردن براي پوشاندن موضوع، فرمان قتل يا زنداني              
  .كردن فرزند توسط پادشاه، آزمودن فرزند و قصد مجازات زن از اين زمره است

تـوان    تعادل را در اين داستانها مـي      چنين سه مرحلة تعادل، عدم تعادل و برگشت          هم
  :بررسي كرد
  .برند ؛ شاه و پسر وابسته به دربار در آرامش و تعادل به سر مي)1(تعادل 

  .خورد از ميان رفتن تعادل؛ با ورود زن و اظهار عشق به پسر، تعادل به هم مي
؛ زن ممكن است مجازات شود و شاه و پسر يا يكي از اين دو به وضعيت                 )2(تعادل

شود و تعادل و آرامـش اوليـه          گردند و يا پسر از ميان برداشته مي         تعادل و آرامش بر مي    
شود؛ مثلا در داستان يوسف و زليخا ابتدا تعادل اوليه وجـود دارد و بـا آمـدن           برقرار مي 

شود و قصد خيانـت دارد؛ بـا ايـن امـر تعـادل بـرهم         يوسف، زليخا شيفتة زيبايي او مي     
بنابراين بـا اتهـام     . يخا به قصدش برسد يا مانع فاش شدن راز شود         خورد و يا بايد زل      مي

  در نهايت با زنداني شدن يوسف، تعادل . كند تعادل را برگرداند زدن و دسيسه، سعي مي
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  .شود نسبي حاكم مي
از سوي ديگر مطابق ديدگاه تـودوروف در ايـن داسـتانها، روايـت از وضـعيتي بـه                   

توان دو حادثة فرعـي مـورد نظـر او را تبيـين               اين مي بنابر. شود  وضعيت ديگر تبديل مي   
كند و حوادث پويايي كه بيـانگر         كرد؛ يعني حوادث ايستايي كه وضعيتي را توصيف مي        

  .گذر از يك وضعيت به وضعيت ديگر است
  :شود در اينجا به مواردي از حوادث دوگانه در داستانهاي مورد بحث اشاره مي

شـود توصـيفگر      هـاي زيـر بيـان مـي          در گـزاره   توصيف كنندة وضعيت؛ آنچه   ) الف
  :وضعيت است

كوناله پسر اشوكه و همسر اولش پـدماوتي اسـت كـه اخترشناسـان بـراي او طـالع                   
تيشيرك / زند كوناله از پذيرش خواسته تيشيرك شيتا سرباز مي    / كنند  بيني مي   نحسي پيش 

  .شود ياشوكه از توطئه همسرش مطلع م/ دهد شيتا به دسيسة خواد ادامه مي
هـاي زيـر بـه حـوادثي          بيان كنندة گذر از وضعيتي به وضعيت ديگر؛ در گـزاره          ) ب

كونالـه  : شـود   اشاره شده است كه گذر از يك وضعيت به وضعيتي ديگر نشان داده مـي              
شـود و     تيشيرك شيتا همسر اشوكه عاشـق كونالـه مـي         / هاي بوداست   تحت تعليم آموزه  

/ رسـاند   ترفندي خود را به حكمراني موقت مـي       تيشيرك شيتا با    / درصدد فريفتن اوست  
اشوكه قـصد كـشتن همـسرش را دارد         / دهد كوناله را كور كنند      تيشيرك شيتا دستور مي   

به دليل اين بخـشش، بينـايي       / خواهد او را ببخشد     شود و از پدر مي      ولي كوناله مانع مي   
  .گردد كوناله به او برمي
از تعادلِ وفاداري به عدم تعـادل خيانـت،   ها گذر از جهل به علم، گذر         در اين گزاره  

گذر از مرتبة عادي و معمولي و رسيدن بـه جانـشيني شـاه، گـذر از همـسر بـودن بـه                       
حكمراني موقت، گذر از بينايي به نابينايي و نيز گذر از نابينايي به بينايي و گذر از انتقام           

عادل و يـا بـالعكس      شود كه در هر يك، تغيير تعادل به عدم ت           به بخشش و عفو ديده مي     
  .كاملا مشهود است

هاي يـاد شـده در داسـتان سـياوش و سـودابه               براي تبيين بهتر اين موضوع به گزاره      
  :شود اشاره مي
توصيف كننـدة وضـعيت؛ سـپاهيان ايـران كنيـزي را در مـرز ايـران و تـوران                    ) الف

ز عـشق  او ا / سـياوش بـه پـدر وفـادار اسـت         / كنـد   كيكاووس با او ازدواج مي    / يابند  مي
  خواهد كه  كيكاووس براي مجازات و كشف واقعيت از آنها مي/ زند سودابه سرباز مي
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  .طبق سنت و رسم آن روزگار از آتش عبور كنند
سياوش تحت تعلـيم رسـتم قـرار        : بيان كنندة گذر از وضعيتي به وضعيت ديگر       ) ب

بنـدد و      دل مـي    به او  - سودابه دختر شاه هاماوران    -همسر كيكاووس / بالد  گيرد و مي    مي
/ كند  سودابه از ترس، او را متهم مي      / كوشد با ترفند و حيله او را به خود نزديك كند            مي

سياوش به نبرد با    / شود  كند و مانع عبور سودابه مي       سياوش با موفقيت از آتش عبور مي      
  .شود او در اثر بدخواهي گرسيوز و افراسياب كشته مي/ رود افراسياب مي

ر از جهل به علم، گذر از تعادل وفاداري به عدم تعادل خيانت، گذر              در اينجا نيز گذ   
از متهم شدن به رفع اتهام، گذر از انتقام به بخشش، گذر از موقعيت مكـاني بـه مكـاني                

در مورد ساير داستانها و مقايسة هر چهـار         . شود  ديگر و گذر از حيات به مرگ ديده مي        
  .رجوع كرد» هاي چهار داستان ايز گزارهجدول وجوه تشابه و تم«توان به  روايت مي

ها را از سه ديدگاه وضـعيت، كيفيـت و            چنين مطابق نظر تودوروف اجزاي گزاره      هم
هـا     در ايـن گـزاره     -كه عمـدتا ناپايـدار اسـت      –توان بررسي كرد؛ وضعيتها       موقعيت مي 

وفاداري زن، دسيسه و فريب، عاشق شدن و تـرس زن از فـاش شـدن                : عبارت است از  
: ها عبارت اسـت از       در اين گزاره   -كه در مقايسه با وضعيتها پايدارتر است      – كيفيتها   .راز

تهمت زدن، وفادار بودن پسر به پدر، خودداري پسر از عشق، پيروزي در آزمون و عفو                
 در ايـن    -هـا اسـت     كه ماندگارترين و پايدارترين ويژگي و كـنش       –و بخشش؛ موقعيت    

اهي، قانون خانواده و لزوم پيروي از آن، جوانمردي         ها شامل جايگاه و موقعيت ش       گزاره
  .و خودداري از مجازات همسر شاه است

بـه ايـن    . بندي و تحليل است     ها و ويژگيها از ديدگاه ديگري نيز قابل دسته          اين كنش 
  :كند هاي به وجود آورندة طرح را به چهار دسته تقسيم مي منظور تودوروف كنش

) هاي موفـق    كنش(كند    خوردة روايت را دوباره برقرار مي     هايي كه تعادل بر هم         كنش .1
كه در اين روايتها شامل وفاداري فرزند، افشاي راز، قـصد مجـازات كـردن و عفـو،               

  .بخشش و آرامش و تعادل پاياني است
كـه شـامل عاشـق      ) هـاي نـاموفق     كنش(زند    هايي كه تعادل روايت را بر هم مي          كنش .2

  .اجرا و جانبداري اوليه شاه استشدن زن، ترسيدن از فاش شدن م
كـه شـامل   ) اگـر نتوانـد نـاموفق اسـت       (كوشد تعادل را برقرار كند        هايي كه مي     كنش .3

خودداري پسر از عشق زن، ياري و حمايت اطرافيان، آزمودن پسر و خودداري او از 
  .مجازات زن است
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نـاموفق خوانـده    اگـر نتوانـد     (هايي كه مايل است تعادل روايت را بر هم بزنـد               كنش .4
  17.كه شامل بيان ماجرا، تهمت خيانت زدن و دسيسه است) شود مي
چنين تودوروف افعال را به سه دستة تغييـر و تعـديل كـردن، تخلـف و تخطـي                    هم

ها و افعال اين روايتها را از اين ديـدگاه            كنش. كردن و مجازات كردن تقسيم كرده است      
  :توان بررسي كرد مي
ردن كه در افعـالي ماننـد خـودداري كـردن، ترسـيدن، تهمـت زدن،                 تغيير و تعديل ك    .1

دسيسه كردن، جانبداري كردن، ياري كردن، پيروز شـدن، فـاش شـدن خبـر، مـانع                 
  .شود مجازات شدن ديده مي

  .مانند عاشق شدن زن شوهر دار:  تخلف و تخطي كردن.2
اين تنبيه و مجازات    در داستان هيپوليت و فدر و كوناله تيشيرك شيتا          :  مجازات كردن  .3

شود و سياوش با عبور از آتش ناچار اسـت بـه              شود؛ يوسف نيز زنداني مي      ديده مي 
  .شود جنگ با افراسياب برود و نهايتا كشته مي

تـوان   هاي اين داستانها پس از مقايسه به وجوه اشتراك و افتراقـي مـي       در تمام گزاره  
  :دست يافت

گي و نقـض قـانون خـانواده، تهمـت زدن،           اشتراكاتي نظير عدم وفاداري زن، شـيفت      
دن گناه دانستن زن و فـاش ش ـ        دسيسه كردن، فريفتن شاه، فريب خوردن اولية شاه و بي         

چنين قصد مجازات زن و پسر، بخشيده شدن پسر، عفو و            هم. توان اشاره كرد    راز را مي  
نـوان  بخشش زن توسط پسر و آزمون دادن پسر از موارد افتراقي اين روايتهاست؛ بـه ع               

گناهي   گردد ولي سياوش بايد براي نشان دادن بي         شود و كور مي     مثال كوناله آزموده نمي   
شـود و     كوناله مانع كشته شدن و مجـازات تيـشيرك شـيتا مـي            . خود از آتش عبور كند    
سـياوش نيـز   . گـردد  گردد و به دليل اين جوانمردي بينايي او برمي    واسطة بخشش او مي   

. رود  هـاي او بـه ديـار تـوران مـي            ود و براي فرار از دسيـسه      ش  مانع مجازات سودابه مي   
رسـد و هيپوليـت توسـط         شود و به عزيزي مصر مـي        يوسف زنداني، ولي نهايتا آزاد مي     

  .زند شود و فدر نيز خود را به دار مي پوزئيدون كشته مي
در اين روايتها معمولا فرزند شاه مورد حمايت و آموزش شخص يا نيروي ديگـري               

كوناله تحت تعليم و حمايت معنوي بوده است؛ سياوش نيز تحت تعلـيم             : گيرد  قرار مي 
و آموزش رستم قرار دارد؛ يوسف از حمايت و عنايت الهي برخوردار است و هيپوليت               
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توجهي بـه آفروديـت،       گذارد و تحت حمايت اوست با بي        اگرچه به آرتميس احترام مي    
  .شود دهد و تنبيه مي حمايت او را از دست مي

تـوان ايـن      هاي مورد نظر تودوروف نيـز مـي         از ديدگاه وجوه روايي و حالات گزاره      
  :روايتها را تحليل كرد

ها اخباري، و اين وجه بر ساير وجوه غالب است و از قطعيت و حتمـي              اغلب گزاره 
وجوه الزامـي در ايـن      . توان ديد   ولي ساير وجوه را نيز مي     . كند  بودن روايت حكايت مي   

 محور قانون مركزيت شاه و اطاعت محض از او، قانون لزوم وفـاداري بـه                روايتها حول 
. گردد  خانواده و مالكيت خصوصي و پرهيز از نقض آن و قانون فتوت و جوانمردي مي              

  .شود، مجازات و عقوبتي در پي دارد هرگاه يكي از اين قوانين شكسته مي
از سـوي ديگـر     . گناه ديـد  هاي زن ون ميل او به         توان در خواسته    وجه تمنايي را مي   

عدم پذيرش و سرباز زدن پسر از اين ميل و گرايش او به پاكـدامني و عفـو و بخـشش                     
اي   پوشـي از آرزو و خواسـته        ممكن است وجه تمنـايي بـا چـشم        . مؤيد اين وجه است   

  .كند وجود اين وجه به ادامة داستان و پيش رفتن روايت كمك مي. همراه شود
اگر گناه و خطاي پسر اثبـات شـود   : توان ديد  روايت ميوجه شرطي را در هر چهار   
بينـي طـالع فرزنـد شـاه، كـه            در اين روايتها پـيش    . شود  خواهد مرد و گرنه بخشيده مي     

بينـي اسـت و غالبـا بـا رصـد             نشانگر توفيق يا عدم توفيق اوست، نشاندهندة وجه پيش        
در داستان كونالـه،    شود؛ مثلا     كردن طالع فرد توسط اخترشناسان و منجمان مشخص مي        

بيني اخترشناسان    كنند، سياوش نيز با پيش      بيني مي   اخترشناسان طالع نحسي براي او پيش     
  .شود رو مي روبه

اگر به اين نكته توجه شود كه داستانهاي مورد بحث، چهار خاستگاه متفاوتِ ايراني،              
نمايـانتر  سامي، غربي و آسياي شرقي دارد، اهميت بررسي اين ساختار مـشترك روايـي               

شود؛ زيرا اين روايتها برخاسته از چهار فرهنـگ و اقلـيم مختلـف اسـت و دريـافتن           مي
نقاط مشترك ميان آنها با وجود تفاوت فرهنگـي بـر صـحت مطالعـات سـاختارگرايانه                 

شود، چهار داستان مورد بحث به        در پايان چنانكه ديده مي    . شود  شناسي تأكيد مي    روايت
دهـد كـه الگـوي        ر به هم شباهت دارند و اين امـر نـشان مـي            لحاظ ساختار روايي بسيا   

  .موردنظر تودوروف در اثبات دستور زبان روايت بسيار مفيد و مؤثر است
  
  



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
  

 
سال

ي 
ادب

7
اره

شم
 ،

30
 و 

29
ان 

مست
و ز

يز 
 پاي

،
13

89
 

   

188


  هاي چهار داستان  جدول وجوه تشابه و تمايز گزاره
كوناله و   مفاهيم 

  تيشيرك شيتا 
سياوش و 
  سودابه 

هيپوليت  يوسف و زليخا 
  و قدر

          خواستة نامشروع 
          وفاداري
          خودداري

          ترس
          اتهام 

          دسيسه 
          جانبداري

      -    كشتن 
  -    -  -  زنداني شدن 

  -        حمايت 
  -  -    -  آزمون 

  -  -    -  پيروزي در آزمون 
          افشاي واقعيت 

  -  -      قصد مجازات زن 
    -  -  -  مجازات 

  -  -      منع مجازات 

  نتيجه
توان به اهميت نظرية تودوروف و امكان بررسي و تطبيق آن بـا          از نتايج اين پژوهش مي    
تودوروف به دنبال بيان دستور زبان جهـاني داسـتان اسـت و             . اغلب داستانها اشاره كرد   

 زبان واحـدي    چنانكه در اين مقاله ديده شد، اين چهار داستان در عين تفاوت از دستور             
اين داستانها به رغم سـادگي ظـاهري داراي الگـوي سـاختاري و روايتـي                . برخوردارند

. توان بررسي و ارزيابي كـرد       شناسي مي   هاي روايت   كاملي است و آنها را در قالب نظريه       
دهـد كـه ايـن داسـتانها از منطـق روايـي دقيقـي                 الگوي موردنظر تودوروف نـشان مـي      

اك روايي چهار داستان چه بسا از ناخودآگاه جمعي مشترك ايـن            البته اشتر . برخوردارند
هاي اصلي و فرعـي مـشتركي         در هر حال داستانها داراي گزاره     . اقوام نشأت گرفته باشد   
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، آزمـون بـراي واقعيـت يـابي،         يهايي با موضوع عشق، دسيسه، خـوددار        هستند؛ گزاره 
هـاي تخلـف، تغييـر و         ك، كـنش  هاي مشتر   علاوه بر گزاره  ... وفاداري شاهزاده به پدر و    

شـود؛ غلبـه بـا كـنش          مجازات كه مورد تأكيد تودوروف است در اين داستانها ديده مي          
ها تخلف زن از وفاداري بـه همـسر و دل بـستن بـه                 تغيير است ولي هستة اصلي كنش     

شود و سـودابه،   فدر به دار آويخته مي. شود  شاهزاده است كه نهايتا سبب مجازات او مي       
آيند و مقام شـهربانويي    تيشيرك شيتا نيز از جايگاه اصلي و اعتبار خود فرود مي     زليخا و 

. دهند؛ زيرا تخلف و تخطي آنها مـذموم و سـرزنش شـونده اسـت                خود را از دست مي    
شود ولي كنش تغييـر در هـر سـه     كنش تخلف و مجازات فقط به همسر شاه مربوط مي     

  .شود شخصيت شاه، زن و شاهزاده ديده مي
ها نيز اغلب اخباري، و وجه الزامي يا اجبـاري نيـز در داسـتانها حـاكم                    گزاره وجوه

  .است؛ مثلا زن بايد به همسرش وفادار باشد و ديگر اينكه واقعيت آشكار خواهد شد
شود كه هر چهار داستان بـا وجـود تفاوتهـاي ظـاهري و تنـوع                  بنابراين ملاحظه مي  

كـه نـشان دادن     –د و هدف اين پـژوهش       شخصيتها از دستور روايي يكساني برخوردارن     
 بـراورده شـده     -اين وحدت روايي و انطباق نظر تودوروف با داستانهاي ياد شـده بـود             

  )هاي چهار داستان رجوع شود به جدول وجوه تشابه و تمايز گزاره. (است

  يادداشت
  ).7: 1386تولان، : (ك. ر.1
اسـتن،  (، )110: 1383گيـرو،   (،  )66: 1387،  خديش: ( دربارة نظرية گريماس به اين منابع رجوع شود        .2

مــارتين، (و ) 146: 1386چنــدلر، (، )127: 1380دينــه ســن، (، )73: 1383ســجودي، (،)36: 1386
1386 :77.(  

  ).153و152: 1383اسكولز، : (ك. ر.3
  ).155و154: همان: (ك. ر.4
  )25: 1371اخوت، : (ك. ر.5
  )87: 1384برتنس، (و )386: 1377ايوتاديه، (، )370: 1387تايسن، : (ك. ر.6
  )23: 1371اخوت، : (ك. ر.7
  )382: 1377ايوتاديه،  (.8
  )160: 1383اسكولز، : (ك. ر.9

  ).79: 1383سجودي، (، )63: 1388تودوروف، : (ك. ر.10
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، )645:1998؛ Strong ،43:1983( ،)Skjaerv ،1987 :782(، )183: 1387زرشــــــناس، : (ك. ر.11
)Henning،465: 1945(  

  ).135: 1374فردوسي، : (ك. ر.12
  ).84: 1384نيشابوري، : (ك. ر.13

14. Hippolyte 
15. Phedre 

 بـه رشـتة     1677نويس قرن هفدهم فرانـسه در سـال            نمايشنامه Racine اين تراژدي توسط راسين      .16
  ).40: 1384راسين، : (تحرير در آمد و در واقع بازنويسي نمايشنامة كهن يوناني است؛ رك

  )59: 1371اخوت، : (ك. ر.17
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Review of 4 Anecdotes with Similar Permissible 
Structure based the Theory of Tzvetan Todorov 

 
Alireza Nabiloo , PH.D. 

 
Abstract  

In this article, four anecdotes i.e. Siyavush and Sodabeh from 
Persian literature, Konaleh and Tishirak Tshita from Scythian 
literature, Yousef and Zulekha from Semitic literature and Phedre and 
Hippolyte from western literature selected and have been studied 
based on the content analysis of Todorov. In all these four anecdotes, 
actual and incidental circumstances and proposition can be reached in 
the similar fashion. In other words, all peripheral incidents show three 
personalities and in each of these anecdotes, queen falls in love with a 
boy but the boy remains faithful to the king, uncovers woman’s love 
and charged with and at last, the fact is revealed. The propositions of 
these stories emerge identical with the situation, traction and 
adjective. With reference to the viewpoints of Todorov, existence of 
five-dimensional aspects i.e. predictive, prerequisite, supplicating, 
conditional and foresighted have been studied in these four stories and 
these matters emphasize more on the similarity of permissible 
structure of the stories. 

 
Keywords: Theory of Todorov; Structural Criticism, Comparative 

Literature; Story of Siyavush and Sodabeh; Story of 
Konaleh and Tishirak Tshita, Story of Yousef and Zulekha; 
Story of Pherde and Hippolyte 
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Analytical Study of the Role of Question in the Persian 

Works of Ayn al-Quzat Hamadani 
 

Seyed Aliasghar Mirbagheri Fard,PH.D. 
Maasumeh Mohammadi 

 
Abstract 

Discourse is a kind of communication that has so far been studied 
and described from various angles. Knowledge such as linguistics, 
grammar, semantics, usage each has analyzed and discussed this 
phenomenon. Science of eloquence, although, compiled with the 
intention of explaining and verifying Qur’anic miracles however; with 
the expansion of topics, it transformed as one of the important tools of 
literary figures for explaining the literary elegance. Semantics is one 
of the actual branches of eloquence that with the spread of elegance 
and accomplishment of outlook of this science could acquire result for 
the criticism and the analysis of lingual texts. Whether in the form of 
writing or words, discourse possesses ingredients that in semantics are 
studied in a single sentence. According to this science, discourse is 
divided into information and composition. Here, the composition 
plays fundamental role in providing ground for speaker and audience. 
Question is from five-dimensional types of composition that by 
relying on second meaning helps the speaker reach to his target. The 
same aspect introduces it as the most important and effective sentence 
in transferring meaning, teaching and describing spiritual experiences 
in the works of Ayn-al-Quzat. 

Taking into account the features of eloquence and their role in 
strengthening communicative elements, the current article tries to 
study and explain the impacts and eloquence in the Persian works of 
Ayn-al-Quzat Hamadani. 

 
Keywords: Semantics; Composition; Question; Audience; Speaker; 

Ayn-al-Quzat Hamadani 
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Adverb and Adverbial Supplements 

 
Gholamreza Mastali Parsa,PH.D. 

Nasrin Seyedzadeh 
 

Abstract 
This article discusses about lingual adverbial subject with due 

attention to some of the grammatical views. For that matter, first, the 
paper presents various definitions about adverb and then it assesses 
the most comprehensive ones. Consequently, adverb and adverbial 
supplements studied and their place of emergence have been indicated 
with respect to verbal capacities. After the review of adverbial 
structure, conflicting views of grammarians about conjunction or 
connection of some of the lingual elements such as “in case”, “since”, 
“if” etc… studied and were rejected by presenting reasons of these 
elements being conjunctive. 
 
Keywords: Adverb in Sentence; Adverbial sentence, Persian 

Language; Persian Language Grammar 
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Statistical Analysis of Natural Elements 

 (Plants & Animal) as Reflected in the Poems of 
Unsuri and their Comparison with the Poems of 

Manuchehri 
 

Mohammad Foladi, PH.D. 
Mansoor Ebrahimi, PH.D. 

 
Abstract     

The current article tries to study the natural elements mentioned in 
the poems of two important poets of Khorasani style i.e. Unsuri 
Balkhi and Manuchehri Damghani. For that matter, first, those 
elements in the poems of Unseri were defined based on ten ingresses 
and with an emphasis on plants and animals and then with the help of 
SPSS software these were extracted, analyzed and compared with the 
elements in the poems of Manuchehri. Results show that almost all 
literature of Manuchehri and Unsuri contain at least one natural 
element which is indicator of a particular emphasis of these two poets 
on nature and environment. Flowers, plants, birds and animals have 
been reflected widely in their poems. Among birds, although 
nightingale often reflected in the poems of these two poets but birds 
are more common in the works of Manuchehri. Among domesticated 
animals, horse, elephant and camel and among undomesticated 
animals, tigers have applied most that have been analyzed by the 
current paper. 
 
Keywords: Classical Persian Poetry; Khorasani Style; Poems of 

Unseri Balkhi; Poems of Manuchehri Damghani; Natural 
Elements in Persian Poetry 
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“Lion” in Iranian Epical Compositions 

  
Akbar Shamiyan Sarukalaei, PH.D. 

Maryam Rezaeie avval 
 

Abstract: 
‘Lion’ is one of symbols of creation that has often mentioned in 

Shahnameh of Firdausi with varying topics and themes. It is evident 
that topics related to lion do not come from Shahnameh alone hence; 
its complete inquiry is not possible without reviewing other epical 
compositions followed Shahnameh. 

In order to understand all topics and indications related to lion, it is 
necessary to study Shahnamed and 10 other epical compositions (such 
as Gashesp Nameh, Borzunameh, Bahman Nameh, Jahangir Nameh, 
Sam Nameh, Shehryar Nameh, Faramarz Nameh, Kak Kuhzad, Kush 
Nameh and Girshasp Nameh). After reviewing them, this paper has 
extracted, classified and made an analysis of the most important 
mythological-epical and ceremonial themes of this animal. These 
themes include kepi lion, soldier lion, lion leather and fighting tool, 
totem lion, portrait lion, and rules of lion worshipping, guardian of 
tomb and treasure, magic lion, astrological explications of lion, child 
and lion. 
 
Keywords: Lion and Iranian Epics; Ferdousi’s Shahnameh; Epical 

Compositions; Iranian Epical Literature 
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Comparison of Tristan and Iseult and Vis and Ramin 
 

Alireza Shadaram, PH.D. 
Farhad Doroodgryan, PH.D. 

 
Abstract 

Two anecdotes “Tristan and Iseult” and “Vis and Ramin”, despite 
some varying points, have much similarities. The fiction “Tristan and 
Iseult” that was written about a century after “Vis and Ramin” is 
considered the masterpiece of erotic literature in the western world. 
Since these two works are the primary and foremost love stories of the 
East and the West, this paper attempts to explain commonality and 
differences in literature and culture taking into account analytical-
comparative methods. For this purpose, after reviewing the origin of 
the story of “Tristan and Iseult” and counting its similarities with “Vis 
and Ramin”, the paper studies and analyzes the two works with 
respect to their structure and contents. 

 
Keywords: Vis and Ramin; Tristan and Iseult; Comparison of Love 

Fictions; Comparative Literary Analysis; Classical 
Persian Literature 
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Aesthetic Perceptions in Del-e-Fulad 

 
Fareshteh Rostami 

 
Abstract 

This paper tries to find out textual methodology of perception 
theory in the novel “Del-e-Fulad (1369) of Maniro Ravanipour. 

 Presumably, the aim is to know the significant difference between 
reading this text in its year of publication comparison to reading the 
same, years later. In the course of its assessment, the research found 
that apart from purport “war” that prevailed in 1990, an imprint of 
other meanings could be seen in this novel in 2010. Purports such as 
woman writer, individual and temporal dictatorships, society, power 
history etc and comprehensive “anticipated horizon” can be examined 
in the folds of this novel during the time span of about two decades. 

The proposed paper is based on descriptive-analytical method as 
well as library studies. Since, this method was not applied for “Del-e-
Fulad” so far, it is believed that the proposed report could prove 
effective in the way of making it “creative” and “reading-centric”. 
 
Keywords: Theory of Literary Perceptions; Stories; Maniro 

Ravanipour; Del-e-Fulad; Wolfgang; Comprehensive 
Anticipated Horizon 
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Structural Comparison of Two proverbial Narratives 
 from Masnavi and Elahi Nameh 

(Requesting to Christ by his Companions to Make Skeleton Alive) 
 

Maryam Khalili Jehantigh,PH.D. 
 

Abstract 
Jalal Uddin Mohammad Maulavi, for presenting his exalted 

spiritual teachings, applied allegorical/proverbial narrations so that he 
could make deep messages and difficult Masnavi easier and identical 
for his audiences. For that matter, he most often looks for stories that 
have precedence in peoples’ minds but from the source of the story, he 
constructs his own narrative containing his messages. He was also 
intelligently impressive in narration and often employed the narrative 
elements, suitable with narrative capacities, in competition with 
modern story writing. In this research, with comparative methods, the 
narrative elements of two anecdotes of Masnavi and Elahinameh of 
Attar “requesting to Christ by his companion to make skeleton alive” 
have been studied with the aim to highlight strength and weakness of 
each of these anecdotes and to analyze the manners of utilizing 
elements such as plan and plot, characters, discourse, angle, stage-
management, place and time, casting difficulties, resolving difficulties 
and narrative themes in the forms of comparison. 
 
Keywords: Masnavi of Maulavi; Adverbial Narratives in Literature; 

Elahinameh of Attar; Narration in Persian Literature. 
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A Structural Analysis of Deceit and Trick of Women 
in A Thousand and One Nights’ Stories 

 
Mahboobeh Khorasani,PH.D. 

Katayun Mazdapour,PH.D. 
Tayyebeh Zunubi 

 
Abstract 

This article, with the structural analysis of deceits and tricks of 
women in the stories of A Thousand and One Nights, tries to study 
their specialties and then responds to the problems propounded in this 
field such as structure of the stories, manner and results of actions and 
desires of those deceits. Basis of the current work has been the book 
‘Morphology of Fairytales’ and application of its pattern in the books 
such as a ‘Prelude on Morphology of A thousand and One Nights’. 

As it was felt initially that tricks of deceitful women of A thousand 
and One Nights are merely a reaction i.e. fraudulences take place in 
response to inequalities, exercising of authorities etc… But, the 
current research has distinguished that the reactionary movements take 
place from fraudulent whose number is 64 which is against the 69 
proposed reactions. The remarkable point is that in most of the cases 
i.e. 54 times reactionary movements are justifiable and successful.  

 
Keywords: Literary Criticism; Morphology in Stories of A thousand 

and One Nights; Women Deceit in Persian Literature 
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In the Name of God 
The Most Merciful 

The Most campassionate



 ف
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

ص
 

سال
ي 
ادب

7
اره

شم
 ،

30
 و 

29
تان

مس
و ز

يز 
 پاي

،
13

89

  Abstracts   

204
 

  برگ اشتراك فصلنامه پژوهشهاي ادبي
  

   : نام و نام خانوادگي
   :آخرين مدرك تحصيلي

  :رتبه دانشگاهي
  :محل خدمت 
  :نشاني و تلفن

  
  :پست الكترونيكي 

  
عضو  مشخصات

  انجمن
اشتراك  آزاد

  سالانه
  يالر80000

تك 
  شماره

20000  
         درخواست

  
بانك تجارت شعبه دانشگاه تربيت مدرس در تهران ، به (واريز به حساب جاري انجمن      

، لطفـاً رسـيد     )143377008نام انجمن علمي زبان و ادبيات فارسي، به شـماره حـساب             
 . ارسال فرماييد345/14115بانك را به همراه برگ اشتراك به صندوق پستي 

                                                 
 

  


